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سانيا خواست
ژانر=ترسناک.معمایی.

خلاصه;برای شش دوست که به جاهای متروکه علاقه دارند یک ایميل
مرموز فرستاده می شود در آن ایميل یک آدرس است این اکيپ شش نفره

تصميم ميگيرند که بروند به آن آدرس و......
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کاميار...

داشتمـ به ایليار نگاه ميکردم که یهو گفت

-به نظر من بریمـ
-چی چيو بریم؟ماکهـ نميدونيمـ اونجا چخبره

گفتم توجهم شد جلب بود اینوگفته که بهزاد        به

چخبره ببینیمـ که بریم میخواهیم -     مام

کیه جوابگوشـ اونوقت اومد ྘ཬمون بཥྍیی رفیتم اگه  ؟-       الینا
من -ایلیار
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بابا برو - الینا

روش اینجام رفتیم جا اینهمه که ما -       صحرا

کلی راجبش اینترنتـ تو و کردیم پیدا خودمون میگی که جا همه این -            بهزاد

هیچی اینترنتم تو حتی بود ایمیلـ اون تو که ྽ཬآدر اون کردیم             تحقیق

بشه فرستاده نفر شش برای باید ایمیلـ یه چرا اصن نشده گفته .          راجبشـ   

دیگه مشکوکه خب نفر شش ما عهد        اونم

بگیر نفس یه بابا خب -    من

گفت و کشید عمیقی نفس      بهزاد

بهتره نریم من نظر -    به

بهزاد نظر منم نظر -   الینا

که چیزی اگه ولی برمیگردیم هیچی که نبود چیزی اگه میریم ببینیدـ -           ایلیار

میمونیم بود متروکه خونه یه جنگل اون تو و بود درست بود آدرس              تواون

تمام
نمیام من - الینا

گفت زدو ایلیار به امیزی تمسخر لبخند        نبات

کن ྽྄را خواهرتو اول -    شما

گفت و الینا طرف به کرد رو و نگفت چیزی           ایلیار

؟-چرا
خبره چه اونجا نمیدونم چون -     الینا

دیگه چخبره ببینیم بریم میخواهیم خب باباـ ای -       من

برو -بهزاد

مخین رو دوتا شما چقدر -    صحرا

میگه راست صحرا -  ایلیار

مختونه رو نمیاییمـ اینکه  ؟-   الینا
اره -صحرا

بابا برو - بهزاد
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میایین خوبشم میایین نمیایین کردین غلط دوتاهم شما دیگه بسه عه .  نبات        -

ساعت فردا همون10   پسـ آدرس سمت می افتیم راه کافه همین از         صبح

تماااام  ایمیل

میکردیم نگاه نبات به تعجب با داشتیم        هممون

میگیری گارد چرا بابا باشه خب ؟-     بهزاد
نم من ....الینا  -

زد داد نبات که بود نکرده کامل جملشو هنوز          الیناـ

کردی غلط -  تو

گفت کردو پوفی الینا میکردن نگاه ما به داشتن کافه           کل

برمیگردیم دوباره نبود چیزی اگه ولی میریم قبول -        باشه

دیگه حله پس -  من

گفتن باهم   همه

-حله

نبات به افرین -  ایلیار

ندارین عرضه که شماها نداشت قابلیـ .نبات      -

کنده کوه انگار ཥྌحا اوووووو -    صحرا

ساعت صبح فردا دیگه بسه تاصبح10-     من کنن ول شماهارو پاشین      میریم

زرمیزنین .میشینینـ  

نبود فردا پسـ قرارمون مگه واا  ؟-     نبات
بهتره میریم فردا .من   -

اونجاـ شدیم موندگار شاید کنیم خرید یکم بریم پس باشه -         نبات

نکنه خدا - الینا

میخوریم شامم یه میریم ع྘ྃه شش ساعت .ایلیار       -
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من ماشین با ایلیار و بهزاد منو بیرون رفتیم کردن موافقت همه             وقتی

نبات ماشینـ با دختراهم .رفتیم     

...نبات

گفتم الینا به شدیم ماشین سوار       وقتی

྽཭تخ انقدر تو ؟-   چرا
-نمیدونم

شدی ྽྄را شد خوب ཥྌحا    -
تو بخاطر -  فقط

لگنتو کن روشن زدین هم به حالمو اه اه .صحرا         -
لگن؟ میگی این به تو -    نبات

خوردم گهههه - صحرا
بخور گهههههه - الینا

حرکت ودرحین کردم ماشینوروشن خندیدم حرفاشون کردن کشیده         به
گفتم

نازت همه این نمیدونم اینو ولی میخواست دلت خودتم میدونم -         من
بود چی .واسه   
گفته؟ کی -  نه

درونیم حس - من
تو با خورد گه درونیت حس -     صحرا

صحرا؟ گفت کی -  من
هییییییییـ -صحرا

چته؟ -الینا
هیچی -صحرا

هییییییی -الینا

کنار و بودن رسیده پ྘཭ا کردم پارک هایپر پارکینگ داخل           ماشینو
ای طبقه رفتیم اسانسورشدیم سوار بودن وایساده ما منتظر          اسانسور

بود خوردنی چیزای توش .که     

سانیا خواست ترس نامعلوم

niceroman.ir



بخریم میخواهیم چی ཥྌحا ؟-   ایلیار
بهزاد-ایلیار یه سؤال

ایلیار-ها؟
-اཥྌن کجاییم؟

-خب هایپر مارکت دیگه
-تو هایپر مارکت چی میفروشن؟

ایلیار داشت با گنگی به بهزاد نگاه میکرد میدونستیمـ داشت ایلیاروـ
مسخره میکرد هممون خندمونو به زور نگه داشته بودیم.

ایلیار-خب....امممم...چیز....چیزای خوردنی لبنیـ خوراکی و اج
بهزاد-خب بسه دیگه خودت جواب خودتو دادی

-منو مسخره کردی؟
-اره چون سؤالتـ مسخره بود

-هر هر هر خندیدیم شولیزار نمک

بعد ادای بهزادو در آورد هممون پوکیدیم از خنده تو اکیپمون بهزاد
مخصوصاـً ایلیار خیلی میخندوندن مارو.

کامیار-شاتـ اپ گایز پلیز.
ایلیار-انگیلیسیت درسته تو حلق بهزاد.

بهزاد-تو حلق نبات.

بعد از کلی خرید رفتیم رستوران کنار هایپر بعد از شام ایلیارـ گفت من و
الیناـ با ماشین خودمون میریم وکامیارو بهزادم چون خونشون تو یه
ساختمون بود با ماشین کامیار رفتن منو صحرا هم خونمون تو یه

مجتمع بود و همیشه یا با ماشین صحرا میومدیم و میرفتیم یا ماشینـ
من.

خریدارو قبل از شام اومده بودیم و تو ماشین گذاشته بودیم خدافظی
کردیم.کردیم و به سمت ماشینامون حرکت 
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 ایلیار چون ماشینش کنار کافه بود باـ الیناـ سوار ماشین کامیار شدن تا
برن ماشینشونو بردارنو با الیناـ برن خونشون.

 هممون جدا با خانواده زندگی میکردیم خانواده ایلیار و الینا خارج بودن
وایلیارو الینا تو یه خونه ویཥྍیی زندگی میکردن .

 همیشه خداهم باهم دعوا داشتن وماهم میرفتیم جداشون میکردیم.

روبه صحرا , وقتی به مجتمع رسیدیم ماشینو  داخل پارکینگ پارک کردم
گفتم

-هوووویی خریدارو نصف نصفـ میبریم
-اوཥྌـ هوووویی عمته دوماً باشه

-اوཥྌـ من ازت سؤال نپرسیدم بهت دستور دادم دومابه عمه های من
توهین نکن

صحرا-برو باباـ

دوکیسه من برداشتم دوتاهم صحرا خریدامون اعم بود از کن྘཭و چیپس
و پفک و تن ماهی کیک,ابمیوه و خرت و پرت هایی از همین دسته.

 رسیدیم باهمـ خدافظی کردیم, رفتیم به طرف5وقتی به طبقه
واحدامون.

درو باز کردم و خریدارو روی اپن گذاشتم  به طرف اتاقم حرکت کردم
خیلیـ خسته بودم به ساعت نگاه کردم ساعت یازده و ربع بود.

حولمو برداشتم و به سمت حموم اتاقم حرکت کردم...

الینا...

بعد از اینکه کامیار ما رو رسوند به ماشین ایلیار, پیاده شدیم و چند
کیسه خرید از صندوق ماشین کامیار برداشتیم , با بهزادو کامیار

حدافظی کردیم . به سمت ماشین ایلیار رفتیم خریدارو پشت گذاشتیم و
سوار شدیم.
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ایلیار-الینا جووون
-نچمن

ایلیار-مگه میدونی میخوام چی بگم؟
من-حتما میخواهی بگی خستم و تو رانندگی کن؟

ایلیار-تورو خدا
من-عمرا

بهش نگاه کردم داشت مثཥྍً با مظلومیت نگام میکرد دلم یکم براش
سوخت اما گفتم

من-اصཥྍـ راه نداره
ایلیار-پووووف باشهـ بابا رو مخ

من-عمته
ایلیار-عه بی ادب

من-اوووو نه اینکه خودت فرهنگ ادب تو جیبته

ایلیار ماشینو روشن کردو گفت

-من هیچ وقت به جز مواقع ྘྄وری به عمه های گلممم توهین نمیکنم.
-توکه راست میگی؟

-تو تا حاཥྌ از من دروغ شنیدی؟
-انقدر زیاد که حسابش از دستم رفته

-باشهـ الینا خانوم زمین گرده بچرخ تا بچرخیم

با تعجب بهش نگاه کردم خدایاـ این چرا یهو فاز عوض میکرد؟

ایلیار-چیه؟
من-تو واقعاً نیاز به استراحت داری

ایلیار-باز من یه حرف انگیز྽཮ زدم این وصلشـ کرد به خستگی
-این حرفت اصཥྍً ربطی به انگیزش نداشت این یه تهدید بود

-باشهـ اصཥྍً غلط کردم بهتره هیچی نگیم چون دوباره دعوامون میشه
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-احسنت
-برو بابا

-فعཥྍ که جام راحته

ایلیار پووفی کردو چیزی نگفت.
وقتی به خونه رسیدیم ایلیار ماشینو داخل حیاط پارک کرد پیاده شدم و

رفتم سمت پله های بیرونی خونه

ایلیار-هووووی کجا میری بیاـ خریدارو ببر
من-مگه خودت فلجی؟

ایلیار-خب زیادن
من-پوووف باشه

رفتم سمتش دوتا کیسه برداشتم.

من-خوب شد؟را྽྄ شدی؟
ایلیار-خب وظیفت بود

من-باز ྘཮وع کردی؟
ایلیار-نه ྘཮وع شده بود

من-از کی؟
ایلیار-وقت گل نی از موقعی که به دنیا اومده بودی

من-کی تموم میشه؟
ایلیار-الله و عالم

من-برو بابا
ایلیار-فعཥྍ که جام راحته

همینطور که به سمت خونه میرفتم گفتم

-تقلید نکن
-چششششم
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باهم وارد خونه شدیم کلید برقو زدم و خریدارو رو اپن گذاشتم.

من-واقعا انقدر خرید ཥྌزم بود؟
شدیم موندگار ایمیلـ اون طبق شاید خب -      ایلیار

نکنه خدا وایی -  من

بکنه خدا - ایلیار

کوفت -من

نمیخورم -ایلیار

شدم اتاقم وارد کردیم حرکت اتاقامون سمت به نگفتیم چیزی .دیگه           

وسایلـ میومدم بعد حموم میرفتم باید بودم خسته چقدر که ,      وااااایی      

میکردم آماده .فردارو   

البته شدیم موندگار شاید ایمیلـ اون طبقـ نیک پیک میرفتیم داشتیم ,       انگار     

چرته همش من نظر .به     

عکس شدم خیره تخت کنار میز رو عکس قاب به نشستم تخت             رو

بود  ششتامون

.. .. .. .. .. //

وقتی از20 پ྘཭ا نبات و صحرا بعد بودم اکیپشون تو من بود            سالشون

شدن اکیپمون وارد من      .طریق

دخترا ما متروکه17  اونموقع جاهای به ششتامون هر چون بود        سالمون

متروکه جاهای راجب و میشناسیمـ همو که سالهـ پنج اཥྌن داریم            عཥྍقه

بجزمنوایلیار فرزندبودن تک همه میکنیم .تحقیق      

دارن خودشون قول به واཥྌن ازقدیم البته بودن دوست هامونم           خانواده

میکنن پیری .صفای   

بقیه بابای مامان کردن مهاجرت یعنی ترکیه رفتن منوایلیار بابای           مامان

ایلیار منو بابای مامان پیش رفتن هاهم .بچه        

هممون برای مرموز ایمیل اون که شنبه سه یعنیـ بود پیشـ روز دو              دقیقاً

شد .فرستاده  

ساعت کردم نگاه ساعت تصمیمـ12    به و کردم کنسل کردنو حمام بود        شب

حموم برم صبح که .گرفتم     
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اتاق یه کردم نگاه اتاقم و12     به بود بود4  متری هام طراحی برای     مترشـ

رشته
بود فرانسه زبان رشتش نباتم دکتری هم صحرا رشته و بود طراحی .من              

تعطیلشـ اཥྌن و بودیم کار به مشغول هم آرایشگاه تویه مون سه هر               البته

وتموم هایپرگرفتیم تصمیموتوی واین میریم داریم اینکه دلیل به          کردیم

سفر بریم میخواهیم وگفتیم کردیم کنسل هارو .مشتری        

کار خودرو قطعات ྘཮کت یه تو و بود مکانیک رشتشون شون هرسه             پ྘཭ا

بود بهزاد برنامشم مدیر و ایلیار معاونش کامیار رئیسش که .میکردن           

پرهیجانمون تعطیཥྍت این واسه چیکارکردن نمیدونم ྘཮کتشونو .اونام        

ولی1402فروردین1امروزم شدیم جمع دورهم مناسبت این به ماهم         بودکه

.روزشوکنارهمیم7روزهفته7مااز

اووووو بود دقیقه بیستـ و دوازده ساعت کردم نگاه ساعت به            دوباره

من میکنم20  یعنیـ فکر دارم نشستم .دقیقستـ     

روتخت کردم خاموش ཥྌمپو کردم عوض راحتی لباس با لباسمو شدم            بلند

کشیدم .دراز  

رفتم فرو عمیقی خواب …به      

که رسیدم رنگ کرم طبقه دو خونه یه به که میدوییدم جنگل یه تو               داشتم

بود جنگل .وسط   

شدم خونه وارد و خونه سمت .رفتم       

کجاستـ دیگه اینجا بود عجیبیـ سکوت داخل ,   خونه ؟    
و بودن شده کنده همه پام زیر هایـ پارکت شدم وارد بود ارواح خونه               شبیه

نور یکم بودن گرفته خاک که ها پنجره از فقط بود تاریکـ خیلی              خونه

میتابید  خورشید

انگار هال توی کثیفه چقدر اینجا شدم بزرگ هال یه وارد و گذشتم راهرو               از

ترسیدم یکم بود نشسته رفته در زوار مبل رو          یکی

جلو بیا -  نترس

مرد یاـ زن داد تشخیص نمیشد ཥྍاص داشتـ ترسناکی صدایـ چه این             واااایی

زن شایدم یا دختره یه بود معلوم بلندشـ موهای از            ولی

جلو -  بیا

تی هست کی ک توـ ..ت    .. ؟-
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میفهمی زود خیلی -   خودت

نمیدیم صورتشو بود من به پشتشـ چون شد بلند مبل روی از .یهو             

زدم کلمه واقعی معنای به رو قلبی سکته یعنی برگردوند صورتشو            وقتی

کردم دقت لباسش به میشد نزدیکم داشت شد حبسـ سینم تو            نفس

بودلبا زانوهاش پایین تاـ و    سش بود سوخته صورتش بود سیاه رنگشم ,    و     

خیلی لبشم نداشت ཥྍاص انگار که دماغم بود قرمز سفیدو انگار            چشماشم

بود گوشاشـ کنار تقریباً گفت میشه یعنی بود .دراز         

داشتم من اونوقت میشد نزدیک من به داشت اون اومدم خودم به             تازه

؟میکاویدمش
میخواستم فرار کنم ولی انگار چسبیده بودم به زمین رسید به یه قدمیم.

یه چیز براق تیزو جلو چشمام گرفت و داد زد

-همتون باید بمیرید

وچاقورو فرو کرد تو شکمم.
با جیغ بلندی از خواب پریدم در اتاقم بعدازچندثانیه باز شد و ایلیار اومد

تو با نگرانی گفت

-چی شده؟

داشتم نفسـ نفس میزدم گلوم خشک شده بود فقط تونستمـ بگم

-اب

ایلیار ྘ཬیع رفت یه لیوان آب برام آورد وقتی ابو تا ته ྘ཬ کشیدم نفسام
یکم منظمتر شد.

-حاཥྌ بگو چه مرگته؟

چپ چپ بهش نگاه کردم.
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-خواهر عزیزتر از جانم حاཥྌ بگو چی شده ؟

میدونستم فقط برای اینکه دعوامون نشه این حرفو زدوگرنه ایلیارواین
حرفا .

کل خوابو بدون سانسور براش تعریف کردم...

ایلیار...

با هرکلمه ای که از دهن الینا بیرون میومد شوکه تر میشدم

من-پ྘཭ این دقیقاً خواب من بود
الینا-چی؟

من-منم دقیقاً همین خوابو دیدم

الیناـ با بهت بهم نگاه کرد

من-به نظرم باید با بچه ها صحبت کنیم

الیناـ فقط ྘ཬشو باཥྌـ پایینـ کرد و چیزی نگفت.
صبح بود.5به ساعت نگاه کردم ساعت

زنگ زدم به کامیار در کمال ناباوری ྘ཬیع برداشت

کامیار-میخواستم همین اཥྌن بهت زنگ بزنم
-باید حرف بزنیممن

کامیار-منم میحواستم همینو بگم بچه هارو جمع کن تو پارک
من-اوکی داداش

به تک تکشون زنگ زدم و گفتم که ساعت شش برن پارک همیشگیـ در
کمال ناباوریـ همشون قبول کردن...

..صحرا.
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هنوز داشتم به خوابی که دیده بودم فکر میکردم چه خواب بدی بود.
بعد از اینکه ایلیار زنگ زد ྘ཬیع رفتم خودمو آماده کردم صورتمو

شستم یه لباسـ هودی قرمز برداشتمـ با یه کཥྍه زمستانی سیاه چون هوا
྘ཬد بود.

 یه ریمل با برق لبم زدم به صورتم.
لباسمو پوشیدم کཥྍهمو ྘ཬم کردم.

دقیقه بود یه لیوان از چایی که نیم ساعت30و5به ساعت نگاه کردم
پیش دم کرده بودم خوردم.

 سوییچو برداشتم و رفتم بیرون همزمان با من نباتمـ اومد بیرون

نبات-ـسཥྍم
من-علیک

نبات-ـایلیار به توهم زنگ زد؟
من-اره

نبات-ـتو هم همون خواب وحشتناک جنگلو دیدی؟

با حرفش شوکه شدم وبهش نگاه کردم

نبات-ـبریم تو ماشین برات تعریف میکنم
من-بریم

نبات-ـباماشین تو میریم من سوییچمو نیاوردم
من-باشه

وقتی سوار ماشین شدیمـ نباتـ کل خوابو تعریف کرد این دقیقاً خواب
من بود یعنیـ چی؟ یعنی حتی بچه ها هم همین خوابو دیدن؟

-این دقیقاً خواب منه

نبات تا رسیدن به پارک چیزی نگفت.
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به تیپ نبات نگاه کردم اونم یه هودی سیاه پوشیده بود با یه کཥྍه سفید
کفششم سیاه سفید بود و به جز یه ماتیک و چیز دیگه ای به صورتش

نزده بود ریملم کཥྍً نمیزد چون مژه هاش فربودن وخوشگل.
پوستشـ سبزه بود لباشم متوسط دماغشم ྘ཬبابཥྍ بود چشماشم

متوسط بودن ولی مردمک چشمش بزرگ بود وخیلی سیاه واین یکم
مظلومش میکرد.

وقتی رسیدیم همه اونجا بودن بجز بهزاد.
پیاده شدیم  سཥྍمـ کردیم همه تو فکر بودن و خیلیـ اروم جواب

سཥྍممونو دادن.

نبات-ـبهزاد کجاست؟
کامیار-رفت چندتاقهوه بگیره

من-شماهام همون خواب وحشتناکو دیدین؟

گفتن همشون

اره
میده معنی چه نظرتون به ؟ایلیار

کامیار-نمیدونمـ

همون موقع بهزادم رسیدقهوه هاروداد دستمون تشکر کردیم بهزادم رو
نیمکت کنار کامیار نشست.

بهزاد-به نظر من تعبیرش برای نرفتنمونه
 ایلیار-میشه شما دیگه تعبیر نکنی؟

بهزاد -خب شاید یه نشونستـ که یعنیـ اونجا خطرناکه
ایلیار -خب تو دیگه زر نزن اوکی؟

بهزاد
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برگردوند ایش یه با صورتشو اونم نگفتم چیزی و کردم نگاه ایلیار به
کامیار سمت

باباـ برو من
باباـ زن ایلیار

ساعت دختراهمکامیار میریم من ماپ྘཭اباماشین میکنیم حرکت
جادارتره صحراکه باماشین

چی یعنی ؟الینا
کامیار-حوصله دوباره توضیح دادن ندارم ایلیارلطفـ کن

خواهرتوبفهمون
میریم.8ایلیار-خཥྍصشـ اینکه ساعت

الینا-فهمیدم چی گفت منظورم اینکه مطمئنینـ که میخوان برین؟
من-میخواهین برین, نه میخواهیم بریم.

کامیار-اره معلومه که مطمئنیم قرارمونودیروزگذاشته بودیم.

صحراکه تااون موقع ساکت بودگفت

صحرا-میریم
ایلیار-سخنی از مادر عروس

صحرا-خفه ایلی.
ایلیار-چشم.

نبات-ـبه نظرمنم بریم بهتره
الینا-من دیگه حرفی ندارم

ایلیار-ولی من ذهنم هنوز درگیراون خواب که چراهممون توهمون
ساعت همون خوابو دیدیم؟

به ایلیارکه اینوگفته بودنگاه کردم وگفتم

-داداش ذهنتودرگیرنکن میریم مفهمیم.
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من که میفهمید زودی به گفت بود خواب تواون که خانومه اون نبات
بمیرید باید همتون که گفت درضمن کیم

چخبره میبینیم میریم خب من
موافقم منم کامیار
همینطور منم الینا

همچنین ایلیار

زد داد ایلیارـ کردن اعཥྍمـ رو موافقتشون همه اینکه از بعد

خود خانه رود هرکه نخود نخود
میزنی؟ داد چرا عهههههههه الینا

بلندتره صدات که خودت من
باشـ منو ཥྌحا کامیار

زد داد که کردیم نگاه کامیار به هممون

بریییییییییمممـ
مرررررررررررررض نبات

خفهههههههه صحرا

گفت میزد قدم داشت که پیرزن یه یهو

چتونه؟

گفت کناریش پیرزن

کن ولشون دیگه جوونن

گفت پیرزن به ای چه تو به یه لب زیر صحرا

میشه خیط داره اوضاع دیگه بریم ها بچه کامیار
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منو ایلیار ماشین با ایلیار و الینا رفتن صحرا ماشین با صحرا و نبات
من ماشینـ باـ کامیارم

نبات

رفیتم هامون خونه سمت به مجتمع رسیدیم اینکه از بعد
کولم داخل رو نیازم مورد وسایل و برداشتم پشتیمو کوله اتاقم رفتم

کردم
گذاشتم سبد داخل رو بودیم کرده که خریدایی رفتم

آماده ساندویچ و معدنی آب با چیپسـ و پفک چندتا و بود کن྘཭ت چندتا
خوردنی چیزای خཥྍصه

پیکنیک میریم داریم میکرد فکر میدید مارو یکی اگه ཥྌحا
مال که تبلت یه بودن قوه چراغ دوتا کردم نگاه پشتیم کوله وسایل به

ارایـش لوازم چندتا راحتی لباسـ جفت یه و هودی یه با بود تحقیقام
هودیم جیب داخل و برداشتم گوشیمو میترکید داشت پشتیمـ کوله
قفل درو بیرون رفتم برداشتم کلیدو برداشتم سبد باـ کولمو کردم

بودمش گذاشته خودم که سالن گلدون زیر گذاشتم کلیدو و کردم
و ྘྄حا دقیقه چند از بعد زدم در کردم حرکت صحرا واحد سمت به

بافتنی یه با پررنگ آبی هودی یه کردم نگاه تیپشـ به کرد باز درو آماده
بود آبی که

بود نفتی آبی کفششم بود رنگ پر آبی کولشم
بود زده مཥྍیمـ رژگونه یه به هم مཥྍیم قرمز ماتیک یه

منو خوردی
نیستیااـ هم سوزی دهن اش همچین

صندوق تو سبدارو کردیم حرکت پارکینگ سمت به نگفت چیزی خندیدو
ماشینو صحرا شدیم سوار ماشین پشت هامونو کوله و گذاشتیمـ

الینا دنبالـ رفت و کرد روشن
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قبل دقیقه چند
الینا

داخل بودم راننده ایلیار ا྘ྂار به چون ماشینو خونه به رسیدن از بعد
حیاط

خونه رفتیم وباهم کردم پارک
دراومد ایلیارصداش شدیم وارد همینکه

ایلیار-ببین دیر نکنیاـ وقت نداریم آرایش مارایشم نکن فقط وسایلتوـ جمع
کن تمام.

 درضمن من میخوام8من-تازه ساعت شش و نیم قرارمون ساعت 
حمومم برم بعد وسایཥྍمو جمع کنم.

ایلیار-پس چیزای خوردنی روهم بزار تو سبد.
من-چشششمـ امر دیگه ای نداری؟

ایلیار-نه
چیزی نگفتم و فقط نگاشـ کردم اونم بیخیال رفت سمت اتاقش.

منم رفتم تو اتاقم حموم کردم.
از حموم اومدم بیرون.

لباسمو تنم کردم یه هودی سبز باـ یه کཥྍه بافتنی یشمی کوله پشتیممـ
سبز کمرنگ بود وسایلیـ مثل چراغ قوه ماتیکـ و ریمل با لباسـ راحتی

تبلت با پاوربانکو داخل کولم کردم.
گوشیمو که داشت زنگ میخورد برداشتم وبه شمارش نگاه

کردم(صحراخره).

من-هاااا؟
-کوفت تو بلد نیستی عین ادم حرف بزنی؟

-بابا انقدر گیر نده حرفتو بنال
-تو آدم بشو نیستی نه؟

-درست حدس زدی حاཥྌ کارتو بگو
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-بیاـ پایینـ
-باشهـ اཥྌن میام.

و7گوشیو قطع کردم و داخل کولم گذاشتم به ساعت نگاه کردم
دقیقه بود.34

-الیناااا؟؟؟

کولمو برداشتم و از اتاقـ رفتم بیرون.به ایلیار که داد زده بود گفتم

-چتههه؟

طلبکارانه بهم نگاه کردو گفت

-چرا اینارو توسبد نذاشتی؟
-چون میخواستم ببینمـ فضولش کیه که خداروشکر دیدم.

-زهرمار
-بروبابا

به سبداییـ که توشون وسایཥྍرو گذاشته بود اشاره کردو گفت

-یدونرو تو ببر
-باشهـ

یه سبدو برداشتم و رفتم بیرون. از در حیاط بیرونو نگاه کردم که ماشین
صحرا رو دیدم سبدو گذاشتم صندوق ماشین و عقب سوار شدم کولمم

گذاشتم کنار کوله های صحرا و نبات.

نبات-ـسཥྍم مجدد
من-علیک مجدد

صحرا-خب بریم پارک؟
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من-اره میریم همونجا بعد از اونجا حرکت میکنیم.
صحرا-اوکی

صحرا ماشینو روشن کردوبه سمت پارک حرکت کرد...

کامیار...

بهزاد-خب بریم دنبال ایلیار
من-بریم

سوار اسانسور شدیم دکمه پارکینگو زدم و به تیپ بهزاد نگاه کردم
یه هودی  سیاه با کفشای اسپرت سفید شلوارشم سیاه بود موهاشم

داده بود باཥྌ حاཥྌـ میرسیم به قیافش دماغشـ که خوب و مناسب
صورتش بود لباشم نه خیلی گنده بود نه خیلی کوچیک چشماشم

عسلی بود برعکس چشمای من که خیلی سیاه بود.
یه سوزش بدی رو گونم احساسـ کردم.

بهزاد-دردت اومد؟
من-چرا میزنی؟

بهزاد-خب یه ساعت دارم صدات میکنم
من-حتما باید میزدی؟

بهزاد-اره
من-کوفت

بهزاد-بیابریم انقدر لوس نشو
من-خیلیـ پررویی

بهزاد-میدونم

داشتم پشتشـ میرفتم سبدارو که گذاشت زمین یدونه محکم زدم به
پهلوشـ

بهزاد-اسکل چته؟
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من-زدی ྘྄بتی,྘྄بتیـ نوش کن
بهزاد-بی جنبه

من-عمه نداشتته
بهزاد-بیچاره عمه نداشتم

سوار ماشین شدیم و منم در حین روشن کردن ماشینـ گفتم

-ادم حتماً باید تو زندگیش عمه داشته باشه
-من ندارم ولی تو به عمه نداشته منم رحم نمیکنی.

خندیدمو چیزی نگفتم و به سمت خونه ایلیار حرکت کردم.

ایلیار...

بهزاد-دخترا رفتن؟
من-اره

کامیار-رفتن پارک؟
من-اره دیگه

وقتی رسیدیم پارک دخترا منتظرمون بودن.
پیاده شدیم.

کامیار-خب آماده این؟

همه باهمـ گفتیم 

-بله
نبات-ـچه جالب هممون هودی تنمونه

من-تو با بهزاد ستی من با صحرا کامیار با الیناـ
نبات-ـمن ྘཮ح کامل نخواستم فقط گفتم هممون هودی تنمونه.
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ایلیار-زارت
نبات-ـدرد

کامیار-خفه خواهش میکنم برید بتمرگید تو ماشیناتون
من-اصཥྍـ چرا پیاد شدیم؟

همشون به من به معنای خفه نگاه کردن.
با اینکه نفهمیدم چرا ولی گفتم

من-اهان باشه سوار شین

وقتی سوار شدیم ماشینـ ما جلو بود ماشین دختراهم پشتمون بود
بهزادم داشت ادرسو برای کامیار میخوند.

کامیار-دوره نه؟
بهزاد-دوسه ساعت راهه

من-ساعت چنده؟
بهزاد-هشت و بیست و سه دقیقه

من-هروقت رسیدیم بیدارم کنین
کامیار-اوکی داداش تو غمت نباشه فقط کپه مرگتو بذار

من-چشم

چشامو بستم و خوابیدم...

نبات...

بعد از اینکه وسط یه جنگل پارک کردیم پیاده شدم کامیارم پیاده شد

-همینه کامی؟
-طبق آدرس باید همین جنگل باشه

-خب خونه کجاست؟
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همه بچه ها پیاده شدن

کامیار-نمیدونمـ
بهزاد-خب شاید دورتر باشه

صحرا-بریم یه دور بزنیم شاید پیداشـ کردیم

همه موافقت کردن.
سوار ماشین شدیم و رفتیم یه دور زدیم تا...

ایلیار...

همه داشتیم با بهت به خونه روبرو نگاه میکردیم دقیقاً خونه توی
خوابمون بود.

انگار یکم تمیزتربود حرف ذهنمو به زبون آوردم.

-انگار تمیزتر از مال خوابمونه نه؟

همه فقط ྘ཬاشونو تکون دادن بعد از چند دقیقه هنوزم هیچی نمیگفتن
دیگه داشتم کفری میشدم داد زدم

-جنننننننن

دخترا فقط جیغ کشیدن پ྘཭ام زدن زیر خنده

الینا-میکشمت ایلیار
نبات-ـهر هر هر بی نمک

صحرا-خیلی اཥྌغی
من-خب باباـ یکی یکی

بعد از اینکه خودشونو خالی کردن و منو فحش کش کردن کامیار گفت
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-خب بروبچ بریم داخل

خونه دوطبقه بود و کرم رنگ یه بالکن بزرگم باཥྌشـ داشتـ وقتی
میخواستی وارد خونه ب྽཯ اول باید از چندتا پله بیرونی خونه میرفتی

.ཥྌبا
وقتی از پله ها رفتیم باཥྌ و کنار در وایسادیم بهزاد گفت

بهزاد-خانوما مقدمترن
نبات-ـولی ما میخواهیم این مقدمی رو با کمال احترام تقدیم شما کنیم

کامیار-چراغ قوه های گوشیتونو روشن کنین بچه ها.
من-اگهی بازرگانی

کامیار-بامنی؟
من-نه با عمم با تو ام دیگه نمیذاری دعوا کنیم همش زارت زارت میپری

وسط دعوا.
کامیار-خدایا شفا

من-بده به این کامی

کامیار چیزی نگفت و فقط به من نگاه کرد.
منم چیزی نگفتم چون اصཥྍً چیزی نداشتم که بگم.

همه چراغ قوه های گوشیشونو روشن کردن کامیارم بایه به نام خدایی
در قهوه ای سوخته خونرو باز کرد...

کامیار...

در با ྘ཬوصدایـ بدی باز شد و معلوم بود که خیلی وقته روغن کاری
نشده.

ایلیار-به فرما الینا خانوم دیدی گفتم راسته آقا بهزاد با شمام هستماا
بهزاد-باشه بابا حاཥྌ تو هی غر بزن

ایلیار-تا نگین غلط کردیم تا آخر غر میزنم
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بهزادو الینا چون میدونستن مرغ ایلیار یه پا داره باهم گفتن

-غلط کردیم
من-بچه ها بریم داخل دیگه تحمل ندارم خیلی کنجکاوم

وقتی داخل شدیم بهزاد گفت

-اینجا چقدر خوف
نبات-ـراست میگیـ

یه کلید برق کنارم دیدم همینجور شان྽཭ زدمش, یهو اون راهرویی که
توش وایساده بودیم روشن شد.

هممون داشتیم با تعجب به ཥྌمپـ نگاه میکردیم.

ایلیار-یعنی چی؟
صحرا-اینجا خیلی خوفه.

هممون حرف صحرارو با ྘ཬ تأیید کردیم.
هنوز داشتیم مثل غارنشینانـ ཥྌمپ ندیده به ཥྌمپ نگاه میکردیم.

صحرا-احیانا تکون دادن زبونتون از کلتون سخت تره؟
الینا-وایی صحرا انقدر گیر نده تورو ارواح جدت

صحرا دیگه چیزی نگفت و به هال اشاره کرد و گفت

-ببین اونجام ཥྌمپ داره

ایلیار نور چراغ قوه گوشیشو گرفت و به سمت هال خونه رفت. تو راهرو
دوتا راه بود سمت چپ زیاد معلوم نبود ولی از کابینتای محو میشد

تشخیص داد که اشپزخونست.
 سمت راستم که تو خوابمون دیده بودیم ومیدونستیم هال.
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پارکت های زیر پامون قهواه ای بودن خود راهرو هم باཥྌشـ سفید بود
پایینشم طرح های قدیمی بود.

 وقتی هال روشن شد هممون دهنامون باز شده بود...

بهزاد...

هالشـ خیلی خوشگلتر از خوابمون بود مبཥྍشـ مثل خواب زواردر رفته
نبود. مبཥྍش سلطنتیـ بودن البتهـ یکم رنگشون رفته بود لوستراشم تمیز

تمیز بود لوستراشم طرح قدیمی داشت.
 فرششم که انگاریـ نوع بود وبه رنگ کرمی بود. پنجره هاشم کثیفـ

نبود. پرده هاشم به صورت طཥྍیی و سفید بود.
کཥྍً هالش سفید با طཥྍیی بود حتی کاغذ دیواری هاشم دو قسمت سفید

بود دو قسمت طཥྍیی با طرح قهوه ایی. و میشه گفت هالشـ تقریباـً
متر بودوبزرگ ولی بیشتر هال خالیـ بود.30

مبཥྍـ وسط بودن با چند تا میز بقیه هال خالی بود فقط یه شومینه کنار
پنجره بود.هالشـ دوتا پنجره بزرگ داشتـ یکی سمت چپ یکی روبرو

ورودی هال یه درم سمت راست بود.
حتی پارکت های زیر پامونم مثل خواب کنده نشده بودن.ورنگشون

کرمی روشن بود.

الینا-مطمئنین که اینجا ک྽཭ زندگی نمیکنه؟
ایلیار-تاحاཥྌـ به اینجاشـ فکر نکرده بودم.

کامیار-تو مگه فکرم میکنی؟
ایلیار-برو باباـ

صحرا-اینجا خیلی خوشگله
نبات-ـراست میگیـ

من-شاید خونه ک྽཭ باشه
کامیار-فکر نکنم

من-بریم طبقه باཥྌشم ببینیم
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وقتی همه موافقت کردن به سمت پله هاش حرکت کردیم...

ایلیار...

ازهمه جلوتر میرفتم وقتی پامو رو اولین پله قهوه ای رنگ گذاشتم
صداش تو کل راهرو پیچید بعد منعکسـ شد.

الینا-وایی چه صدای بدی.

وقتی از هشت تا پله گذشتیم یه عکس بزرگ  بود که توش یه خانوم بود
 بود روز عروسیشونه.لومبا یه آقا ,مع

بقیشم چندتا تابلو نقا྽཮ بود خیلی نقا྽཮ های عجیبی بودن.

الینا-این نقا྽཮ ها خیلی عجیبن.
نبات-ـراست میگی.

کامیار-نبات یه بار دیگه بگی راست میگ....
نبات-ـبه تو چه

بهزاد-بچه ها یه سوال؟
کامیار-بنالـ

بهزاد-کوفت
من-ای بابا خب بپرسـ

به عکس همون خانومه با اقاعه اشاره کردو گفت

-به نظرتون این همون خانومه تو خواب نیست؟
الینا-چییییییی؟

نبات-ـعهههه چرا داد میزنی اسکل؟
صحرا-تو خواب که اصཥྍً صورتش معلوم نبود بهزاد

بهزاد-خب شاید صورتش تو یه اتفاق سوخته
کامیار-زر مفت نزن بهزاد
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من-همچین بدم نمیگه کامی
بهزاد-مر྽ཬ از طرفداریتـ

ایلیار-چاکر شما داداش 

کامیار خندیدو گفت

-غلط کردم بریم باཥྌـ

وقتی از هشتا پله دیگه گذشتیم دوباره دهنامون باز شد...

صحرا...

یه پذیرایی بود و صد البته خیلی خوشگل.
در بود یکی سمت چپ دوتا سمت راست یه راهرو کوچولو هم گوشه3

پذیرایی بود که توش دوتا در بود پذیراییشـ شکل مربع بود.

نبات-ـدیگه دارم شاخ در میارم
کامیار-بچه ها بریم داخل این درارو ببینیم؟

همه موافقت کردن.
متر بود12در سمت چپو که باز کردیم یه کتابخونه بود تقریباـً میشه گفت

و توش چندتا قفسه چند طبقه بود که پر بودن از کتاب.

ایلیار-اخ جون کتابخونه
الینا-تو مگه کتاب میخونی؟

ایلیار-نه
بهزاد-خب چرا گفتی اخ جون؟

ایلیار-دلم خواست
کامیار-دیوونه

من-خب بریم اتاق بعدی
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به پذیرایی نگاه کردم تقریباً میشه گفت بزرگ بود یه ست مبل سلطنتی
توش بود با چندتا میز که یکم خاک گرفته بودن.

 طبقه باཥྌهمـ مثل طبقه پایین کفش پارکت بود به رنگ قهوه ای روشن.
تا شاخ30وقتی اولین در سمت راست پذیراییرو باز کردیم اندازه 

رو྘ཬمون جوونه زد.

نبات-ـاین خونه فقط داره سوپراییزمون میکنه.
الینا-من که تاـ اཥྌن چیز ترسناکی ندیدم.

کامیار-نه اینکه ما دیدیم.
من-اینجا خیلی خوشگله.

متری بود که توش یه تخت خواب سلطنتی بود که وقتی وارد12یه اتاق
اتاق میشدی ྘ཬیع میدیدیش یعنی اینکه روبروی در بود و چسبیدهـ به

دیوار.
 بایه میز آرایش قدیمی که کنار یه در بود.یه کمدم سمت چپ اتاق بود.
و یه دردیگه هم بود که رو به بالکن باز میشد  یه پرده سفید توری هم

روشو پوشونده بود. به لوسترش نگاه کردم خوشگل بود و البته بزرگ پر
ཥྌمپـ بود کلید برق کنار درو زدم واتاق روشن شد.

اتاق  پر بود از عکس بع྽྅ عکسا توشـ همون خانومه بود که تو راه پله
ها دیدیم بع྽྅ هم همون اقاعه.بع྽྅ عکس هام باهم بودن.

چندتا عکس خاک گرفته هم بودن و اصཥྍً معلوم نبودن.

بهزاد-بچه ها دقت کنین این عکسا انگار از قدیم تا جدیده از سیاه سفید
و جوانیشون ྘཮وع شده تا عکس رنگی با پیریشون که نه ولی

بزرگیشون.
ایلیار-مر྽ཬ استاد میشه یه بار دیگه توضیح بدین من نفهمیدم.

بهزاد-مرض
کامیار-راست میگی بهزاد ولی پیریشون نه

بهزاد-مگه من گفتم پیر شدن گفتم بزرگیشون در ضمن من که اصཥྍـً
دوروغ نمیگم اصཥྍ ًـتو تاحاཥྌ از من دروغ شنیدی؟
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کامیار نگاه عاقل اندرسفیهی به بهزاد انداخت و چیزی نگفت بهزادم
جوابشو گرفت.

بهزاد-اهان که اینطور
نبات-ـخب بریم اتاق بعدی.

ایلیار-وایسا ببینیمـ تو اون در چیه

بعد ایلیار به در کنار تخت اشاره کرد.
باهم به سمت در حرکت کردیم کامیار بازش کرد یه حمام بود با توالت.

نبات-ـخب دیدیش دیگه بریم اتاق بعدی.

همه موافقت کردن به سمت بیرون از اتاق حرکت کردیم ཥྌمپو خاموش
کردم ورفتم بیرون.

در کناریه اتاق خوابرو باز کردیم بازم یه سوپراییز دیگه...

الینا...

وقتی در باز شد هممون دماغامونو چین دادیم خیلیـ بوی بدی تو اتاق
بود.

صحرا-اه اه حالم به هم خورد
نبات-ـمنم

این اتاق برعکس جاهای دیگه خونه اصن داغون بود خالیه خالیـ بود
پارکت هاش کنده شده بودن پنجرشم پر خاک بود و نور خورشید خیلی

خیلیـ کم میومد تو اتاق.
ཥྌمپمـ نداشتـ پنجرشم روبروی در ورودی بود.

ایلیار با حالتـ زار گفت
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ایلیار-اخه چرا اینـ اتاقـ باید اینجوری باشه درصورتی که بقیه خونه شبیه
ق྘ྃه.

بهزاد-خب تو حاཥྌ غصه نخور.
ایلیار-میخورم

بهزاد-خب بخور به چپم.
ایلیار-بیترادب

نبات-ـاین خونه واقعاً عجیبه.
بهزاد-اگه تو کل عمرت یه حرف درست زده با྽཮ همینه

نبات-ـخفه
بهزاد-نمیشم
نبات-ـبه درک

کامیار-بچه ها دقت کردین همه چیز این خونه قدیمیه؟
من-اره راست میگی منم دقت کردم.

نبات-ـمدل طراحی پذیرایی و هال و اتاقـ خوابشـ قدیمیه.
صحرا-اره.

بعد ازاینکه در اون اتاقو بستیم کامیار گفت

-هنوزم نمیفهمم این اتاق چرا اینجوریه

بعد به همون اتاقه که توش بوی بد بود اشاره کرد.

ایلیار-انگار یه جنازه توشه
من-راست میگیا

بهزاد-شاید واقعاً یه جنازه توش باشه
ایلیار-باز این زر زد
نبات-ـزر نزن بهزاد

صحرا-چیه ترسیدی؟
نبات-ـخفه بابا

بهزاد-راست بگو
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نبات-ـنه بابا ترس چیه
کامیار-نبات قرص باباـ خوردی؟

نبات-ـچی؟
کامیار-سه بار گفتی بابا

صحرا-اووووو کامیار چقدر تو رومخی
کامیار-بخاطر همنشینی با شماست

بهزاد-برو بابا 
من-خب بریم اتاق بعدی.

وارد همون راهرو کوچیکـ شدیم یه درو باز کردیم حموم با دستشوییـ
بود.تمیز بود اما کا྽཮ هاش یکم خاک گرفته بودن.

کا྽཮ هاش طرح قدیمی داشت.
در بعدی رو وقتی باز کردیم برای نمیدونم چندمین بار سوپراییز شدیم...

کامیار...

یه اتاق بچه بود.

ایلیار-دیگه دارم دیوونه میشم.
من-تو دیوونه بودی.

ایلیار-خفه
نبات-ـیعنی اونا بچه داشتن؟

ایلیار-کیا؟
نبات-ـچمیدونم

صحرا-این اتاقم خیلیـ کثیفه در ضمن بوی بدی هم میده.
بهزاد-اره ولی بوی اون اتاقـ بدتر بود.

من-اون اتاق که اصن بوی جنازه میداد این بیشتر بوی....امممم....نوک
زبونمه....ای بابا.......بوی....امممم...چیز....اممممم.....اممممم

الینا-درد مرگ کوفت
من-بیا و خوبی کن.

سانیا خواست ترس نامعلوم

niceroman.ir



صحرا-اཥྌنـ امممم امممم کردن خوبیه؟
بهزاد-اهان بوی ماهی پوسیده میده

من بشکنی زدم و انگشتمو به سمت بهزاد گرفتم و گفتم

-باهوش
ایلیار-زارت

نبات-ـدرد
من-خب خونرو که آنالیز کردیم حاཥྌ بریم  خونه هامون

الینا-چرا؟
من-چون چیز خا྽ྂ اینجاـ نبود

نبات-ـای بابا
ایلیار-خیلی بیشعوری کامی

من-میدونم
بهزاد-خب ما که چیز عجیبی ندیدیم.

وقتی بعد از کلنجار رفتن با بچه ها رفتیم طبقه پایین ཥྌمپو خاموشـ
کردیم و به سمت در حرکت کردیم.

بهزاد-بچه ها اشپز خونرو ندیدیم.
کامیار-چیز خا྽ྂ نداره حتماً

الینا-ولی بریم ببینیم.

همه موافقت کردن به سمت اشپزخونه رفتیم.
وقتی ایلیار ཥྌمپ اشپزخونرو روشن کرد یه سوپراییز دیگه بود...

ایلیار...

رومیزی که وسط اشپزخونه بود پر  از چاقوهای بزرگ خونی.
الینااب دهنشو قورت دادو گفت
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-ی..یع...یعنی...چ...چی؟

از هال یه صدا اومد هممون ྘ཬامونو برگردونیدم سمت هال من فقط
یه لحظه صورتمو برگردوندم سمت اشپزخونه.

تمام چاقوهای رو میز بلند شدن و داشتنـ آروم اروم به سمتمون
میومدن.

به خودم اومدم داد زدم
-بچه هااااااـ فراار

صورتاشونو برگردوندن سمت اشپزخونه بعد دویدن سمت در بعد از
اینکه فرار کردیم چاقوها خیلی تند به سمتمون اومدن.

از در رفتیم بیرون  درو محکم بستمـ .
سوار ماشینامون شدیم و حرکت کردیم به سمت مقصد نامعلوم...

نبات...

هنوزم داشتیم نفس نفس میزدیم خیلی خیلی بد بود.

الینا-خیلی وحشتناکـ بود
صحرا-خیلی

من-صحرا راه رو بلدی؟
صحرا-دارم پشتـ پ྘཭ا میرم.

بعد از نیمـ ساعت هر کاری کردیم راه رو پیدا نکردیم.

الینا-خیلی گشنمه.
صحرا-منم

من-همچنین

صحرا...
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وقتی ماشینـ پ྘཭ا وایساد ماهم ماشینمونو خاموشـ کردیم.

نبات-ـاینا چرا وایسادن؟
من-نمیدونم

بعد از اینکه هممون پیادهـ شدیم کامیار حرفی زد که هممون شکه
شدیم.

-بچه ها راهرو پیدا نمیکنم

بهزاد به یه درخت اشاره کردو گفت

-این درختو برای بار صدم که داریم میبینیم.
ایلیار-و این یعنیـ اینکه ما داریم دور خودمون میچرخیم.

کامیار-ما پ྘཭ا به این نتیجه رسیدیم که اཥྌنـ امن ترین جا همون خونست
من-اره خیلی امنه اصཥྍً امنترین جای تاریخه.

کامیار-داری مسخره میکنی.

من با عصبانیت گفتم

من-نه خیلیـ هم جدیم.
نبات-ـاول بیایینـ یه چیزی بخوریم که من دارم ضعف میکنمـ بعد زر

میزنیم.
بهزاد-این دومین حرف نباتهـ که تو کل عمرش بجا زده.

نبات-ـحیف که حوصله دعوا ندارم
بهزاد-حییییف

من-من میرم ساندیچارو بیارم
ایلیار-برو برو عموو

من-مرض
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بعد از اینکه من ساندوچارو آوردم  زیر درختای ྘ཬبه فلک کشیده
ترسناک نشستیم و ساندویچامونو  خوردیم...

الینا...

بعد از اینکه پ྘཭ا باما کلنجار رفتن و مارو با حرفاشون متقاعد کردن که
اཥྌنـ خونه امن ترین جاست ایلیار گفت

ایلیار-ساعت چنده؟
بهزاد-یک بعد از ظهر

ایلیار-به نظر من یکم دیگه بریم بگردیم شاید راه پیدا شد
کامیار-راست میگیا بریم

به جنگل نگاه کردم عجیب بود. درختا دراز بودن و྘ཬ به فلک کشیده با
اینکه ྘ཬ ظهر بود ولی انگار مغرب بود.

بعد از اینکه پ྘཭ا حرکت کردن مام پشت ྘ཬشون حرکت کردیم.
وقتی ده بار دور زدیم وهر ده بار راهمون به سمت خونه کشیده میشد

پ྘཭ا کنار خونه ماشینشونو پارک کردن ماهم کنارشون پارکـ کردیم
هممون پیاده شدیم.

ایلیار-نه مثل اینکه این جنگل کوچیک شده
نبات-ـاصཥྍـ با عقل جور در نمیاد

پ྘཭ا رفتن تا یه چرخ دوروبر خونه بزنن ماهم کنار ماشینا منتظرشون
بودیم بعد از اینکه برگشتن قیافه هاشون یه جوری بود.

صحرا-خب چی شده چرا قیافه هاتون اینجوریه؟
کامیار-بچه ها یه چیزی میگیم نترسین

من-چی؟
بهزاد-ما یه ...یه ..یه پوفففف قبرستون پشت خونه دیدیم
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ما دخترا باهم داد زدیم

-چییییی؟ـ
ایلیار-خودتون برین ببینین

بعد از اینکه با پ྘཭ا به پشت خونه رفتیم  میشه گفت یه در اهنی تقریباـً
متر اونورتر خونه بود...30

صحرا...

به سمت در اهنیـ حرکت کردیم کامیار درشو باز کرد در با ྘ཬوصدای
بلندی باز شد.

نبات-ـاینجا واقعاً قبرستونه
ایلیار-ما کوریم مر྽ཬ که گفتی نبات

نبات-ـبروبابا
ایلیار-زن بابا

کامیار-بابا خفه شین یه لحظه.
نبات-ـایشششـ

ایلیار-کیششش
کامیار-درررد

وقتی وارد قبرستون شدیم یه سنگینیـ بدی احساس کردم.
با اینکه ྘ཬ ظهر بود اما قبرستون تاریک بود و با وجود مه ودرختا

فضاش وحشتناک تر بود.پره قبر بود بع྽྅ سنگ قبرا کوتاه تر بودن و
بع྽྅ بلندتر.

جو خیلی خیلی بدی بود سنگینیـ نگاهیـ رو رو خودم احساسـ کردم.

الینا-اینجا پره قبره
؟من فکر میکردم تو قبرستون حتی یه دونه قبرم وجودبهزاد-واقعا

نداره.
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الینا-برو عمتو مسخره کن
بهزاد-خب اسکل میخواستی تو قبرستون که اسمشم روشه بجز قبر

دیگه چی بذارن؟
الینا-تورو

بهزاد-عقل نباشد جان در عذاب است.
الینا-واقعا

ایلیار-ب...ب...بچه..هااا اونجارو

بعد به یه سمت اشاره کرد وقتی ྘ཬامونو به اون سمت گرفتیم ...

نبات...

همون خانومه توخوابـ با چند نفر دیگه که شبیه مرده ها بودن چند متر
اونورتر ما ایساده بودن.

خیلیـ وحشتناک بودن داشتن بهمون نزدیکـ میشدن دیگه داشتم سکته
میزدم.

کامیار...

سال عمرم یه همچین چیز وحشتناکی ندیده بودم زبونم25تاحاཥྌ تو کل
قفل شده بود اصཥྍـً نمیتونستمـ چیزی بگم فرارم نمیتونستم بکنم انگار

چسبیده بودم به زمین. آب دهنمو قورت دادم. داشتن نگامون میکردن
همشون وحشتناک بودن صورتاشون رنگ پریده بود بجز خانوم تو

خوابمون که صورتش سوخته بود. چشماشون سفید سفید بود و هیچ
سیاهی دیده نمیشد.

داشتن خیلی اروم نزدیکمون میشدن...

بهزاد...
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داشتن قدم به قدم نزدیکمون میشدن وقتی بهمون خیلیـ نزدیک شدن
داد زدم

-فرار کنیددددد.

همه به خودشون اومدن و فرار کردن به سمت در اهنی.
بازش کردیم وبه سمت بیرون قبرستون رفتیم . چند متر اونورتر از در

اهنیـ رو برگای ریخته زمین ولو شدیم هممون نفس نفس میزدیم.
به در اهنی نگاه کردم اونجا نبودن و بجز مه چیز دیگه ای دیده نمیشد.

الینا...

دیگه داشت گریم میگرفت.

نبات-ـخیلی بد بود باید بریم
کامیار-نمیشهـ

نبات-ـچرا؟
کامیار-شاید...شاید...نمیدونم

بهزاد-به نظرم اونا میخوان بمونیم.
من-کیا؟

بهزاد-ارواح
نبات-ـاཥྌن وقت شوخی نیستـ بهزاد اཥྌن بحث خیلی جدیه

به چهره بهزاد نگاه کردم هیچ اثریـ از شوخی توشـ نبود

بهزاد-شوخی نبود نبات, این دفعه دیگه شوخی نبود.

نبات...

به بهزاد نگاه کردم داشت خیلی جدی بهم نگاه میکرد فهمیدم که واقعاً
شوخی نبود حرفش.

سانیا خواست ترس نامعلوم

niceroman.ir



کامیار-بهتره وسایཥྍمونو برداریم و بریم داخل خونه

ایندفعه دیگه ک྽཭ مخالفت نکرد هممون کوله پشتیهامونو با سبدارو
برداشتیم و به سمت خونه حرکت کردیم.

وارد خونه شدیم هیچ اثری از چاقوها نبود دیگه با چیزایی که تو
قبرستون دیدیم سوپراییز نشدیم.

ایلیار-خب مثل اینکه واقعاً موندگار شدیم.
من-نمیفهمم
صحرا-چیو؟

رفتیم داخل هال رو مبཥྍ نشستیم همه داشتن سؤالی بهم نگاه میکردن
گفتم

-اینکهـ کی اون ایمیلو فرستاد؟ قطعاً کار ارواح که نبوده.
بهزاد-راست میگی تاحاཥྌ به اینجاشـ فکر نکره بودم.

یهو یه چیزی یادم اومد یه بشکن زدم و گفتم

-بچه ها ببینیدـ گوشیهاتون انتن دارن؟

همه ྘ཬیع گوشیهاشونو برداشتن منم گوشیمو از کولم در آوردم یه
ایمیل اومده بود از طرف همون ناشناس, انتن یادمـ رفت ྘ཬیع ایمیلو

باز کردم...

کامیار...

وقتی ایمیلوـ باز کردم و خوندم دلم میخواست بمیرم و خودم خودمو
کفن کنم. به انتنـ نگاه کردم صفر صفر بود.
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هممون باـ خوندن ایمیل صورتامون ریخت...

ایمیل;سཥྍمـ شماها به جنگل رفتید خونرو پیدا کردید قبرستونم پیداـ
کردید حاཥྌ باید جنازه هارو پیدا کنید.تاوقتی جنازه ها پیدا نشن شما

نمیتونید از جنگل خارج شیدو حتماً باید این معمارو حل کنید.
من دیگه نمیتونم به شما کمک کنم شما باید خودتون از طریق گشتن

خونه این معمارو حل کنید.
امیدوارم موفق بشید چون اگر غیر از این باشه پایانتون چیزی نیست

جزمرگ...

نفس عمیقی کشیدم و داشتم بزرو خودمو کنترل میکردم که گوشیرو
پرت  نکنم و تو دستم فشارشـ میدادم.

 گفتم

-راهی جز حل کردن معما نداریم...

بهزاد...

هممون بعد از حرف کامیار فقط سکوت کردیم و با سکوتمون حرفشو
تأیید کردیم

یهو یادـ در تو هال افتادم.

-بچه ها داخل او درو ندیدیم.
کامیار-کدوم در؟

به در سمت راست هال اشاره کردم.

ایلیار-چرا من اینو ندیدیم؟
صحرا-منم ندیدم

من-چون کورین

سانیا خواست ترس نامعلوم

niceroman.ir



هردوشون خیلیـ بد نگام کردن.منم خودمو زدم به بیخیالیـ و گفتم

-خب بریم داخلشو ببینیم.

همه موافقت کردن.
رفتیم به سمت در کامیار دستگیررو پایین کشید...

کامیار...

درش قفل بود.

من-اه قفله
ایلیار-خب بیایین بگردیم دنبال کلید.

نبات-ـپراکنده بشید
صحرا-دو دو نفر پراکنده میشیم.

بهزاد-منو نبات صحرا با کامیار الینا با ایلیار
ایلیار-بریم.

 من-منو صحرا میریم باཥྌ نبات با بهزاد تو هالو میگردن الینا با ایلیار
داخل اشپزخونرو.

ཥྌمنو صحرا باهم به سمت پله ها حرکت کردیم وقتی به طبقه با
رسیدیم به صحرا گفتم

-تو برو کتابخونرو بگرد منم اتاق خوابو.
-باشه.

صحرا...

وارد کتابخونهـ شدم ཥྌمپشو روشن کردم کتابخونه روشن شد.
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رفتم سمت قفسه اول پر بود از کتاب به کتاباشـ نگاه کردم همش
علمی بود وخاک گرفته معلوم بود قدیمه ྘཮وع کردم زیر کتابارو گشتن.

بادیدن یه کتاب چشام اندازه توپ فوتبال شد.
یه انجیر بود.

بیخیال شدم ྘ཬیع رفتم سمت قفسه بعدی همه قفسه هارو گشتم و
رسیدم به آخرین قفسه که ته اتاقـ بود.

-صحرااااا

این چه صدایی بود؟ آب دهنمو قورت دادم و پشت ྘ཬم نگاه کردم
چیزی نبود.

حتماً توهم زدم.
دوباره ྘཮وع کردم به گشتن اینبار پر بود از کتابای جنی, رمانای ترسناک,

درباره روحا و جنا.
ཥྌمپا ྘཮وع کردن به خاموش روشن شدن

-صحراااـ

اینبار صدا کنار گوشم بود ཥྌمپا هنوز هم خاموش روشن میشدن.

خودمو زدم به بیخیالیـ و با نفس نفسـ زدن به گشتن ادامه دادم.
ཥྌمپا دیگه چشمک نمیزدن و دیگه ک྽཭ هم منو صدا نمیزد.

توجهم به یه دریچه روی زمین جلبـ شد.
رفتم سمتش بازش کردم البته به زور با چیزی که دیدم شاخ درآوردم...

الینا...

بعد از کلی گشتن نه من چیزی پیدا کردم نه ایلیار.

ایلیار-چیزی نبود
-منم چیزی پیدا نکردم.
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به اشپزخونشـ نگاه کردم کابینتاشـ سفید بود دسته هاشم طཥྍیی و زنگ
گرفته و قدیمی.

 میز ناهار خوریشم ست مبཥྍیـ هال بود.تو کابینتا پر بود از بشقاب باـ
چنگال و قاشق و لیوانـ و قابلمه.یه گازم بین کابینتابود.یخچالم سمت

چپ بود.
 وسایلـ برقی دیگه ای بجز یخچال نداشت البته یخچالشم قدیمی و زنگ

گرفته بود.
نفره وسطش6 میشه گفت اشپزخونش بزرگ بود یه میز ناهارخوری

بود.

ایلیار-بریم ببینیم بچه ها چیزی پیدا کردن.
-بریم.

به سمت هال رفتیم...

بهزاد...

-خب چیزی پیدا کردی نبات؟
-نه.

به سمت مبཥྍ رفتم و روش نشستم نباتمـ اومد نشست بعد از یک دقیقه
الیناـ و ایلیارم اومدن.

من-خب چیزی پیدا کردین؟
الینا-هیچی بجز قاشق و چنگالو قابلمه و بشقابو...

نبات-ـباشه بابا فهمیدیم.

بعد از ده دقیقه کامیار با چهره ای نگران اومد.
یکم بهمون نگاه کر بعد྘ཬیع بدون مقدمه گفت

-بچه ها صحرا گم شده
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دقیقه قبل...10
کامیار...

بعد از گشتن اتاق خواب و پیدا نکردن چیزی به سمت کتابخونه رفتم کل
کتابخونرو گشتم اما صحرارو ندیدم به سمت اتاقـ بد بو رفتم اونجام

نبود به سمت اتاق بچه رفتم اونجام نبود به سمت دستشویی رفتم حتی
اونجام نبود.

رفتم طبقه پایینـ به بچه ها نگاه کردم همه تو هال نشسته بودن ولی
صحرا بینشون نبود. بی مقدمه گفتم

-بچه ها صحرا گم شده

دقیقه قبل...15
صحرا...

به داخل دریچه نگاه کردم.
یه راه پله بود که به پایین ختم میشد.پایینـ خیلی  تاریک بود.

پامو رو اولینـ پله گذاشتم اولشـ تردیدکردم اما یکم فکر کردم.
شاید جوابامون اون پایین باشن. میخواستمـ برم کامی رو صدا کنم که

یهو نمیدونم چی شد افتادم پایین انگار یکی به زور منو کشید پایین.
به آخرین پله رسیدم البته بهتر بگم افتادم. کمرم خیلی درد میکرد

میخواستم برم سمت دریچه که بسته شد.
وایی حاཥྌ من این پایینـ چیکار کنم؟

به دوروبرم نگاه کردم هیچیـ جز تاریکی نمیدیدم.

-سཥྍمـ صحرا

دیگه داشت گریم میگرفت
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-ت...تو...ک..کی هست..تی؟ب..با ما چیکار داری؟
- شما اومدین تو خونه ی من. من با شما کاری نداشتم ولی اཥྌنـ بازی

྘཮وع شده صحرا.

صداش خش داشت و خیلیـ ترسناک بود.

-چه بازی؟
-خودت میفهمی.

بعد از گفتن این جمله انگار یکی از کنارم رد شد یه جسم ྘ཬد شبیه
جنازه.

تموم موهای بدنم سیخ شد.
یهو از کنار گوشم داد زد

-همتونو میکشم.

جیغ فرابنف྽཯ کشیدم و به سمت دریچه رفتم ྘཮وع کردم به زدن
دریچه...

زمان حال...
نبات...

بعداز اینکه کامیار این حرفو زد هممون رفتیم سمت طبقه باཥྌـ بعد از ده
دقیقه گشتن تو کل اتاقاـ و پیدا نکردن صحرا به سمت مبཥྍ رفتم و

روشون نشستم.
بعد از چند دقیقه تموم بچه ها اومدن نشستن.

ایلیار-انگار آب شده رفته زمین
بهزاد-نکنه م...

الینا-خفه شو بهزاد
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بهزاد-شاید اتفاقی واسشـ افتاده
من-نمیدونم اصཥྍً دیگه مغزم کار نمیکنه.

بعد از تقریباً دو دقیقه سکوت یه صدایی از کتابخونه اومد شبیه صدایـ
زدن در.

بدو رفتم سمت کتابخونه.همه دنبالمـ اومدن.
سمت منبعـ صدا رفتم و به یکـ دریچه رسیدم صدا از اونجا بود.

྘ཬیع بازش کردم البته به زور.
ཥྌبا دیدن صحرا شوکه شدم بعد یه نفس عمیق کشیدم صحرا اومد با

منم بی وقفه بغلش کردم.

-کجا بودی دختر؟

هیچی نگفت

کامیار- جون به لبمون کردی
صحرا-خیلی وحشتناکـ بود

بهش نگاه کردم الیناـ گفت

-چی؟
ایلیار-بیا تعریفـ کن چه جوری رفتی اون پایین؟

بهزاد-اصنـ چه جوری دریچرو پیداـ کردی؟
صحرا-بریم پایین

رفتیم طبقه پایین رو مبཥྍ نشستیم.

صحرا-الینا میشه آب بدی بهم؟
الینا-اوکی اཥྌن میارم.

بعد از اینکه الینا ابو از کولش آورد صحرا تا ته خورد.
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صحرا-ساعت چنده؟
کامیار-چهار بعد از ظهر

ایلیار-خب بگو دیگه

صحرا...

کل اتفاقاتیـ که افتاده بود رو تعریف کردم همه داشتن با شوک نگام
میکردن.

بهزاد-خب دیگه واقعاً باید این معمارو حل کنیم
ایلیار-مر྽ཬ که گفتی جنابـ ولی ماهم قصدمون همین بود.

-باید از کجا ྘཮وع کنیم؟

هممون به نبات نگاه کردیم که اینو گفته بود.

-قبرستووووون...

هممون باـ تعجب به هم نگاه کردیم...

الینا...

این چه صدایی بود.؟

بهزاد-یعنیـ اཥྌن یه روحم بینـ ماست؟
ایلیار-باز تو زر زدی

هممون به بهزاد نگاه کردیم.

نبات-ـدیگه نمیکشم.
ایلیار-خب نکش
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من-اཥྌن وقت شوخیه؟
ایلیار-خب گفتم جو عوض شه.

بهزاد-این جو وقتی عوض میشه که از اینجا بریم.
کامیار-یعنیـ اཥྌن باید از قبرستون ྘཮وع کنیم؟

صحرا-خب...شاید...اره
نبات-ـمن پامو تو اون قبرستون نمیذارم.

من-تو گه خوردی تا وقتی ما این معمارو حل نکنیم نمیتونیم بریمـ .پس
بهتره نمیشه و نمیتونموـ نمیخوام نداشته باشیم  تا نیمـ ساعت دیگه

میریم قبرستون تمام.
کامیار-منم با الینا موافقم

بهزاد-همچنین
ایلیار-منم همینطور.
نبات-ـپووووف باشه.

بعد از نیمـ ساعت که شده بود ساعت چهار و چهلوسه دقیقه.
وسایཥྍیی مثل چراغ قوه ,دوربین .کاغذ و خودکارو تو کوله هامون

گذاشتیم.
.ཥྌلباسامونم گذاشتیم تو کمد طبقه با

هممون لباسای هودیمونو تنمون کرده بودیم.چون هوا ྘ཬد بود.

کامیار-کཥྍه نذاریم ྘ཬمون؟
بهزاد اཥྌن واقعاً این سؤال مهمه؟

کامیار-همینجوری پرسیدم.
بهزاد-دیگه نپرسـ

کامیار-برو بابا
ایلیار-بریم دیگه بچه ها.

کامیار درو باز کرد رفتیم بیرون چون آخری بودم درو بستم و به سمت
پشتـ خونه حرکت کردیم...
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کامیار...

با تردید به سمت در اهنی حرکت کردم بچه ها پشت ྘ཬم میومدن.
به در اهنی رسیدیم.

بهزاد-اماده این؟
ایلیار-اره ولی انگار تو تردید داری

بهزاد-درست حدس زدی.
نبات-ـخب بریم.

صحرا-بازکن درو کامی.

درو باز کردم و رفیتم داخل.
قبرستون پپر بود از مه و تاریک تاریک بود.

نبات-ـخب اཥྌن باید چیکار کنیم.؟

دوباره همون صدای وحشتناک اومد.

-قبرررر

همه آب دهنامونو قورت دادیم و نفس عمیق کشیدیم صداشـ خیلی
وحشتناک بود.

بهزاد-منظورش چیه؟

با کཥྍفگی گفتم

-نمیدونم...واقعا نمیدونم
صحرا-خدایاااااـ

نبات-ـچته؟
صحرا-کཥྍفم
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همه باهمـ گفتیم

-منم همینطور
بهزاد-بچه ها اونجارو

به سمتی که بهزاد اشاره کرده بود نگاه کردیم دوباره همون خانومه
بود...

نبات...

آب دهنمو قورت دادم.

-ا...از..م...ما چی م...میخواهی؟

به صحرا که اینو گفته بودنگاه کردم این دختر چه جرعتی داره.

-میخوام منو پیداـ کنین.

صداش خیلی خیلی خش داشت.

کامیار-چجوری پیدات کنیم؟
-اون دیگه با شماست

یهو یه چیزی یادم اومد پرسیدم

-ا..اس...اسمت...چ..چیه؟

-مالین...

صداش چندبار منعکس شد.
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ویه چیز خیلی خیلی وحشتناک به وجود آورد انگار از هر طرف قبرستون
داشت اسمشو می گفت.

به جای خالیش نگاه کردم...

ایلیار...

به پشت ྘ཬم نگاه کردم .شاخ درآوردم.
هیچ دری نبود فقط قبرستون بود تا ته تاجایی که دیگه هیچی دیده

نمیشد.

-بچه ها پشت ྘ཬمون.

همه ྘ཬاشونو برگردوندن سمت در اهنی که اཥྌنـ دیگه نبود.

نبات-ـواااااااییـ
صحرا-دیگه واقعاً دلم میخواد برم ྘ཬمو بکوبم به دیوار.

کامیار-اཥྌن باید چیکار کنیم؟

پوفی کردم و به سمت در اهنیـ که دیگه نبود رفتم .
انگار یه مانعی بود که نمیذاشتـ برم جلوتر.

پسـ این یه توهم بود.

بهزاد-اཥྌن چیو باید پیداـ کنیم؟
من-گفت منو پیدا کنین ولی مگه قایم موشک؟

دوباره همون خانومه که گفته بود اسمش مالینه اومد تو یه قدمیمون
وایساد.

-اگه پیداش نکنین

هممون منتظر و با ترس بهش نگاه کردیم.داد زد
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-همتونو میکشم...

دخترا جیغ کشیدن ما پ྘཭اهم با ترس و تعجب به جای خالیشـ نگاه
میکردیم.

بهزاد...

بعد از تخلیه شدن دخترا و از تعجب بیرون اومدن ما صحرا گفت

صحرا-بچه ها دقت کردین این برایـ چندمین باره که تأکید میکنه
میکشمتون.

نبات-ـراست میگی. حاཥྌ باید چیکار کنیم.؟
کامیار-بریم این عقب که قبཥྍً جای در اهنی بود.

ایلیار-نمیشه توهمه.
من-چییی؟

ایلیار-توهمه

هممون ྘ཬامونو تکون دادیم.

نبات-ـبریم پیداشـ کنیم
من-چیو؟

نبات-ـمالینو
بهزاد-یعنیـ باید قبرشو پیدا کنیم؟

الینا-شاید
کامیار-خب پراکنده بشین.

منو صحرا رفتیم سمت راست نباتوـ ایلیار رفتن سمت چپ کامیارو الینامـ
به سمت روبرو رفتن...

به پشتم که نمیشد رفت چون توهم بود...
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کامیار...

باترس داشتیم قدم بر میداشتیم.
بعد از کلی گشتن هیچ قبری به اسم مالینـ پیدا نکردم.

بع྽྅ قبرا اصཥྍـً معلوم نبود روشون چی نوشته.
یه ک྽཭ انگار رو یه سنگ قبر نشسته بود یه آقا.با ترس بهشـ نگاه کردم.

رفتم سمتش پشت به من بود و منو نمیدید به جایی که الینا وایساده
بود نگاه کردم ولی با جای خالیش مواجه شدم هیچکدوم از بچه هارو

نمیدیدم. .

-اقا

برگشت سمتم با دیدنشـ سکته زدم.
بهزاد بود صورتش مثل گچ سفید بود لباشم خشک خشک بود و ترک

برداشته بود چشماشم سفید بود و هیچ سیاهیـ توش نبود.
داشت همینجوری خیره نگام میکرد یهو لباشـ تا کنار گوشاشـ باز شدن

ویه لبخند شیطانی زد.

-منتظرت بودم.

صداش خیلی خیلی وحشتناک بود. اومد سمتم و چاقوی خونی که تو
دستشـ بودو تکون داد من چطور این چاقورو ندیده بودم.

اومد یه قدمیم وایساد نمیتونستم تکون بخورم چاقورو برد تو هوا و تو
شکمم فرودش آورد...

نویسنده...

 هر شش نفر از طرف دوستاشون چاقو خورده بودن.
بهزاد از طرف کامیار و کامیار از طرف بهزاد.

الیناـ از طرفـ ایلیار و ایلیارـ از طرف الینا.
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صحرا از طرف نبات و نباتـ از طرف صحرا.
ولی همه این ها توهمی بیشـ نبود...

بهزاد...

بعد از اینکه کامیار چاقورو فرو کرد تو شکمم هیچ دردی احساسـ نکردم
چاقورو بیرون کشید و غیب شد.باتعجبـ به روبروم نگاه کردم بعد

به دوروبرم نگاه کردم همه بچه ها یه جایی از قبرستون بودن و همه
شوکه به روبروشون نگاه میکردن.

 هیچ مه ای تو قبرستون نبود و این یکم قبرستونوـ روشن کرده بود.در
اهنیـ هم ྘ཬ جاش بود.

کامیار-فرار کنید

همه به سمت در اهنی فرار کردیم رفتیم بیرون و به سمت خونه حرکت
کردیم...

ایلیار...

وارد خونه شدیم درو محکم زدم به هم بچه ها رفتن به سمت هال منم
رفتم دنبالشون.

کوله هامونو رو زمین تقریباً پرت کردیم و رو مبཥྍ ولو شدیم.
چیزایی که دیده بودمو واقعاً هم خودم هم مغزم نمیتونستیم  درکشون

کنیم.
به الیناـ نگاه کردم,چقدر اون موقع که چاقورو تو شکمم زد وحشتناک

شده بود این چهره ی مظلومش.

صحرا-شمام از طرف خودمون چاقو خوردین؟

همه ྘ཬامونو تکون دادیم.
هممون چند دقیقه ایی تو شوک بودیم تا کامی گفت

سانیا خواست ترس نامعلوم

niceroman.ir



کامیار-خب...
من-خب؟

کامیار-خب ما که چیزی پیدا نکردیم
بهزاد-حاཥྌ که چی؟

کامیار ادای بهزادو در آورد

کامیار-حاཥྌـ که چی؟خب اཥྌغ اون لعنتی گفت اگه پیداش نکنیم
میکشتمون.

بهزاد-خب خررر ما که هیچ قبری پیدا نکردیم.
نبات-ـعههه دعوا نکنین اཥྌن.
بهزاد-کی دعوا کنیم خانوم؟

نبات-ـگشنمه.
الینا-چه بی مقدمه

نبات-ـمگه غذاهم مقدمه داره؟
صحرا-نه بریم یه چی بخوریم منم گشنمه.

من- بریم اینا بذار دعواشونو بکنن.

بهزادو کامی با عصبانیت بهم نگاه کردن.

من-ها چیه چرا عین جن نگام میکنین؟

هچی نگفتن,پاشدن رفتن سمت اشپزخونه.

من-خب اینام که را྽྄ شدن حاཥྌ بریم یه چی کوفت کنیم.
الینا-خواهشا درست صحبتـ کن.

نبات-ـاوووو یه جوری میگه درست صحبت کن انگار خودش هیچ وقت تو
عمرش فحش نداده.

الینا-خواستم یکم تنوع ایجاد کنم.
من-ཥྌزم نکرده شما تنوع ایجاد کنی.

صحرا-ایلیار راست میگه,تو همینی که هستی باش.ـ
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الینا-باشه بابا گه خوردم بریم یه چی کوفت کنیم.

همه قبول کردیم و به سمت اشپزخونه رفتیم.

بهزادوکامی داشتن تن ماهی رو میسوزوندن.

من-وا مگه اینجا گاز داره؟
کامیار-غیر قابل باوره ولی اره.

بهزاد-همین که گازو روشن کردم روشن شد.
نبات-ـچی؟

بهزاد-متاسفانه نمیتونم بهتر جمله بندی کنم.
نبات-ـخب حرف نزن بهتره اینجوری دیگه ཥྌزم نیست جمله بندی کنی.

بهزاد-چششششششم.
الینا-باشه بابا دیگه غذا چیه؟

کامیار-پیتزا با جوجه کباب وایسا ببینمـ دیگه چی هست.اها کبابـ بره
جیگر مرغ و یه منوی ساཥྌد.

الینا-مرض مسخرم میکنی بی شعور هااا خر؟
کامیار-عه اروم اروم ولی شام واقعاً فقط تن ماهیه باـ نون.

بعد یه لبخندم به سمت الینا زد...

کامیار...

داشتیمـ میخوردیم که ایلیار گفت

-ساعت چنده؟
بهزاد-هفت و پنجاه

ایلیار-خب اཥྌنـ باید چیکار کنیم؟

[نمیدونم] به سمت باཥྌ بردیم.هممون شونه هامونو به عཥྍمتـ 

ایلیار-جواب قانع کننده ای بود.
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نبات-ـمیدونیم.
؟الینا-چجوری بخوابیمـ

من-همه تو اتاق خواب میخوابیم.ـ
بهزاد-شما دخترا رو تخت بخوابین مام رو زمین.

صحرا-ما سه تا خرس گنده رو تخت بخوابیم؟ـ
بهزاد-خب افقی بخوابین.

نبات-ـاینم حرفیه.
صحرا-باشه.

ایلیار-بچه ها چایی اوردین؟
من-اره.

 یه چایی دم کن.پاشوایلیار-الینا 
الینا-چرا من؟

ایلیار-نبات تو پاشو.
نبات-ـحوصله ندارم.

ایلیار-صحرا جان تو پاشو.
صحرا-باشه

بعد صحرا به نباتوـ الینا نگاه کردو گفت.

صحرا-شما رو به جون من ظرفارو بشورین.
نبات-ـحیف که جونتو قسم خوردی وگرنه میشستم.

صحرا-خیلی گهی

الیناـ خندیدو گفت

الینا-من آب میکشم.
نبات-ـباشه

صحرا از روی میز ناهارخوری بلند شد و رفت سمت گاز تا چای دم کنه...

صحرا...
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بعد از چند دقیقه چای حا྘྄ شد شش تا لیوان از تو کابینت برداشتم.
لیوانارو چای کردم و توی سینی گذاشتم.

به نباتو الیناـ که داشتن ظرفارو میشستنـ گفتم.

من-مال شمارو ببرم هال؟
الینا-اره اཥྌنـ میاییم.

من-میخوام صد سال سیام نیایین
྽ཬالینا-حیف که به خواستت نمیر

نبات-ـحیف
من-خب باشه زود بیایین

رفتم سمت هال. پ྘཭ام طبق معمول داشتن چرتو پرت میگفتن.

من-پ྘཭ای مامانی چای حا྘྄ه.
ایلیار-مامانی میشه خنکشون کنی.

من-مرض پاشو خرس گنده خودتو لوسـ نکن.
ایلیار-خرس گنده خودتیو هشت جدو آبادت.

الیناـ در حالی که از اشپزخونه خارج میشد و دستاشو با لباسشـ چون از
بسـ دختر تمیزی بود داشت پاک میکرد با اینکه دستمال تو اشپزخونه رو

میز بود.
بشکنیـ زد و گفت

-بیایین جرعت حقیقت بازی کنیم.

همه موافقت کردن و ྘཮وع کردیم به جرعت حیقت بازی کردن.
کامیار بطریو که الیناـ آورده بود رو چرخوند ولی بطری به صورت

وایساده متوقف شد.
کامیار چند بار این کارو تکرار کرد اماـ هر بار بطری راست وایمیساد.
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هممون به سقف نگاه کردیم با دیدن اون موجود وارونه رو سقف
هممون نفس تو سینمون حبس شد...

نبات...

واقعاً نمیدونم چه جوری توصیفشـ کنم.
یه موجود قرمز بود رو྘ཬشم دوتا شاخ بود.

چشماش قرمز بودن.جای دماغ فقط دوتا سوراخ داشت.دهنشم گشاد
گشاد بود.این خود شیطانـ بود با لبخند شیطانیشـ همینجوری نگامون

میکرد هیچ حرکتی نمیکرد.صحرا داد زد.

صحرا-کثافت از ما چی میخواهی؟اخه چرا دست از ྘ཬمون بر نمیداری؟
معنی این کارات چیه بی همه چیز؟

صحرا یه جوری داد میزد که فکر کنم حنجرش پاره شد.اون موجود
شیطانی دهنشو تا باز کرد و یه نعره زد که کل خونه لرزید.

ما دخترا جیغ زدیم موجود شیطانی افتاد وسطمون صورتش دقیقاً
روبروم بود.ما دخترا جیغ فرابنف྽཯ کشیدیم به دوروبرم نگاه کردم

الیناوصحرا بودن ولی پ྘཭ا نه.
سه تامونـ به سمت درخونه حرکت کردیم موجود شیطانی هم چهار

دستوپا دنبالمون میویمد.
رفتیم بیرون الیناـ درو محکم بست.

྘ཬیع رفتیم سمت ماشینا که پشت خونه پارک کرده بودیم.
سوار شدیم من راننده بودم.

کلید رو ماشینـ بود ولی هرچی کردم روشن نشد.

صحرا-نبات زود باش.
من-لعنتیـ روشن نمیشه.

الینا-یعنی چی؟
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الیناـ دیگه داشتـ گریه میکرد منم گریم گرفته بود.صحرا با نگرانی گفت

-پ྘཭ا کجان؟

منم اشکام بااین حرف ྘཮وع به ریختن کرد.صحرا خیلی شجاعتر از مابود.

صحرا-یه بار دیگه تཥྍشـ کن.

دوباره کلیدو چرخوندم ولی روشن نشد.

الینا-ب...ب..بچه ها پ..پشت ..྘ཬم..مون
به پشتمون نگاه کردم.

پشتـ در اهنی همه مرده ها رو سنگ قبراشون وایساده بودن مالینم
پشتـ در اهنی.

یهو انگار روشیشه جلو یه چیزی پرت شد.
باترس نگامو از پشتـ ྘ཬ گرفتم وبه روبرو دوختم همون موجود

شیطانی چهاردستو پا رو شیشه جلوییه ماشینـ نشسته بود.
جیغ بلندیـ کشیدم.

صحراوپشت ྘ཬش الینام جیغ کشیدن.

صحرا-حاཥྌ چیکار کنیم؟

دادزدم

-نمیدونم

دوباره کلید ماشینوـ چرخوندم ولی روشن نشد.
به موجود شیطانی نگاه کردم ولی باجای خالیشـ مواجه شدم.

الینا-ایلیاااااااررر
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به جایی که الینا اشاره کرده بود نگاه کردم.
ایلیار با طناب اعدام شده بود از پنجره اویزون بود...

الینا...

داشتم به داداشم نگاه میکردم و همینجوری گریه میکردم.
به پشت ྘ཬم نگاه کردم جنازه ها داشتن نزدیکمون میشدن.

من-بچه هاااا فرااااار کنید

྘ཬیع از ماشین پیاده شدیم و به سمت جنگل رفتیم.
انقدر دویدیم تا خسته شدیم.رو برگا وسط جنگل تاریک که هیچ نوری

نبود ولو شدیم.

صحرا-بچه ها گوشیهاتون همراهتونه؟

صداش بغض داشت هممون بغض داشتیم داداشم,رفیقم,جلوی
چشمام جون داد.

من-اره
نبات-ـچراغ قوه هارو روشن کنین.

گوشیمو از جیب هودیم کشیدم بیرون به ساعتش نگاه میکردم.
بود.9ساعت

چراغ قوه رو روشن کردم دورتادورمون فقط درخت بود.

من-بچه ها یعنی اཥྌنـ ایلیار مرده؟
نبات-ـنمیشه

صحرا-شاید....شاید...نمیدونم
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هرسه مون همونجا رو برگا ولوشدیم.྘཮وع کردیم به گریه کردن صدای
گریه هامون داشت تو فضا میپیچید و باهم مخلوط بود.

-صحراااـ الیناااـ نباااتـ

صدای کامی بود.

صحرا-بچه ها این صدای کامی بود؟
من-اره یعنی خودشه؟

یه نور از دور اومد بعد چهره کامیارو بهزاد و بعد ایلیار نمایانـ شد.
یعنیـ چی؟

اومدن سمتمون.
྘ཬیع پریدم بغل ایلیار نباتم رفت بغل کامیار صحراهم بهزادو بغل کرد.

هرسه تامون داشتیم تو بغل پ྘཭ا گریه میکردیم.
از بغلشون اومدیم بیرون فقط نور گوشیهامون اونجارو روشن کرده بود.

صحرا-شماها کجا غیبتون زد یهو؟
کامیار-قضیه طوཥྌنیه

نبات-ـمال ماهم طوཥྌنیه.
بهزاد-بریم خونه

ما دخترا باهم گفتیم

-چیییییییی؟
ایلیار-ببین میدونم ترسناکه ولی مجبوریم.

بهشون نگاه کردم هیچ ترسو هیچ نگرانی تو چهرشون نبود.چهرشون بی
حس بود و ྘ཬد.

من-بچه ها اینا پ྘཭ا نیستن.
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بعد این جملم هر سه تاشونـ به سمت وسط حرکت کردن و همون
موجود شیطانی جلوی چشمامون شکل گرفت.

جیغ کشیدیم و به سمت چپ حرکت کردیم اون موجود وحشتناکم چهار
دستو پا دنبالمون میومد.

هر سه گریه میکردیم. به خونه رسیدیم.
྘ཬیع به سمتشـ رفتیمـ واردش شدیم به پشت ྘ཬم نگاه کردم اون

موجود شیطانی داشت چند متر اونورتر از خونه  خیلیـ وحشتناک نگام
میکرد من شک ندارم که این شیطانه.ـ

درو بستم و به دخترا که تو راهرو ولو بودن و گریه میکردن نگاه کردم.
اشکامو پاک کردم.

بادخترا به سمت هال رفتیم. با دیدن بهزادوکامی با ایلیار که رو مبཥྍـ ولو
بودن و نفس نفس میزدن شاخ درآوردم...

چنددقیقه قبل...
کامیار...

بعد از اینکه بطری هربار به صورت وایساده روبه سقف متوقف میشد.
همه ྘ཬامونو به سمت باཥྌ گرفتیم.

بادیدن اون موجود قرمز ترسیدم.
بعد از داد صحرا و لرزش خونه و جیغ دخترا موجود قرمز وسطمون

افتاد.
چشامو بستم ولی وقتی که بازشون کردم خودمو با بهزادو ایلیار توی

اتاقی که بوی جنازه میداد دیدم.

ایلیار-یعنی چی؟
بهزاد-ما اینجا چیکار میکنیم؟پس دخترا کوشن؟

من-وااااییـ اگه بཥྍیی ྘ཬشون بیاد چی؟
ایلیار-ما چه جوری اومدیم اینجا؟
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کཥྍفه داد زدم

-نمیدونم...نمیدونم

هیچیم تو اون اتاق لعنتی نبودکه بزنم بشکونمش شاید اعصابم ارومتر
بشه.

ایلیار-ببین درش باز میشه.

به سمت در رفتم دستگیرشو کشیدم.
نفس راحتی کشیدم خداروشکر که باز شد.

بهزاد-چقدر تاریکه.

به هال طبقه دوم نگاه کردم خیلی تاریک بود و توسکوت فرو رفته بود.
فقط صدای پاهایـ ما بود که سکوت رو میشکوند.

ایلیار-چراغ قوه های گوشیهاتونوـ روشن کنین.

بعد از عملیـ کردن به حرف ایلیار به ساعت گوشیم نگاه کردم.
دقیقه بود.50و8ساعت

رفتیم پایین دخترا اونجاـ نبودن.رفتیم تو هال ولی هیچ کس نبود و هال
تاریکـ تاریکـ بود.

به اشپزخونه رفتیم نمیدونم چرا ولی ایلیار ྘཮وع کرد به نگاه کردن داخل
کابینتاـ و هیچی نمیگفت.

بعد از گشتن کل کابینتاـ ایلیار به صورت پچ پچ گف بریم بیرون.
به سمت در خروجی خونه حرکت کردیم.

به بیرون رفتیم.
از پشت صدا میومد رفتیم پشت خونه دخترا تو قبرستون پشت در اهنی

بودن.
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ایلیار-هی دخترا وایسین.

وقتی دخترا وایسادن و صورتاشونو برگردوندن سکته زدم.صورتاشون
رنگ پریده بود چشماشونم سیاهی مطلق بود.

بعد از چند دقیقه زل زدن به هم دخترا یهو ྘཮وع کردن چهار دستو پا به
دنبالـ ما اومدن.྘ཬیع فرار کردیم به سمت در خونه.

هرچی دستگیررو پایینـ میکشیدم در باز نمیشد.
اون سه موجود رسیده بودن وخیلی اروم به سمتمون میومدن.

྘ཬیع به سمت راست خونه فرار کردیم.
بعد از دویدن دور کل خونه کنار در توقف کردیم.اون سه موجودم دیگه

اونجا نبودن.
دستگیره درو خیلی اروم کشیدم پایین و تو دلم خدا خدا میکردم که باز

شه.
در کمال ناباوری در باز شد.با تعجب به در نگاه کردم.

ایلیار-کامیییی داری استخاره میکنی؟ـ زود برو داخل.

به خودم اومدم وارد خونه شدم.
هنوزم نفس نفس میزدیم به سمت هال رفیتم ཥྌمپـ روشن بود ولی

وقتی که مااز خونه رفتیم بیرون روشن نبود.
به سمت مبཥྍ رفتیم و روشون ولو شدیم.

بعد از چند دقیقه صدای در اومد.
دخترا اومدن تو هال و هرسه شون با تعجب بهمون نگاه میکردن...

نبات...

من-شماهاـ زنده این؟

ایلیار در حالی که نفس نفس میزد گفت

-دوست داشتیـ مرده باشیم؟
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دیگه به چرتوپرتش گوش ندادم.྘ཬیع رفتم بغلش کردم.

صحرا-نبات مواظبـ باشـ شاید خودشون نباشن.

بعد از این حرف صحرا ྘ཬیع از ایلیار جداشدم.

کامیار-یعنیـ چی که شاید خودشون نباشن؟
ایلیار-حاཥྌ اینوـ ول کن تو چرا یهو منو بغل کردی؟حاཥྌ باید برم خودمو

ضدعفونی کنم.
صحرا-خودشونن

منو صحرا و الینا با گریه ྘ཬیع رفتیم ایلیارو بغل کردیم.بیچاره کپ کرده
بود.

اگه ما اینو از دست میدادیم این اکیپم شادیشو از دست میداد.
صدای شاکیـ کامیاروبهزاد بلند شد.

بهزاد-به ما نمیرسه؟
کامیار-مثل اینکه مارو بوقتونمـ حسابـ نمیکنینـ

از ایلیار جدا شدیم

ایلیار-عزیزای من شماها مهم نیستی اینجاـ فقط من م...

྘ཬیع رفتم بهزادو بغل کردم صحرا هم رفت کامیارو بغل کرد الیناهم
همونجا وایساد

الینا-خب بسه دیگه نوبتـ منه
ایلیار-کاش حداقل ضایعم نمیکردین.

بعد از تموم شدن بغཥྍ کامیار گفت
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-خب تعریفـ کنین
من-خیلیـ بد بود

کامیار-نگفتم خཥྍصشـ کن

صحرا از اول تا آخر ماجرارو موبه مو به پ྘཭ا گفت اونام همینجوری
نگامون کردن.

ایلیار-پس یعنیـ من مرده بودم؟
الینا-اره ولی مثل اینکهـ همش توهم بود.
صحرا-خب شما پ྘཭ا چطوری غیبتون زد؟

بعد از اینکه گفتن چه اتفاقی واسشون افتاده گفتم

-من واقعاً دیگه نمیکشم
صحرا-منم

-این تازه اولشه

دوباره صدای همون خانومه بود.

با ترس به هم نگاه کردیم فکر کنم هیچ وقت به این صدا عادت نمیکنیم.

ایلیار-پس مثل اینکه بازی تازه ྘཮وع شده.
بهزاد-چای هامونم نخوردیم.

صحرا-حیف شد
من-ساعت چنده؟

ونیم9صحرا-
ایلیار-بچه ها دستشویی دارم

بهزاد-خب برو
ایلیار-میترسم

྽ཬالینا-خرس گنده تو با این هیکلت میتر
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ایلیار-خب اره
کامیار-بریم دیگه بخوابیمـ این  هم همونجا میره توالتـ

ایلیار-من درخت نیستم که بهم میگی این
کامیار-این
ایلیار-مرگ

بهزاد-بریم دیگه دعوا نکنین

کامیاروبهزاد بالشتوپتو هاییـ که از تهران آورده بودن رو برداشتن.
 باهم به سمت پله ها حرکت کردیم...

ایلیار...

به محض رسیدن به طبقه با྘ཬ ཥྌیع رفتم سمت دستشوییـ اتاق.
بعد از انجام دادن عملیاتـ رفتم بیرون.

پ྘཭ا رو زمین رختاشونو پهن کرده بودن دختراهم به گفته بهزاد به
صورت افقی روتخت خوابیده بودن.

نبات-ـتختش خیلی بزرگه
الیناـ -خداشکر بزرگه وگرنه دعوامون میشد.

به سمت پ྘཭ا رفتم کامیار کنار دیوار بود بهزاد کنارش.

من-میخوام وسط باشم
بهزاد-گه اضافی نخور بیا بتمرگ ྘ཬ جات.

من-گاوو
بهزاد-خواهرته

الینا-عه به من چیکار داری؟
بهزاد-چون دیگه کسیو نداشت بگم

الینا-خب عمه واسه چیه؟
بهزاد-من چون خودم عمه ندارم به عمه های دیگرانم توهین نمیکنم.
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الینا-باشه سخنرانی نکن فقط بگیر کپ مرگتو بذار

رفتم کنار بهزاد خوابیدم و دیگه هیچ اعترا྽྄ نکردم...

بهزاد...

درینگ درینگـ واااییـ این ساز پلنگ صورتی مال کیه؟

من-این گوشیه کدوم بیشعوره خره اཥྌغ نفهم عوضیه بی همه چیزه؟
ایلیار-من

خواب آلود گفتم

-کوفتو من خب خفش کن

ایلیارم خواب الودگفت

-حوصله ندارم
کامیار-تو غلط کردی

بعد از چند دقیقه خاموشش نکرد چشامو بازـ کردم خورشید در اومده
بود خداروشکر دیشب مالین دست از ྘ཬمون برداشته بود و گذاشته

بود خوب بخوابیم.
بالشتمو برداشتم محکم زدم به ྘ཬ ایلیار.عین جن زده ها از جاش پربد

گیج ومنگ گفت

-ها..چیه...چی شده؟
من-خاموشش کن

ایلیار داد زد
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-چرااااا میزنیییی؟
صحرا-خفهههههههههه شییییییییدـ
من-خففففففش کننننن ایلیاررررر

ایلیار بریده بریده گفت

-ن می ک نم
کامیار-تو  غلط  کردی

نبات ྘ཬیع دوتا بالشتـ پرت کرد سمتمون که یکیش به ایلیارـ خورد یکیم
به کامیار.منم اون وسط غش رفتم از خنده.

داشتم میخندیدم که کامیار یه بالشتـ محکم زدبه ྘ཬم.

من-چیه به شما دوتا خورد به من نخورد زورت اومد؟

کامیار صادقانه و بیخیالـ گفت

-اره
نبات-ـبابا خفه شید

صحرا-ساعت چنده؟
ایلیار-هشت صبح

صحرا-پس بذارید بخوابیم هنوز زوده
نبات-ـایلیار اصཥྍً چرا گوشیت زنگ خورد؟

ایلیار-چون این موقع ها میرفتم ྘཮کت
من-بچه ها هنوزم نمیتونم اتفاقات دیشبو هضم کنم.

نبات-ـعه بهزاد به یادمون نیار
صحرا-خیلی خیلی خیلی بد بود

الینا-خییییلیییییـ
ایلیار-خیلیییـ

کامیار-کوفتو خیلیـ مرضو خیلی پاشینـ بریم صبحونه بخوریم.

همه موافقت کردن.
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بعد از اینکه هممون رفتیم دستشویی و عملیاتایـ ཥྌزمو انجام دادیم.
به سمت طبقه پایین حرکت کردیم...

صحرا...

داشتیمـ صبحونه میخوردیم که شامل نون/پنیر/کره و چای بود.
من-میگم...

ایلیار-نگوووو
من-بذار زرمو بنالم

ایلیار-بنااااالـ
من-امروز باید چیکار کنیم؟

-احضار...

هممون از جا پریدیم و  با تعجب به هم نگاه کردیم بعد باهم گفتیم

-احضااااار
ایلیار-یعنی امروز باید احضار کنیم؟

کامیار-شاید.
من-ولی اخه با چی؟ما که تخته اویجا نداریم تازه شمعم میخواد.

دوباره همون مالینـ با اون صدای نکرش گفت

-کتابخونه...

با ترس به هم نگاه کردیم صداشـ خیلی ترسناک بود.
یهو یه نعره ای زد که خونه برای بار دوم لرزید.

به ورودی اشپزخونه نگاه کردم همونجا وایساده بود باهمون چهره و
همون لباسسیاه.یه چاقوهم دستش بود.هممون باترس بهش نگاه

کردیم.
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-بهتره کارهایی رو که میگم انجام بدین وگرنه خودتون میدونین چه
اتفاقی میفته.

هممون باـ ترس بهش نگاه میکردیم و هیچی نمیگفتیم.
بعد چاقوی تو دستشو یه چرخش دادو غیبـ شد.

به هم نگاه کردیم

بهزاد-اگه این کارارو انجامـ ندیم پایانمون...
کامیار-مرگ

آب دهنمو قورت دادم و به چهره ی ترسیده بچه ها نگاه کردم.
هممون نفس عمیقی کشیدیم.

نبات-ـخب حاཥྌ تخته اویجا و شمعو اینارو از کجا بیاریم؟

ایلیار گفت

ایلیار-از کتابخونه دیگه
بهزاد-اوهوم

یهو یادـ همون انجیر تو کتابخونه افتادم

من-بچه ها من تو کتابخونه یه انجیر دیدم.

همشون با تعجب بهم نگاه کردن...

کامیار...

 بعد از اینکه صحرا گفت که تو کتابخونه انجیر پیدا کرده همه به سمت
کتابخونهـ رفتیم.

صحرا رفت سمت یه قفسه بعد از یکم گشتن گفت
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-ایناهاشـ پیداش کردم.
من-بده ببینم

ایلیار-وایی واقعاً انجیره اخ جون

بهش نگاه کردم خدایا این آدمه اخه تو افریدی؟

ایلیار-هان چیه؟چرا اینجوری نگام میکنی؟
من-ما خودمون قبཥྍً خبر داشتیم که انجیره دیگه وااایی نداره.

ایلیار-باشه بابا غلطـ کردم
صحرا-خب حاཥྌ تخته اویجا از کجا بیاریم؟

الینا-واقعا میخواهین احضار کنین؟
من-خب اره.

نبات-ـروح کیو میخواهینـ احضار کنین؟
بهزاد-راست میگه کیو میخواهیم احضار کنیم؟

من-نمیدونم
ایلیار-حاཥྌ کجا احضار کنیم؟

-جنگل...

دوباره هممون از جا پریدیم.

من-باید عادت کنیم
الینا-اصཥྍ نمیشهـ عادت کرد

نبات-ـواقعا نمیشهـ
ایلیار-واااایی خدااااـ این چرا صداش انقدر بدهههه؟

الینا-شبیه صدای توعه
ایلیار-تو خفه که ازت شاکیم.

الینا-به بوقم
ایلیار-واست متأسفم.

الینا-همچنین
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نبات-ـاཥྌن بایدـ بریم جنگل؟
من-اره

بعد از این کلمه نباتـ  یه صدا شبیه تق تق تو کتابخونه پیچید.

بهزاد-این صدایـ چیه؟
صحرا-فکر کنم صدای دریچست.

بعد این حرف صحرا صدای تق تق بلند تر شده بود و یکی محکم داشت
میزد به دریچه...

نبات...

هممون باـ ترس به جاییـ که دریچه بود نگاه کردیم.

کامیار-بریم ببینیم چیه
بهزاد-شاید خطرناکـ باشه کامی

من-اصཥྍـ بریم ببینیم اون زیر چی هست.
صحرا-اول بریم چراغ قوه هامونو بیاریم چون اون پایین خیلیـ تاریکه.

همه موافقت کردیم و به سمت طبقه پایین حرکت کردیم.
کامیار انجیرو گذاشت رومیز وسط مبཥྍی طبقه اول از کوله هامون چراغ

قوه هارو برداشتیم که یهو ایلیار گفت

-بچه ها انجیر تو احضار به چه درد میخوره؟
من-به هیچ دردی نمیخوره.

کامیار-بریم باཥྌ بچه ها

به سمت طبقه باཥྌ حرکت کردیم و وارد کتابخونه شدیم.
کامی دریچرو باز کرد یه باد ྘ཬدی از توشـ اومد.
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کامیار-چراغ قوه ها روشن
ایلیار-اکشن

من-اخه مگه فیلمه؟
ایلیار-خب کامی مثل فیلم گفت

کامیار-ای بابا چرا انقدر کل کل میکنین بریم دیگه.
بهزاد-چشششمـ

ཥྍکامیار-چشمت بی ب

چراغ قوه هارو روشن کردیم کامی اولی بود منم بعد کامیار میرفتم
ایلیارم پشت من بود الینام پشت ایلیار صحرام پشت الینا بهزادم آخری

بود.
بعد از اینکه به ته زیر زمین رسیدیم دریچه بسته شد...

کامیار...

بعد از بسته شدن دریچه الیناـ با نباتـ جیغ کشیدن.
نچ نچی کردم و گفتم

-چرا الکی جیغ میزنین؟ـ
الینا-به خر چه

نبات-ـخب یهویی بسته شد دیگه.

چراغ قوه رو تو کل زیر زمین چرخوندم پر بود از وسایل.

بهزاد-بچه ها چراغ قوه هاتونو به سمت زمین بگیرین.ـ

هممون کاری که بهزاد گفتو انجام دادیم.
بادیدن زمین که روش یه ستاره شیطانی کشیده شده بود شوکه شدم.

صحرا-موقعی که من اومدم اینجاـ هیچی ندیدم.
ایلیار-خب به چیزم
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الینا-مرض بی تربیتـ
ایلیار-خفه با ادب

من-خب حاཥྌ چیکار کنیم؟
نبات-ـنمیدونم.

متربود.یه کمد روبرو پله ها به دیوار چسبیده12زیر زمین تقریباً
بود.سمت چپم یه گیتار خاک گرفته بود با چندتا خرتو پرت دیگه سمت

راستم رو وسایཥྍـ یه مཥྍفه سفید بود.
ایلیار رفت سمت گیتار و همینجور  الکی زد صداش تو زیر زمین

منعکس شد.
رفتم سمت راست مཥྍفرو برداشتم...

بهزاد...

رفتم سمت کامیار با دیدن یه تابوتو تخته اویجا و  چندتا شمع با یه کتاب
که روی جلدش هیچی ننوشته بود شوکه شدم.

کامیار-این تابوت چرا اینجاست؟
من-من از کجا بدونم

ایلیار-شاید مال مالینه
من-تو خفه شو

کامیار-بیایین این تخته اویجا با شمع هارو برداریم بریم جنگل.

بعد از برداشتنشون صدای نبات اومد

-بچه ها اینجارو

چراغ قوه رو به سمت نبات گرفتم.
داشت به داخل کمد اشاره میکرد رفتم سمتش.از توی کمد یه راه

طوཥྌنی بود.
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صحرا-بچه ها ولش کنین بریم واسه احضار.
ایلیار-اཥྌن که تازه ساعت ده صبح معموཥྌً شب احضار میکنن.

الینا-ایلیار راست میگه بریم ببینیم اینجاـ چی هست.

همه موافقت کردن یکی یکی وارد کمد شدیم...

ایلیار...

پشتـ دیوار خیلی ྘ཬد بود یه بوی خیلی بدم میپیچید.

کامیار-اینجا چه بوی بدی میده.
من-میگم یه بویی میادا.

بهزاد-انگار یه چیزی پوسیده.
نبات-ـشاید جنازه مالین اینجاست.

من-تو زر مفت نزن.
نبات-ـمگه دارم با تو زر میزنم؟

من-خدارو هزاروصد مرتبه شکر که خودتم میدونی داری زر میزنی.
نبات-ـبرو بابا اسکل

من-عمته

یهو یه چیزی دیدم که دورش پر از مگس بود.
رفتم نزدیک جنازه یه گربه بود.

من-بچه ها اینجا ....ی...یه جنازه گربست

باهم گفتن

-چیییییی؟
الینا-جنازه گربه؟

من-اره بیایینـ ببینین.
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همه اومدن سمت جنازه.

صحرا-چه بوی بدی
؟نبات-ـاین چه جوری اینجا مرده

دور گربه پر از خون بود.یهو گربهه وایساد باترسـ بهشـ نگاه کردیم
چشماش سفید سفید بود همینجوری داشت نگامون میکرد.

من-بچه ها فراااار کنید

همه به سمت کمد رفتیم ولی دیگه جای شکستگی رو دیوار نبود...

صحرا...

به عقب نگاه کردم.ترسم بادیدن همون موجود قرمز شیطانی بیشتر
شد.

من-بچه هاااـ پشت ྘ཬمون.

همه برگشتن به عقب نگاه کردن جیغ الیناـ و نباتـ بلند شد.موجود
شیطانی یک نعره بلندیـ کشید که دهنشـ جر خورد.

جیغ ما دخترا بلند شد.

کامیار-حاཥྌـ چیکار کنیم؟

داشتن با داد حرف میزدن چون هم جیغ ما بود هم نعره اون موجود.

بهزاد-نمیدوووونممممم
ایلیار-بابااااا انقدرر جیغ نزنین
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ما دخترا بعد از داد ایلیار خفه خون گرفیتم ولی اون موجود شیطانی
همینجوری داشت نعره میکشید.

همه فرار کردیم اون موجودم داشتـ چهار دستو پا دنبالمون
میومد.خیلی وحشتناک بود داشت رگ به رگ میشد دستاش.ـ

دیگه به عقب نگاه نکردم وبه دنبالـ بچه ها رفتم همینجوری الکی
میرفتیم یه راهرو خیلی طوཥྌنیـ بود.یه بوی خیلی بدم تو راهرو بود.

هرچقدر میدوییدیم به هیچ جا نمیرسیدیم فقط تاریکی بود.
چراغ قوه هامونم نوراشون تا ته راهرو نمیرفت.

به پشت ྘ཬم نگاه کردم دیگه ک྽཭ دنبالمونـ نبود.

-بچه ها وایسین دیگه نمیاد.

همه بعد این حرفم با نفس نفس زدن وایسادن.

ایلیار-خیلی بد بود.
بهزاد-حاཥྌ چه جوری بریم بیرون؟

کامیار-بریم ببینیم ته این راه رو چیه.

هرچقدر رفتیم به هیچ  جا نمیرسیدیم.صدای میو میو گربه میویمد.
به عقب نگاه کردم کلی گربه سیاه رنگ داشتن با ྘ཬو صورت خونی و
چشمای سفید نگامون میکردن ྘ཬاشونم با هر قدم ارومشون سمت ما

به چپ و راست میکردن.
با جیغ و داد ྘཮وع کردیم به دویدن صدای میومیوهاشون خیلی رومخ

بود.
باཥྌخره به ته راهرو رسیدیم ولی بنبستـ بود.

به پشت ྘ཬم نگاه کردم اثری از گربه ها نبود.یهو صدایـ خنده اومد که
تو کل زیرزمین میپیچید خنده های شیطانیـ انگار چند نفر داشتن باهمـ

میخندیدن.
همون موجود قرمز دوباره چند متر اونورترمون وایساده بود.

این واقعاً خود شیطانه.الیناونبات فقط جیغ میکشیدن.
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کامیار-ب..بچه ها مالین.

مالین کنار همون موجود شیطانی وایساده بود.
مالین قدم به قدم نزدیکمون میشد بعد از اینکه رسید به یه قدمیمون...

بهزاد...

دخترا جیغاشون بلندتر شد.داشتمـ با ترسـ به مالین نگاه میکردم.

کامیار-چی از جونمون میخواهی؟

مالین-خودتونو

صداش خیلی خش داشت.

کامیار-یع...یعنی چ..چی؟

مالین-روحتونو.

بعد از گفتن این کلمه هم مالینن هم اون موجود شیطانی غیبـ شدن.
دخترا ྘཮وع کردن به گریه کردن.داشتمـ به جای خالیه مالین نگاه میکردم.

کامیار-بریم بچه ها.

دیگه ک྽཭ حرف نزد بعد از گذروندن راهرو طوཥྌنی به جایی که ازش
اومده بودیم نگاه کردم.بااز بود همه ྘ཬیع از اونجا رفتیم بیرون وارد

زیرزمین شدیم.
ایلیار به سمت پله ها حرکت کرد ماهم پشتـ ྘ཬش رفتیم.دریچرو هل

داد باز شد.

نبات-ـخدارو شکر.
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دخترا هنوز فین فین میکردن ولی گریشون بند اومده بود.به سمت هال
طبقه دوم رفتیم.کامیار که تخته اویجا تو دستش بود ایلیارم شمع اونارو

رو میز گذاشتن.همه تو فکر بودن وک྽཭ چیزی نمیگفت.بعد از چند
دقیقه نباتـ گفت

نبات-ـاینارو از کجا اوردین؟
کامیار-زیرزمین

کامیار وسایཥྍرو برداشت باهم به سمت پایینـ حرکت کردیم.

من-ساعت چنده؟
ایلیار-ده و پنجاه دقیقه.

من-کی میریم واسه احضار؟
شب.9کامیار-ساعتـ

بریم جنگل؟9صحرا-یعنی باید ساعت
کامیار-اره ک྽཭ هم نبایدد اعتراض کنه.

ایلیار-گشنمه.
الینا-واقعا اཥྌن از گلوت چیزی پایین میره؟

ایلیار-اره مگه چیه؟
نبات-ـمن میرم لوبیاـ درست میکنم.

صحرا-منم میام میزو میچینم.
کامیار-بچه ها این قضیهـ ها نباید ذهن مارو درگیر کنه شاید اتفاقات

بدتری افتاد پس ماهم باید معمارو حل کنیم.

همه ྘ཬامونو تکون دادیم نباتو صحرا و الیناـ به سمت اشپزخونه رفتن
ما پ྘཭ام ྘཮وع کردیم از بیکاری به سنگ کاغذ قیچی بازی کردن...

نبات...
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بعد از درست کردن لوبیا پ྘཭ارو صدازدیم وخداروشکر مالین باهامون
کاری نداشت و تونستیم عین آدم غذامونو بخوریم.بعد از خوردن ما

دخترا میزو جمع کردیم و صحراهم ظرفارو شست.
به سمت هال حرکت کردیم پ྘཭ا هیچی نمیگفتن و داشتن با

گوشیهاشون ور میرفتن.

من-حاཥྌ تا شب چیکار کنیم؟تازه ساعت یکه.
کامیار-اگه مالینـ کاری باهامون نداشته باشهـ استراحتـ میکنیم.

چندساعت بعد...
کامیار...

شب مالین کاری بهمون نداشت.8خداروشکر تا ساعتـ 
شد برقا ྘཮وع کردن به روشن خاموش شدن.8ولی همینکه ساعت 

بهزاد-وقتشه.

کوله هامونو برداشتیمـ چراغ قوه با تخته اویجا و شمع با کبریتم
برداشتیم.

لباسایـ هودیمونو تنمون کردیم وبه سمت بیرون خونه حرکت کردیم.
چراغ قوه هامونو روشن کردیم و داشتیم تو جنگل راه میرفتیم.

ایلیار-بچه ها یه وقت یه حیوون وح྽཯ بهمون حمله نکنه؟
من-نترس انشاا...که نمیکنه.

ایلیار-از من گفتن بود.
من-دیگه نگو.

رسیدیم به یه جایی که دورمون فقط درخت بود و خونه اصཥྍً معلوم
نبود فقط جنگل بودو درخت.

من-خب همینجا خوبه.
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صدای خش خش برگا اومد.با ترسـ یه قدم به عقب رفتیم دوباره همون
موجود شیطانی چهار دستو پا داشت نزدیکمون میشد.

چراغ قوه رو گرفتم روش فریادشـ بلندـ شد و بعدش آب شد
داشتم باـ تعجب به صحنه روبرو نگاه میکردم.

دوباره درست شد چراغ قوه رو دوباره گرفتم روش رفت پشت یه درخت
و بای صدای بلند و نامفهوم گفت

-خ...خاموشش.کننننننننننن...وگ....

بقیه حرفاش رو نمیتونستم بفهمم خیلی نامفهوم صحبت میکرد.فرار
کردیم و رفتیم جلوتر به پشتـ ྘ཬم نگاه کردم ک྽཭ نبود.

ایلیار-چرا با نور چراغ قوه اونجوری شد؟

درحالی که میدوییدم گفتم

من-نمیدونم.

رفتیم جلوتر تا به یه کلبه رسیدیم...

ایلیار...

من-این دیگه چیه؟
نبات-ـکلبست دیگه چیه

من-میدونم ولیـ اینجاـ چیکار میکنه؟
کامیار-بریم توشو ببینیم.

رفتیم داخل یه کلبه ساده بود و توش هیچی نبود.خالیه خالی بود.

کامیار-همینجا احضار میکینم.
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من-کامی بلدی چه جوری احضار کنی؟
کامیار-یه چیزاییـ میدونم.

کامی تخته اویجارو از کولش درآورد شمع هارو دور تخته گذاشت.ـ
کامیار-خب بیایین دورتادور تخته بشینین.

کامیار شمع هارو روشن کرد ماهم چراغ قوه هارو خاموش کردیم و به
سمت تخته رفتیم به صورت دایره ای دورش نشستیم.ـ

به گفته کامیار دستامونو گرفتیم کامیار چندتا ورد خوند و گفت که
چشمامونو باز کنیم و دستامونو بزاریم رو اشارگر.

دستامونو گذاشتیم رو اشاره گر

کامیار-ایاـ روحی اینجا هست که بخواد باما ارتباط برقرار کنه؟

دوباره تکرار کرد انقدر تکرار کرد که شمعا ྘཮وع کردن به تکون خوردن.

کامیار-اسمتـ چیه؟

کل کلبه ྘཮وع کرد به لرزیدن.از پشت کامیار یه چیز خیلی ྘ཬیع رد شد.

من-کامی پشت ྘ཬت.
کامیار-خودم حسش کردم ساکت شو.

یهو صدای گریه کردن یه بچه اومد.داشت خیلی بنلد گریه میکرد و جیغ
میزد...

کامیار...

به پشت ྘ཬم نگاه کردم.یه بچه نشسته بود و داشت گریه میکرد.یه بچه
سفید پوست موهاشم سیاه بود.ساکت شد وبا چشمای مظلومشـ بهم

نگاه کرد.یهو چهرش تغییر کرد و صورتش کبود شد چشماش سیاه کامل
شد بعد ྘཮وع کرد به خندیدن خنده های شیطانی.
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ایلیار-کامیار حاཥྌ چیکار کنیم.
من-به احضارمون ادامه میدیم.

نبات-ـچیییی؟
من-حرفو یه بار میگم

من-اسمت چیه

به اشارگر نگاه کردم داشت تکون میخورد.بعد از تکون خوردن اشارگر
کلماتو کنار هم چیدم و جوری که بچه ها بشنون تکرارشـ کردم

-نیباس
ایلیار-یعنی چی؟

نبات-ـنیباسـ به معنی پست فطرته درضمن یک اسمیه که شیطان پرستا
رو خودشون میذاشتن.

بچهه ྘཮وع کرد به قه قه زدن داشت خیلی خیلی بلند میخندید.صدای
خندش رومخ بود.

من-پاشین بریم بیرون.

تخته اویجا با شمع هارو برداشتیم و رفتیم بیرون.صدایـ خندش تا بیرون
ازکلبه میومد دویدیم به یه سمتی که نمیدونستیم به کجا میرسه.

صدای خنده هنوزم بود و صداش تو کل جنگل بود.
صدای خنده تبدیل شده بود به نعره وهی منعکس میشد.

هممون رو زمین ولو شدیم و گوشامونو گرفتیم.

من-خیلیـ رو مخ

فکر کنم ک྽཭ نشنید چون صدای نعره خیلی بلند بود.

ایلیار-بسهههههههههههه
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صدای نعره قطع شد.

صحرا-دیگه نمیتونم تحمل کنم
نبات-ـاین دیگه چه موجودی بود؟

بهزاد-حاཥྌ چجوری خونرو پیدا کنیم.
من-همینجوری مستقیم میریم.

از روی زمین بلند شدیم و حرکت کردیم تخته اویجا که تو دستم بود رو
گذاشتم تو کولم شمعهارو هم گذاشتمـ تو کوله ی ایلیار.

ایلیار-چیکار میکنی؟
من-گه خوری

-تو خودت گهی چه جوری داری گه خوری میکنی؟
من-کوفت شمعهارو گذاشتم تو کولت.

ایلیار-خب همینجوری میگفتی میمردی؟
من-اره تازه قبرمم کنده میشد.

ایلیار-برو باباـ
بهزاد-بچه ها خونه پیدا نمیشه

نبات-ـحاཥྌ چیکار کنیم؟
صحرا-بریم از سمت راست
ایلیار-به نظر من بریم چپ

صحرا-راست
ایلیار-چپ

من-اصنـ میریم مستقیمـ

صحرابا ایلیار باهم گفتن

-تو خفه.
من-ریگیری میکنیم بین چپ و راست.
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همه قبول کردن.

.ཥྌمن-کی میگه بریم چپ دستا با

.ཥྌبهزادو ایلیارـ دستاشونو بردن با 

.ཥྌمن-کی میگه بریم راست دستا با

.ཥྌمنو صحرا با الیناونباتـ دستامونوـ بردیم با

من-خب پس میریم راست تمام.

همه حرکت کردیم به سمت راست انقدر رفتیم تا باཥྌخره رسیدیم به
خونه.

صحرا-دیدی گفتم راست
ཥྌایلیار-خب بابا حا

به سمت خونه حرکت کردیم...

الینا...

وارد خونه شدیم.ཥྌمپا روشن بود.از اشپزخونه صدایـ آب میومد رفتم
داخل اشپزخونه, صدا قطع شد.

از اشپزخونه رفتم داخل هال پیش بچه هاروی مبل نشستم.

؟ایلیار-چی بود
من-شبیه صدایـ آب ولی همینکه داخل اشپزخونه شدم صدا قطع شد.
کامیار-خب حاཥྌ که ما روح اون بچه رو احضار کردیم از  کجا بفهمیم که

بچه مال کیه یا اینکه چطوری مرده؟
بهزاد-شاید مال مالینه
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ایلیار-باز این زر زد
بهزاد-خب راست میگم دیگه.

نبات-ـبه نظرتون شوهر مالین مرده؟
صحرا-اصཥྍ به اینجاشـ فکر نکردم.

من-شاید بچرو مالین کشته.
کامیار-تو از کجا میدونی که بچرو کشتن؟شاید یه مرگ طبیعیـ داشته

یکم منطقی فکر کنیم.
ایلیار-اقای منطق با این اتفاقاتیـ که واسمون افتاده بازم میخواهی همه

چیزرو به منطق ربط بدی.
کامیار-اقای نامنطقـ من همه چیزرو به منطق ربط ندادم فقط مرگ اون

بچرو به منطقـ ربط دادم.

یهو یه صدای گریه اومد هممون ساکت شدیم صدا از راهرو میومد.
به راهرو نگاه کردم همون بچهه تو راهرو نشسته بود.

آب دهنمو قورت دادم.

من-بچه ها این اینجا چیکار میکنه؟
ایلیار-نمیدونم.

کامیار-چرا همش گریه میکنه؟
من-شاید درد داره.

بچهه هنوز داشت گریه میکرد.یهو یه آقا با چاقو از تو اشپزخونه اومد
بیرون به اقاعه نگاه کردم همون اقاعه تو عکس بود.چهرش مثل آدم

بود.
چاقورو فرو کرد تو قلب بچهه.

بعد هر دوشون غیب شدن. داشتیم با شوک به صحنه روبرو نگاه
میکردیم.

چه اتفاقاتی تو گذشته این خونه افتاده؟
یهو مالین از روی پله ها اومد و توی چارچوب ورودی هال وایساد.
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-قرار نبود اینو اཥྌن ببینین فقط میخواستم بهتون بفهمونم...

داد زد

-من بچمووووو نکشتمممممم

غیب شد.داشتیم نفس نفس میزدیم...

بهزاد...

من -پسـ بچه مال مالینه
کامیار-اون اقاعه هم شوهر مالین

صحرا-یعنی پدرش کشته؟
الینا-اره ولی اخه چرا؟

نبات-ـگفت قرار نبود اینوـ اཥྌن ببینینـ پس یعنی هنوز قراره خیلی چیزارو
ببینیم.ـ

من-شاید
نبات-ـمن که سؤال نپرسیدم فقط خبر دادم.

من-باشه بابا چته؟
شب بیایین یه چیزی بخوریم.12ایلیار-بچه ها ساعت

الینا-دیگه نوبتـ پ྘཭است که غذا درست کنن و ظرفارو بشورن.
من-این وظیفه شماستـ

نبات-ـاونوقت کدوم اཥྌغی اینو گفته؟
من-خودم

نبات کوسن مبلو پرت کرد طرفم که خورد به کلم.

྽཯من-وح
نبات-ـعمته
من-ندارم
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نبات یه چشم غره رفت و صورتشو برگردوند طرف الینا که کنارش
نشسته بود.

کامیار-خب پ྘཭ای اشپز بریم اشپزی.
صحرا-حواستون باشه اینجا بیمارستانـ نداره.

کامیار-عوض تشکرته؟
صحرا-هنوز نخوردم که بخوام تشکر کنم.

ایلیار-یه چی میپزم که دستتمـ باهاشـ بخوری.
نبات-ـانگشتتو باهاشـ بخوری نه دستتو.

ایلیار-ولی ما یه چیزی میپزیم که تو دستتو بخوری.
نبات-ـحاཥྌ میبینیم.

ایلیار-میبینیم.
کامیار-بریم دیگه ایلیار.

ماپ྘཭اـ به سمت اشپزخونه رفتیم.

کامیار-خب چی درست کنیم؟

ایلیار ادای بهزادو درآورد.

ایلیار-پ྘཭ای اشپز بریم اشپزی کنیم.
کامیار-خب اسکل اینو گفتم که دست از ྘ཬمون بردارن.

من-تو اصཥྍـً دیگه زر ننال.
ایلیار-باز این زر زد.

من-میزنم بیشترم میزنمـ تا ببینم کی جلومو میگیره.
.྽཮ ایلیار-بزن تاـ پیر

کامیار-خب دیگه ྘཮وع کنین.
ایلیار-چیو؟

کامیار-اشپزیو
من-بیایین....لوبیاـ تن ماهی درست کنیم.

کامیار-باهوش.
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ایلیار-خب ྘཮وع کنین.
من-اونوقت جنابعالیـ چیکار میکنی؟

ایلیار-نظاره
کامیار-بروگمشو لوبیاوتن ماهی رو بیار.

ایلیار-برم گمشم یا بیارمشون؟
کامیار-هردوشون.

ایلیار-رومخ
کامیار-دستمال ཥྌزم

من-بی ترادب

کامیار چیزی نگفت ایلیارم رفت تا دستور کامی رو عملی کنه.
بعد از انجام دستور کامی برای ایلیار ྘཮وع کردیم به درست کردن.

خدارو یک میلیون مرتبه شکرکه مالین کاری باهامون نداشتـ و تونستین
غذامونو مثل سه تا انسان درست کنیم.

میزوچیدیم و غذای خوشمزمونو گذاشتیم رو میز.

کامیار-ببین طعمشـ چطوره ؟

یه قاشق برداشتمـ و خوردم.واقعا خوشمزه بود.

کامیار-خب؟
من-عالیه

ایلیار-خانومای غیرمحترم ت྘཯یفـ نمیارن.؟

بعد از چند دقیقه دخترا نیومدن.دوباره صدا زدیم ولی انگارنه انگار...

چند دقیقه قبل...
صحرا...

بعد از رفتن پ྘཭ا به اشپزخونه مادخترا ྘཮وع کردیم به چرتوپرت گفتن.
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بعد از چند دقیقه که داشتیم صحبت میکردیم بهزاد از باཥྌـ اومد.

من-تو مگه نرفتی غذا درست کنی؟

دخترا با تعجب بهم نگاه کردن.بهزاد چیزی نگفت و رفت از خونه بیرون.

من-چیه چرا نگام میکنین؟ـ
نبات-ـباکی حرف زدی؟

من-خب بهزاد دیگه
الینا-وایی نبات فکر کنم این خل شد.

من-بابا رفت بیرون
نبات بریم ببینیم؟

من-باشه.

به سمت در رفتیم همینکه درو باز کردیم یه چیز مارو کشوند سمت
جنگل.

هرچی جیغ میزدیم انگار صدامون از حنجره خارج نمیشد.
بعد از اینکه رسیدیم به همون کلبه صدامون از حنجره خارج شد ولی

هیچ فایده ای نداشت چون صدامون به خونه نمیرسید.

الینا-حاཥྌ چیکار کنیم؟
من-همش تقصیراین نباته بی شاخ و دم

نبات-ـچرامن؟درضمن مگه تو شاخ و دم داری؟
من-اره میخواهی نشونت بدم؟

نبات-ـنشون بده
من-حیف که نمیشه
نبات-ـاونوقت چرا؟

من-چون باید لخت شم.
نبات-ـمن که غریبه نیستم گلم.

من-تو از هر آشناییـ غریبه تری..نه منظورم این بود که از هر غریبه ای
غریبه تری.
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نبات-ـخب لخت شو تا...
الینا-بچه ها چرا زر مفت میزنین نمیفهمین که ما اཥྌن وسط جنگلیم؟

تازه متوجه موقعیتمون شدیم.خدایا تو موقع درست کردن ما عقلو
جانذاشتی؟اخه آدم عاقل میاد وسط جنگل جن زده اونم نصفـ شب زر

میزنه.

نبات-ـواااایی حاཥྌـ چیکارکنیم؟
الینا-هرکاری بجز زر زدن.

من-بریم تو کلبه امنتر از جنگل.

الیناونبات نگاه عاقل اندرسفیهیـ بهم انداختن بعد چشم غره رفتن.

من-خب باشه اصཥྍً جنگل امنتره.
الینا-اཥྌن فقط پیش پ྘཭ا امنه.

نبات-ـواااایی....وااااااااایی.....وااااااااااااایی.....وا
من-درد و واااایی مرگو وااااایی کوفتو وااااااییـ

نبات-ـحداقل بجای اینکه اینهمه منو ناز کنی بپرس چته؟
من-خب بنال ببینم چه مرگته؟

الینا-چقدر ما همدیگرو دوست داریم.
من-سگ درصد.
نبات-ـبریم خونه.
من-راهرو بلدی.

نبات-ـاز چپ میریم.
الینا-ولی اخه هدف مالین از آوردن ما به اینجا چی بود؟

بعد از حرف الیناـ از کلبه ྘ཬوصدا اومد انگارچندـ نفر داشتم میزدن به
درو دیوار.

-بیایین تووووو...
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یا ح྘྅ت صدا این صدا حتی ازصدای مالینم ترسناک تر بود.

الینا-ای....این..چ..چه صدایی...ب...بود.
نبات-ـفرار کنید.

میخواستیم ྘཮وع کنیم به دویدن ولی یه چیزی از پشت مارو گرفت و در
کلبه  باز شد مام پرت شدیم داخل کلبه ای که روشن بود.یه ཥྌمپ قرمز

بودکه کلبرو وحشتناک کرده بود.کلبه خالیه خالی بود.

-گفتم بیایین تووووو...ولی مثل اینکه...شما فقط حرف....زورتو
گوشتون...میره.

هیچ کسـ نبود این صدا فقط داخل کبله میپیچید.صداشـ مثل مالین
نبود.خیلی وحشتناک تر از صدای مالین بود.

من-تو دیگه کروم خ...

نتونستم حرفمو کامل کنم چون این نبات اཥྌغ دستشو گذاشته بود رو
دهنم.

نبات-ـمیخواهی به کشتنمون بدی؟

دستشو برداشت بعد گفت

-فقط خفه خون بگیر

سالشـ7یا6الیناـ جیغش دراومد.یه دختر کوچولو بود که بهشـ میخورد
باشه.

این مگه جیغ داشت؟داشتـ بایه خنده خوشگل نگامون میکرد یهو
صورتش رنگ پریده شد لبخندش شیطانیـ چشمای عسلیشم سفید
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سفید موهای سیاهشم شبیه برق گرفته ها شد لباسـ دامنیش پاره پوره
شد.

هرسه تامون ྘཮وع کردیم به جیغ زدن.رگاش داشت صدا میداد و اونم
همینجوری داشت قدش بلندتر میشد صورتشـ دراز دیگه چسبیده بود به

سقف داشت نزدیکمون میشد همینجوری جیغ میزدیم و گریه میکردیم.

نبات-ـحاཥྌ چیکار کنیم؟
من-فراااار

الینا-راهی نداریم

اون داشت بزور نزدیکمون میشد چون چسبیده بود به سقف.
به کنارش نگاه کردم راه بود واسه فرار.

من-از کنارشـ رد میشیم.
1الینا-

2نبات-ـ
3من-

྘཮وع کردیم به دویدن به پشت ྘ཬم نگاه کردم قدش دوباره کوتاه شده
بود  و داشت دنبالمون میومد ولی نمیدویید.

وقتی بعد از چند دقیقه به خونه رسیدیم کنار خونه دست از دویدن
برداشتیم به پشت ྘ཬم نگاه کردم انگار از خونه ترس داشت ྘ཬیع رفت

سمت جنگل تاریک.وغیب شد.
یه ترس تو نگاش از  خونه بود از این خونه ولی دلیل ترسش چیه؟

من-این چرا ترسید؟
صحرا-نمیدونم

الینا-این خونه واقعاً عجیبه.

-صحرااااا
-الینااااااا
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-نبااااات

صدای پ྘཭ا بود به سمت پشت خونه رفیتم.

من-ما انیجاییم.

پ྘཭ا برگشتنـ و به ما نگاه کردن...

چنددقیقه قبل...
ایلیار...

بعد از اینکه دخترارو صدا زدیم وهیچ صدایی نیومد به سمت هال
رفتیم.

ولی اونجاـ نبودن.

بهزاد-اینا کجان؟

انجیلی که کامیار گذاشته بود رومیز همینجوری وسط هال باز بود.
رفتم سمتش که بسته شد.

من-بریم باཥྌرو ببینیم.
کامیار-بریم.

رفتیم باཥྌ. به سمت اتاق خواب رفتیم درشو باز کردم ک྽཭ نبود.

کامیار-یعنیـ چی؟

یهو یه ྘ཬوصدا از طرف اتاق بچه اومد.྘ཬیع به سمت اتاقـ بچه رفتیم.
درشو باز کردم ولی خالی بود.گهواره بچه داشت تکون میخورد.داشتیم
به گهواره نگاه میکردیم که یه صندلیـ ྘ཬیع داشت به سمتمون میومد

کامیار درو ྘ཬیع بست.
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من-چه اتفاقی داره اینجا میوفته؟
کامیار-بایدـ بریم بیرون.

بهزاد-ولیـ دخترا؟
کامیار-خب دیدی که خونه نبودن.

به سمت طبقه پایین رفتیم ولیـ در ورودی و خروجی ྘ཬ جاش نبود.

من-یا خدا در کجا رفت؟
کامیار-د اخه اسکل اخه مگه در پا داره؟

من-خب پس کجاست؟
بهزاد-معلومه دیگه همشـ کار مالینه

دیگه داشتم از دست این مالین خرصدا کفری میشدم.داد زدم

྽྅ن خودت کجایی هااانـ از این کارا چی گیرت میاد داخه مگه مریཥྌا-
که اینقدر مارو اذیت میکنی؟د....

کامیار-ایلیارخفه خووووون بگیییر.
بهزاد-اگه میخواهی بمیری خودم هستم.

کامیار-دیگه داد نزن
من-من نگران دخترام

صدای تقـ تق اومد ولی نمیدونم از کجا.

من-دخترا کجان؟

-نترس میان...

کامیار-خیلیـ حرومزاده ای

صورتش از حالت ریلکس به عصبیـ تبدیل شد.
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به کامیار نگاه کردم.داشت باترس به مالین نگاه میکرد.یه جوری داد زد
که دهنش جر خورد.

-میکشمممممممممممممت

بهزاد-بچه ها در ྘ཬجاش فرار کنید.

 از در خارج شدیم توی آخرین لحظه مالینـ چاقوی توی دستشو به سمت
در پرتابـ کرد.خورد به بازوم.

بیخیال دردش شدم فرار کردیم به سمت ماشینامون.

بهزاد-کامی بجنب درشو باز کن
کامیار-قفله

من از درد دستم نمیتونستمـ نفسـ بکشم.خودم کم خون بودم حاཥྌ اگه
خون زیاد ازم میرفت میشد قوزباཥྌقوز.به سمت ماشین صحرا رفت اونم

قفل بود.

بهزاد-ایلیار چاقو خوردی؟
من-چیزی نیست

کامیار-زرنزن اینهمه خون ازت رفته بعد میگی چیزی نیست.حاཥྌـ نه اینکه
خیلیـ پرخونی برای همین اینومیگی.

من-بریم دنبال دخترا.

کامی به حرفم توجهی نکرد.لباسشو بزور پاره کرد اومد ستم و به بازوم
بست.

کامیار-بذار بسته باشه تا وقتی صحرا بیاد ببینه چشه.
بهزاد-مالین زد؟

من-نه عمم زد
کامیار-تو دردم دست از مسخره بازی برنمیداری.
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من-نه
بهزاد-چطوری زد؟

قضیه زدن چاقورو گفتم.

کامیار-بریم دنبال دخترا.
کامیار-صحراااااا
بهزاد-الیناااااااااـ
من-نباااااااااتـ

صدای چمن اومد بعدم چهره ی ترسون دخترا نمایانـ شد...

کامیار...

به دخترا نگاه کردم.
رفتم سمتشون صحرا پرید بغلم الینام بهزادو بغل کرد نباتم ایلیارو.

من-چی شده چرا گریه میکنی؟
صحرا-خیلی وحشتناکـ بود.

من-چی؟
صحرا-بریم خونه

یهو جیغ الینارو نبات بلند شد.

نبات-ـوااایی ایلیارـ چرا دستت خونیه؟
صحرا-خووون؟

ایلیار کل قضیه مارو براشون از موقعی که از اشپزخونه صداشون کرده
بودیم تا اومدنمون به بیرون و چاقو خوردنشو موبه مو گفت.

نبات-ـیعنی اཥྌن خونه امن نیست؟
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من-این خونه که هیچ وقت امن نبوده.
الینا-حاཥྌ کجا بریم؟

ایلیار-خونه.
صحرا-اینجا که امن نیست.

من-چاره ی دیگه ای نداریم.
بهزاد-حاཥྌ شما بگین چطوری غیبتون زد...

الینا...

کل قضیه گم شدنمونو گفتیم موبه مو از اولش تا آخرش.

ایلیار-صحرا وسایل دکتریتو اوردی؟
صحرا-اره

ایلیار-بیا زخممو ببند تو ارواح جدات.
صحرا-خونست

من-خب میریم خونه.

به سمت خونه رفتیم و وارد خونه شدیم.
خونه تو سکوت مطلقـ بود.

من-تازه روز دوم بود خدا بقیشو بخیر کنه.

-این تازه اول راهه...

کامیار-اگه این اول راهه آخر راهش چیه؟

-مرگ...

྘཮وع کردیم به جیغ زدن اگه واقعاً آخرش مرگ باشه چی؟
دوباره کل خونه لرزید بعد یه صدای بلند توخونه پخشـ شد.

پسوندش صدایـ نعره مالین اومد
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-میکشمتووووووووووووووون.

منو نبات ྘཮وع کردیم به گریه کردن.

بعداز صدای قطع شدن نعره.  نباتـ گفت

نبات-ـدیگه نمیتونمـ بسه
کامیار-بایدـ تحمل کنیم.

بعد از چند دقیقه بهزاد گفت

بهزاد-وااااییـ شاممون.

྘ཬیع رفتیم تو اشپزخونه.
ظرفایی که رومیز گذاشته بودیم همه شکسته بودن ماهیتابه هم خالیه

خالی بود و پرت شده بود رو زمین.

کامیار-اینجا چرا اینجوریه؟
بهزاد-ما که علم غیب نداریم.

نبات-ـبیایین کیک و ابمیوه بخوریم از گشنگی بهتره.
صحرا-اول زخم ایلیارو ببندم بعد.

ایلیار-بیا بیا ببند.
صحرا-مگه من نوکرتم که اینجوری میزری؟

ایلیار-کمتر نیستی
صحرا-اصن نمیبندم

ایلیار-صحرا غلط کردم صحرا گه خوردم صحراااااا
صحرا-مرضضضضـ عهههه

ایلیار-بببببندـ
صحرا-باشه باشه داد نزن
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صحرا زخم ایلیارو بست زخمش سطحی بود.
بعد رفتم کیکو ابمیوه های گرمو آوردم و྘཮وع کردم به پخش کردن.

من-خب بفرمایید کوفت کنید.
نبات-ـمر྽ཬ دستت ندرده.

من-خواهشـ میکنم بچسبه به باسنت.
ایلیار-خواهرم از هر انگشتش یه فحش میباره.

من-فحش ندادم کامཥྍً محترمانه گفتم.
کامیار-هزارماشاا....به خواهرت.

صحرا-از داداشش رفته.
ایلیار-صحرا انسان باشم.

صحرا-وقتی با حیواناتـ وح྽཯ میگردی تأثیر میذاره رو آدم دیگه.
ایلیار-یه چی بهت میگما

صحرا-بنال
کامیار-غذاتونو کوفت کنین زرم نزنینـ
بهزاد-همچین میگه عذا انگار پیتزاعه.

کامیار-کیکتونو کوفت کنین حاཥྌـ خوب شد؟
بهزاد-اره عمو

کامیار-مرگ

بعد از خوردن شام مفصلمون رفتیم باཥྌـ و به سمت اتاق خواب حرکت
کردیم.

وارد اتاق شدیم.
ایلیارمثل بچه ها ྘཮وع کرد به تخسـ بازی درآوردن.

ایلیار-من وسط میخوابم بخدا اگه نذارینـ وسط بخوابم قهر میکنم.
کامیار-خب قهر کن به بوقم

بهزاد-اصཥྍـ چه بهتر که قهر کنی ماهم از دست چرتوپرتاتـ راحت میشیم.

ایناـ که بجز زر زدن کار دیگه ای بلد نیستن.
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یکی یکی میرفتیم دستشوییـ وهودیهامونو با لباسـ راحتی عوض
میکردیم.

خوابیدیم که صدای مالین بلند شد.

-قرار زندگیه منو ببینین و زجر بکشین...

ایندفعه هم از جامون پریدیم صداشـ خیلیـ وحشتناکـ بود.

کامیار-منظورشـ از زندگیم چی بود؟
بهزاد-چه میدونم 
من-ساعت چنده؟

بامداد2بهزاد-

دیگه خوابیدیم وچیزی نگفتیم تا...

کامیار...

دیرینگـ دیرینگـ دیرینگ...
یا خدا این ایلیار چرا آدم نمیشه؟خواب آلود گفتم

-این گوشیه کدوم بی پدریه؟

ایلیار خواب آلود جواب داد

-بی پدر خواهرمه
من-خب باز شد پدر خودت

ایلیار-پس بی پدر بهزاد
بهزاد-درد بگیری خاموش کن اون گوشیتو و اཥྌ میشکونمش.ـ

ایلیار-گه نخور
نبات-ـای بابااااااا ایلیااااار خفه کن اون بی صاحابو.

ایلیار-باباـ چقدر غر میزنین.
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الینا-بخدا اگه خفش نکنی میام خفت میکنم.
من-الینا ایلیارـ بهت گفت بی پدر.

الینا-اون که عقل نداره
ایلیار-عمت عقل نداره

من-باز تو زدی به خودت
صحرا-ایلیااااااااااااااااااااااااااااااااااار

ایلیار-جاننننننننننننننننننننننننننمـ
صحرا-خفه کن اون بی همه چیزو

ایلیار-نمیکنم

بالشتمو برداشتم محکم زدم تو ྘ཬ ایلیار.

ایلیار-وح྽཯ چرا میزنی گوریل؟
من-گوریل خودتیو بهزاد.

بهزاد-عه به من چیکار داری؟
من-هیچییییـ

بهزاد-ایلی خفه کن اونو
ایلیار-تا معذرت نخواهین نمیکنم؟
.྽཮ بهزاد-الهی جان به جان افرین

من-تو بمیری هم من گریه نمیکنم بعد میگی معذرت خواهی کن.
سال دیگه80ایلیار-اصཥྍ ربطی نداشت درضمن من که نگفتم وقتی

مردم گریه کنین گفتم بگین گه خوردم.
سال دیگه زنده ای؟80صحرا-یعنی تو حتم داری که تا

ایلیار-شاید بیشتر حاཥྌ گه بخورین
بهزاد-ایلیار توروخوردم حاཥྌ خفه کن اونو.

ایلیار-گه عمته گه عموته گه خالته گه داییته گ...
بهزاد-استپ استپ من که نگفتم تو گهی؟

ایلیار-رو پیشونیم نوشته خر؟
نبات-ـمگه رو پیشونیه خر مینویسن خر؟

ایلیار-خودتون خفش کنین من باهاتون قهرم.
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دیدم فایده نداره گوشیشو برداشتم زنگشو خاموش کردم.

ایلیار-کامییییییی
من-هان باز چته؟

ایلیار-چرا خاموشش نکردی؟
من-یعنیـ تو از قصد خاموشش نمیکردی؟

ایلیار-خب اخه اذیت کردنتون کیفـ میده بهم.

به بچه ها یکی یکی نگاه کردم.

من-اماده این؟

ایلیار که منظورمونو فهمید ྘ཬیع فرار کرد مام با بالشت دنبالش.
تو هال داشتیم میدوییدیمـ که ایلیار افتاد زمین رفتم روش و྘཮وع کردم

به زدنش با بالشت.

ایلیار-کامی داداش نزن بابا نزن
من-اذیت کردن ماکیفـ میده هاااا؟

ایلیار-باباـ گهتو خوردم بسهههه

بچه ها اومده بودن و داشتن با྘ཬ ཥྌمن ایلیارو میزدن.

بهزاد-بگو گه خوردم
ایلیار-گهتونو خوردم

بهزاد-تو آدم بشو نیستی؟ـ
ایلیار-نه این...

یهو صدای حرف زدن از بیرون اومد.یاامام دهم.

بهزاد-صدای کیه؟
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صحرا-فکر کنم حرف زدن
بهزاد-خیلیـ فسفر سوزوندی ماهم میدونیم صدای حرف زدنه ولی

خواهشا دیگه انقدر فسفر نسوزون.درضمن من گفتم صدای کیه نه چیه
صحرا-برو باباـ

نبات-ـبریم ببینیم چیه

از روی ایلیار بلند شدم باهم به سمت بیرون خونه رفتیم.

الینا...

کامی درو باز کرد بیرون پر بود از برف هممون داشتیمـ با تعجب به
مالین و همون اقاعه تو عکس و نیباس و همون دخترکوچولوی تو کبله

نگاه میکردیم.
داشتن باهم دیگه آدم برفی درست میکردن.

مالین-نیما؟

همون اقاعه که شوهر مالین بود جواب داد

نیما-بله؟
مالین-امروز ع྘ྃ قرار با دوستام برم بیرون.

نیما-کدوم دوستات؟

مالین یکم ترسید البته نمیدونم برای چی

مالین-دوستام دیگه
نیما-پرسیدم کدوم دوستات

مالین-خب...خب...سلناـ اینا
نیما-تو غلط کردی

مالین-چرا؟
نیما-به غیر از سلنا ساراوبهارونگارمـ هستن؟
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یعنیـ چی؟این اسمایی که نیماـ گفت دقیقاً اسمایـ مامان منو نباتو
صحرا بود.

تا همیشه باهم میریم بیرون.4مالین-خب نیما تو که میدونی که ما
نیما-تو گه میخوری از این به بعد با ایناـ بری بیرون.

مالین-یعنی چی؟
نیما-همین که گفتم

مالین-میرم اصཥྍـً به تو چه

یهو نیما وایساد و ྘཮وع کرد به زدن مالین.
نیباسـ و همون دختر کوچولو که اسمشو نمیدونم ྘཮وع کردن به گریه

کردن.

مالین-چته وح྽཯؟
نیما-اگه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه ببینمـ رو حرف من حرف میزنی

بدتر از اینا ྘ཬت میاد.
مالین-خر کی با྽཮؟

نیماـ عصبانی شد.
رفت سمت دختر کوچولو,موهاشو کشیدوداد زد

نیما-توکه جونت به مارین بستستـ بجای اینکه تورو زجر بدم اینـ بچرو
زجر میدم.

مالین-خیلی حرومزاده ای

نیماـ ྘཮وع کرد به زدن مارین.
این واقعاً زجر اور بود مارین همینجوری داشت جیغو داد میکرد نیماهم

که فکرکنم باباش بود هیچ توجهی نمیکرد.

مارین-بابا تورو خدا نکن
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نیما-به من نگو بابا

مالین بدو رفت سمت نیما ولی نیما مالینو پرت کرد.نیباسـ داشت گریه
میکرد.

مالین-ولش کن بچمو

نیماـ خنده شیطانی کرد و همینجوری به کارش ادامه میداد.

مارین-مامااااااان
نیما-چیه کوچولو داری مامانتو صدا میزنی واسه کمک

مالین-نیماـ ولش کن
نیما-بگوغلط کردم دیگه نمیرم

مالین-باشه غلط کردم ولش کن.

نیماـ مارین سیاه و کبودو ول کرد مارینو مالینو نیباس همینجوری داشتن
گریه میکردن.

بعد همه چی مثل قبل شد برفا از بینـ رفتن.

نبات-ـای...این وا..واقعی ب..بود؟
من-بچه ها اسمایی که نیما گفت اسمای مامان منو نباتو صحراعه

صحرا-یعنی مامانامون دوستای مالین بودن.
نبات-ـاین غیر ممکن

کامیار-به نظرتون دوستای مالین چیکار کردن که نیما انقدر عصبانی
شد؟

ایلیار-شاید...شاید...نمیدونم.
بهزاد-بریم داخل

من-مالین چرا انقدر از دست ما عصبانیه؟
نبات-ـشاید میخواد انتقامـ بگیره

صحرا-انتقام چی؟
نبات-ـنمیدونم واقعاً دیگه مغزم کار نمیکنه.ـ
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ایلیار-عزیزم غصه نخور تو مغزت از اولشم کار نمیکرد.
نبات-ـهرهرهرهر خندیدم

ایلیار-نگفتم که بخندی
بهزاد-بچه ها بریم داخل

باهم رفتیم داخل خونه.مالین روی پله ها وایساده بود.

مالین-خب سؤال دارین؟

چهرش طبیعی بود.صداشم طبیعی بود.

من-مامانای ما دوستای تو بودن؟
مالین-اره مامانای بی همه چیز شما زندگیه منو نابود کردن

صحرا-منظورت چیه؟
مالین-خودتون میفهمین.

ایلیار-بچه هات کجان؟
مالین-اونم خودتون میفهمین

بهزاد-نیما..

مالین داد زد

-اااااسم اونووو نیااار
بهزاد-شوهرت کجاست؟

مالین چهرش دوباره وحشتناکـ شد.

مالین-یه جایی تو شهر خودتون
من-یعنیـ نمرده؟

مالین-نه...

وغیب شد.
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ایلیار-خیلی عجیبه
بهزاد-یعنیـ نیما هنوز زندست؟

صحرا-بچه ها فکر کنم ک྽཭ که ایمیلو فرستاده نیما بود.
نبات-ـغیر ممکن.

من-یعنیـ مامانای ما چیکار کردن که مالین انقدر از دستشون عصبانیه.
کامیار-بایدـ کل ماجرارو بفهمیم.

بهزاد-چجوری؟
نبات-ـبیایین دنبالم

نبات به سمت پله ها حرکت کردماهم رفتیم دنبالش...

نبات...

به طبقه باཥྌـ رسیدیم رفتیم سمت اتاق بدبو.

کامیار-واسه چی اومدی اینجا؟
من-بچه ها به یه چکش یایه چیزی مثل چکش نیاز دارم.

ایلیار-واسه چی؟
من-ای بابا فقط بیارین

بهزاد-من اཥྌنـ میارم.

بعداز چند دقیقه بهزاد برگشت با یه تبر.

الینا-این کجا بود؟
کامیار-من اینو آوردم

بهزاد-پشت صندوق بود.

تبرو از بهزاد گرفتم ྘཮وع کردم به زدن پارکت ها با تبر.
پارکت ها کنده شدن بادست ྘཮وع کردم به در آوردن پارکت ها.

به بچه ها نگاه کردم داشتن با تعجب به من نگاه میکردن.
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من-حاཥྌ یه بیل ཥྌزم دارم.
بهزاد-دیگه بیل نیاوردیم.

من-صحرا توهمیشه یه بیل تو صندوقت بود.
صحرا-اཥྌنـ میارمش.

صحرا رفت و بعداز چند دقیقه با بیل برگشت.بیلو گرفتم وخاکای زیر
پارکت هارو برداشتم.

بعد از چند دقیقه بیل به یه چیزی برخورد کرد.
نشستم وبا دستام ྘཮وع کردم خاکایی رو که مونده بودرو کنارکردم.

من-خودشه
کامیار-چی خودشه؟

من-جنازه...

بهزاد...

من-جنازه ی کی؟
نبات-ـفکر کنم مالین

هممون دماغامونو چین دادیم چون بوی خیلیـ بدی تو اتاق میپیچید.
منو کامیار رفتیم کمک نبات.

به جنازه نگاه کردم چهرش خیلی وحشتناک بود.

الینا-این چطوری هنوز تبدیل به اسکلت نشده؟
صحرا-خب شاید خیلیـ وقت نیست که مرده.

نبات-ـاཥྌن با اینـ جنازه چیکار کنیم؟

یهو مالین تو چارچوب در ظاهر شد.چهرش طبیعی بود و مثل انسان.
نیماـ از پشت اومد مالینـ اومد.
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به اتاق نگاه کردم دیگه مثل قبل نبود تمیز بود و پارکت هاییـ هم که
نبات کنده بود ྘ཬجاشون بودن.

نیماـ مالینو پرت کرد داخل اتاقـ و یه چاقو از جیبش در آورد و فرو کرد تو
دست چپ مالین بعد از اون دست راست.

جیغ مالین واقعاً عذاب اور بود.مارین درحالی که نیباسـ توبغلش بود
داشت توی چارچوب در گریه میکرد.

نیماـ موهای مالینوـ کشید و رفت سمت در اتاق مارینو پرت کرد داخل
اتاق و درو بستـ مارین داشتـ التماس میکرد که باباشـ درو باز کنه.

یهو خودمو باـ بچه هارو پشتـ خونه توی جنگل دیدم.
نیماـ یه مایع ای رو که نمیدونم چی بود روی مارین خالی کرد و یه

کبریت از جیبش درآورد و مالینو زنده زنده سوزوند نعره مالین داشتـ
گوشمو کر میکرد.

دیدن این صحنه واقعاً عذاب اور بود.
نیماـ یه سطل آب از کنارش برداشت و روی مالینـ نیمه سوخته خالیـ

کرد.
مالین هنوز داشت از درد ناله میکرد و جیغ میزد نیما همون چاقورو

برداشت و فرو کرد تو قلب مالین.
دو باره خودمو با بچه هارو داخل اتاق بد بو دیدم.

در اتاقـ باز شد و نیما با جسد مالین اومد تو مارین که با نیباس گوشه
اتاق نشسته بودن با دیدن اون جسد ྘཮وع کردن به گریه کردن.

نیما-خفه شید نوبت شمام میرسه.

نیماـ پارکت های اتاق رو با تبری که دستش بود کند و خاکارو هم با بیل
کنار زد جسد مالینوـ همونجا دفن کرد بعد رفت بیرون و بعد چند دقیقه

با چندتا پارکت و چسب برگشت.
پارکت هارو چسبوند و گوش مارینو و نیباسو گرفت و از اتاق رفتن

بیرون...
یهو نمیدونم چیشدکل اتاق دور྘ཬم چرخید و بعداز چندثانیه چشمام

سیاهی رفت وافتادم زمین...
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نویسنده...

هرشش نفر بیهوشـ بودند.
ساعت بیهو྽཮ همه به هوش آمدند و همدیگررا نگاه کردند اما1بعداز

ایلیار بین آن ها نبود...

کامیار...

داشتیمـ بروبر همدیگرو نگاه میکردیم و هیچکدوممون دهن بی
صاحابشو باز نمیکرد.

به همشون نگاه کردم و هرچقدر دقت کردم دیدم ایلیار بینشون نیست.

من-بچه ها ایلی نیست.
نبات-ـشاید رفته پایین

الینا-اون تنهاییـ نمیره میترسه
صحرا-خب شاید مالین بردتش

انقدر بیخیال و خون྘཭د این حرفو زد که دلم خواست جفت پابرم تو
حلقش.

بهزاد-صحرا یه جوری حرف میزنی که انگار مالین دوست چندین سالتهـ
اون یه روح خطرناکه میفهمی؟ خطرناک.ـ

کم کم تن صدای بهزاد داشت باཥྌـ میرفت ولی صحرا داشت با بیخیالی
نگاشـ میکرد.

صحرا-صداتو ننداز ྘ཬت من صدام از تو بلندتره

صدای صحرا مال خودش نبود.الیناـ با تردید گفت
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-صحرا؟

صحراجوابی نداد وباچهره ترسناکی به بهزاد خیره شده بود وحتی پلکم
نمیزد.

نبات-ـاون صحرا نیست

بعداین حرف نبات صحرا تبری که کنارش افتاده بودرو برداشت و خیلی
ناگهانی پرت کرد سمت بهزاد.

و اگربهزاد جاخالیـ نمیداد تبرـ مستقیم به ྘ཬش اثابت میکرد.هممون
هنوز تو شوک رفتار صحرای بودیم.

بهزاد زودترازما به خودش اومد و داد زد

-فرااااار کنییییید

همممون فرار کردیم و درو محکم بستیم.
بدوبه سمت طبقه پایین رفتیم به پشت ྘ཬم نگاه کردم صحرا با یه چاقو

که نمیدونمـ از کجا آورده بود و چشمای کامཥྍ ًـسیاه و صورت کبود وبا
لبخند شیطانی خیلی اروم وقدم به قدم داشت دنبالمون میومد.

رفتیم پشت مبل سلطنتی وایسادیم صحراهم توی چارچوب ورودی هال
وایساده بود.

من-ایلیار کجا است بی پدر؟

بهزاد که کنارم وایساده بود اروم گفت

-خفه شو نکنه میخواهی به کشتنمون بدی؟

صحرای هیچی نمیگفت و همینجوری بالبخند نگامون میکرد یهو زد زیر
گریه ولی صدای گریش صدای خودشـ نبود یه صدای خیلی وحشتناک

بود.
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྘཮وع کرد به زجه زدن ونعره کشیدن خیلی بلندـ گریه میکرد وزجه میزد
چاقورو برد باཥྌـ و توی بازوی دست چپش فرود آورد.

الینا-نهههههه
نبات-ـصحراااا

྘ཬیع دویدیم سمت صحرا که افتاده بود از دهنش کف بیرون میومد
چهرش عادی بود واز دستشـ خون میومد.

رفتیم دورش نشستیم.

بهزاد-حاཥྌ چیکار کنیم؟
الینا-فکر کنم روحش تسخیر شده.

نبات-ـتسخیییییر؟
الینا-فکر کنم اره

من-کمکای اولیه صحرا کجاست؟
الینا-تو کولشـ

من-برو بیارشون

الیناـ رفت سمت کوله صحرا که روی مبل بود وباکمکای اولیه برگشت
پیش ما.

وسایཥྍی صحرارو نگاه کردم واگربگم که چیزی نفهمیدم از وسایཥྍشـ
دروغ نگفتم.

من-کی بلده بااینا کارکنه؟

بهشون نگاه کردم همشون عین بز داشتن نگام میکردن.

نبات-ـخب من یه چیزایی میدونم صحرا بهم یادـ داده.
من-خب پس دست به کارشو.
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نبات به صحرا که بیهوش بود ورنگش پریده بود نگاه کردوچشماشـ پره
اشک شد.

وسایཥྍرو برداشت و྘཮وع کردبه پانسمان کردن زخم صحرا.بعداز تموم
شدن به الینا گفت بره یه لیوان آب بیاره الینام عین یک بچه حرف گوش

کن رفت ویه لیوان آب آورد.

بهزاد-نباتـ میخواهی ابو چیکار کنی؟
نبات-ـخودت می بینی.

همه عین عقب افتاده ها به نبات نگاه میکردیم یه پنبه برداشت وتوی
لیوانـ آب خیسش کرد وبعد ྘཮وع کرد کفایی که صحرا باཥྌاورده

بودروپاک کردن بعد ابو برداشت وروصورت صحرا خالی کرد ولی
صحرا هیچ تکونیـ نخورد.

بهزاد-مرد؟
الینا-زهرمار یه خدانکنه ای بگو

بهزاد-مرگ حقه
الینا-واین حق حق توعه

بهزاد-بیشتر حق توعه
نبات-ـاصཥྍـ حقه هردوتاتونه خفه شید.

نبات دوتادستاشو گذاشتـ رو صورت صحرا بعد ྘཮وع کرد به سیلی
زدن به صحرا و خیلی ྘ཬیع ྘ཬیع داشت میزد.

بهزاد-این اگه نمرده بود اཥྌن دیگه قطعاً مرد.

صحرا به هوش اومد نباتم ازسیلی زدن دست کشید.

صحرا-چیشده؟

لپاشـ قرمز شده بود خیلی قرمز.
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من-یعنیـ هیچی یادت نمیاد؟
صحرا-فقط یادمه که تواتاق بد بو྘ཬم گیج رفت و بیهوش شدم دیگه

هیچی یادم نمیاد.
بهزاد-بدبخت شدیم

صحرا-چرا؟
بهزاد-چونکه حوصله توضیحـ دادن ندارم.

صحرا-گونم خیلی میسوزه.
نبات-ـببخشید دیگه مجبور بودم

صحرا-چراخیسم؟
نبات-ـاینم مجبور بودم.

صحرایه تکونی خورد که اخش دراومد.به دست چپش نگاه کرد با تعجب
به نبات نگاه کردو گفت

صحرا-نکه اینم مجبور بودی؟

نبات بجایـ جواب دادن کل ماجرارو از جایی که بهوش اومده بودیم تا
اཥྌنـ تعریفـ کرد.

صحرا-واقعا میخواستمـ بهزادو با تبر بکشم؟
بهزاد-اره

صحرا-خودم دست خودمو زخمی کردم؟
بهراد-اره

صحرا-من تسخیر شده بودم؟
بهزاد-اره

صحرا-زجه میزدم و نعره میکشیدم؟
بهزاد-اره

صحرا-ایلی گم شده؟
بهزاد-اره

صحرا-ای دردو اره مرضو اره
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بهزاد-خب سوال پرسیدی منم جوابتو دادم بی لیاقت
صحرا-خب بجای اینقدر اره گفتن بریم دنبالـ ایلیار یه جوری میگی اره

انگار اصཥྍـً مهم نیست.
نبات-ـبسه بریم عهههه.

من-شماهاـ واقعاً بیشعورین اཥྌنـ یه نفر بین ما گم شده و شما انقدر
بیخیال نشستین؟

الینا-خب بریم.

همه بلند شدیم صحرا چاقویی که خونی بودو برداشت ماهم از
اشپزخونه چاقوبرداشتیم برای احتیاط بیشتر.

به سمت در حرکت کردیم درو بازکردم ورفتیم بیرون.

نبات-ـشماها ازکجا میدونین که ایلیـ بیرون خونست؟
من-حس ششمم گفت

الینا-حس ششمت غلط کرد.
من-بیایین بریم دیگه انقدر زرنزنین.

بااین حرفم خیلی تعجب آور خفه خون گرفتن ولی چهرشون یه جوری شد
وخیره شدن به پشتـ ྘ཬم.

خدایاااااااا بسه خیلیـ اروم کلمو برگردوندم به پشت ྘ཬم و باچیزی که
دیدم وحشت کردم...

بهزاد...

روبرمون پایین پله ها پر بود از ادم وهمه باچشمای سفید نگامون
تا میرسیدن.هیچ واکن྽཯ نشون نمیدادن15یا20میکردن فکرکنم به

همینجوری نگامون میکرد بیشتر شبیه مرده بودن همشون ردای بلند
سیاه به تن داشتن رنگشونم پریده بود دستاشونم وحشتناک بود و

زخمی صورتشون پربود از کبودی چشماشونم کامཥྍً سفید بود و بعضیا
مردبودن بعضیاهمـ زن واینو بزور از موهاشون فهمیدم.
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وحشت زده ྘཮وع کردن با صدایـ خش دارشون حرف زدن همشون یه
جملرو میگفتن.

-اون مارو کشت اون اون مارو کشت

بعد ྘཮وع کردنم به دویدن به سمت جنگل هرکدوم یه سمت رفتن.
ماهم داشتیمـ شوک زده به صحنه روبرومون نگاه میکردیم.

-کمممممممک

صدای ایلی بود.

کامیار-ایلیاااااارـ
-کمممک من اینجااااام

من-کجاااایی؟
-قبرستوووون

یهو صدای داد ایلیار اومد و بعد صداش قطع شد.
پنجتامون بدو رفتیم به سمت قبرستون وقتی به دراهنی رسیدیم

متوقف شدیم هیچی معلوم نبود وقتی میگم هیچی یعنی هیچی.
کل قبرستونو مه گرفته بود و ماهم تا نمیرفتیم داخل نمیفهمیدیم اونجا

چخبره.

کامیار-فلشاتونو روشن کنین.

فلشای گوشیهامونو روشن کردیم.
کامیار دراهنی رو باز کرد ورفت داخل بعد از اون نباتو صحرا و الینا

رفتن منم پشت ྘ཬ دخترا.
قبرستون پربود از مه وماهم به لطف فلشامون میتونستیم کماکم

چیزایی ببینیم.
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الینا-ایلیااااااار

ولی هیچ صدایی نیومد.

من-ایلیییییییی

بازم هیچی.

نبات-ـایلیاااااااااار کجااااااایی؟

بازم انگارنه انگار.

کامیار-مثل اینکه گول خوردیم.
من-پس بهتره برگردیم.

به سمت دراهنی حرکت کردیم ولی هرکاری کردیم باز نشد پشت در
اهنیـ هیچی معلوم نبود وفقط مه بود فقط سایه بزرگی که فکر کنم

خونه بود معلوم بود.در اهنیـ زیاد دراز نبود و میشد پرید از روش.
یهو پشت دراهنیـ پرشد از سایه  سایه هایی مثل انسان.

فلشمو به سمتشون گرفتم دوباره همون مرده های چند دقیقه پیشـ
بودن.

دیگه داشتم سکته میکردم هیچ راه فراری نداشتیم.
نبات با بغض گفن

نبات-ـخدایا حاཥྌ چیکارکنیم؟
الینا-ایلیار گم شده ما گیر افتادیم معلوم نیست قرار چه اتفاقی

واسمون بیفته.

الیناهم بغض داشت.
مرده هاهیچ حرکتی نمیکردن و همینجوریـ خیره نگامون میکردن.
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صحرا-ب...بببچه ها همه جا هستن.

فلشو چرخوندم و به گفته صحرا همه جا بودن همه جای قبرستون وحتی
بیرون قبرستون.دختراـ ྘཮وع کردن به گریه کردن منم دیگه واقعاً داشت

گریم میگرفت ولی خودمو نگه داشتم تا فوران نشم.

من-حاཥྌ چه خاکی رو྘ཬمون بریزیم.
کامیار-دیگه نمیتونمـ واقعاً دیگه نمیتونم بسههههههه

مرده ها همشون باهم ྘཮وع کردن به نعره زدن.
  خیلی کرکننده بود من حا྘྄م خودک྽཯ کنم ولی به دست ایناـ نمیرم.

گوشامون گرفتیم ولی به درد نخورد انگار صداشون تو྘ཬمن بود.
྘཮وع کردن به گریه کردن وزجه زدن.

من-لعنتیاااااـ بسههههه

همشون باهم غیب شدن.
྘ཬم دیگه داشت میترکید کامیار رفت سمت در اهنی و بازش کرد مه
دیگه نه توقبرستونـ بود نه بیرون قبرستون فرار کردیم به سمت خونه
درو کامی درو باز کرد ورفتیم داخل ولی بادیدن جسم خونیه ایلیار که

توی راهرو افتاده بود هممون خشکمون زد...

الینا...

  به خودم اومدم ورفتم سمت جسم خونیه ایلیار.
کنارش نشستم و྘཮وع کردم به گریه کردن نباتو صحراهم ྘཮وع کردن

به گریه کردن.
کامیار نشست روزمین و بهزادم شوک زده داشت به ایلیار نگاه میکرد.

من-ایلیاااااارـ پاشووووو
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صحرا نبضشو گرفت و گفت

-میزنه ولی خیلی اروم الی برو وسایཥྍمو بیار

྘ཬیع رفتم وسایཥྍیـ کمک اولیرو آوردم ودادم به صحرا.
صحرا جای زخمای عمیقی که باچاقو بریده شده بودن رو پانسمانـ کرد

که یکیش رو ساق پای سمت چپش بود یکیم رو دست راستیشـ و زخمای
سطحی صورتشو که یکی روپیشونیشـ بود ویکیم رو گونه سمت چپش

بود رو چسب زد.
بعد یه ྘ཬی کار انجام دادو گفت

صحرا-فعཥྍ بیهوش بایدـ امیدوارباشیم.
زندست؟من-يعنيـ 

صحرا باتردید ྘ཬشو تکون داد و با بغض گفت

صحرا-فکر کنم.

همه منتظر به ایلیار نگاه کردیم یهو نبات پاشد ورفت اشپزخونه وبایه
لیوانـ آب برگشت.

بی مقدمه ابوریختـ روایلیار وایلیارم عین جت بیدارشد.

من-زندست

ایلیار گیج بهم نگاه کرد.
صحرا با بغض و خنده گفت

صحرا-پ྘཭ تو کجا بودی؟
کامیار-چیشده که انقدر خونی؟

بهزاد-بعداز اینکه بهوش اومدی چیشد؟
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نبات-ـکی بهت چاقو زده؟
من-اصཥྍـ چرا رفتی؟

ایلیار-بابایکی یکی.
من-حاཥྌ تواینارو جواب بده.

بعد از اینکه بهوش اومدم3بازم نمیدونم چرا2نمیدونم کجابودم1ایلیار-
نمیدونم5یه موجود خیلیـ وحشتناکـ بهم چاقوزد4تو زیرزمین بودم

سؤالتـ راجب چیه
کامیار-زیرزمین؟

ایلیار-اره
بهزاد-یه موجود وحشتناک؟

ایلیار-اره
صحرا-از اول تعریف کن

ایلیار-باشه

ایلیار ྘཮وع کرد به تعریفـ کردن...

ساعت قبل...1
ایلیار...

چشمامو اروم بازکردم به دورواطراف نگاهی کردم من اینجاـ چیکار
میکنم؟

تو زیرزمین کتابخونه بودم تاریکـ بود ولی ازسایه های وسایཥྍ میشد
فهمید.

رفتم سمت چپ و چراغ قوه ای که اونروز دیدمشو برداشتم و روشنش
کردم.

-سཥྍمـ ایلیار

یا مو྽ཬ بن جعفرزاده این صدایـ کیه؟ نفسـ توسینم حبس شد این
صدای مالین نبود تقریباـً داشتم به صدای مالین عادت میکردم و داشتم
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باهاش کنارمیومدم ولی این صدا خیلی خیلی وحشتناکـ تر ازمال مالین
بود.

نمیتونستمـ حرف بزنم نفسمو بیرون فرستادم قلبم داشت تندتندـ
میزدجوری که صدا྘཮ومیشنیدم از پیشونیم و کمرم عرق ྘ཬد ྘ཬازیر

بود.
چراغ قوه روبه دور و اطراف چرخوندم یهو احساس کردم یه چیزی از

کنارم ردشد.
྘ཬیع چراغ قوه رو به همون سمت گرفتم ولی چیزی نبود.

ازباཥྌی سقف یه صدا اومد چراغ قوه رو به سمت سقف گرفتم وبادیدن
موجود وارونه روسقف که چشماش سیاهی مطلقـ بود لبشم جرخورده

بودوگوشاش شبیه گوشای هفت کوتوله ها توکارتون سفیدبرفی بود
دماغم نداشت موهاشم شبیه برق گرفته هابودویه ردای سفیدخونیهـ

بلند تنش بود چاقوی  خونی هم دستشـ بود ناخناشـ داغون بودن.
داشت لبخند میزد و دستشو به عཥྍمت سཥྍمـ تکون میدادالبته فکر کنم.

یهو افتاد روم دادزدم ولی صدام ازحنجره خارج نشد یعنی چی؟
هرکاری کردم از روم بلند نشدو البتهـ خیلی سنگین بود.

به صورتم چنگ زد که دردش توکل وجودم پیچید.از روم کنارشـ زدم
ودویدم سمت دریچه ازش خارج شدم ྘ཬیع رفتم سمت پله ها وقتی

رسیدم پایین توی راهرو دیدمش که باهمون چاقوی خونی وایساده بود
میخواستم برم باཥྌ ولی پشتـ ྘ཬمم وایساده آب دهنمو بزور قورت

دادم خودم رنگ پریدگیم رو احساس میکردم.
اونی که پشت ྘ཬم بود ازپشت چاقورو داخل پام فروکرد که از روی پله

افتادم توراهرو اونیم که تو راهرو وایساده بود با اون چهره ی شبیه
گاوش حاཥྌصدرحمت به گاو چاقو رو توی دستم فروکرد از درد نعره ی
بلندی زدم چشمام سیاهیـ رفت اون موجودم که با྘ཬཥྌم وایساده بود

لبخندشیطانی تحویلم داد ودیگه نفهمیدم چیشد.

زمان حال...
الینا...
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من-تموم شد؟
ایلیار-اره وحاཥྌهم من پیش شمام صحیح وسالم خوشگلو جذاب.

بهزادبه دستوپایـ باندپیچ شدش نگاه کرد وبعدبه صورت کبود
ودربوداغونش و گفت

-بله خیلی صحیح وسالم وخوشگل و صد البته جذاب.

ایلیار چشم غره ای به بهزادرفت هممون زدیم زیر خنده تو اوقات ترسم
ایناـ دست ازمسخره بازیشون برنمیدارن.

ایلیار-خب بروبچ بامعرفت من گشنمه.
کامیار-چی؟

به فرانسویأنا جائعبه عربی چطورI am hungryایلیار-به انگلی྽཭ـ بگم
J'ai faimهم بگم

بره زبان دیکشنری حاཥྌمیخوادبرامن شو خفه .کامیار      -

چیکارکنم نمیفهمی وقتی خب ؟-   ایلیار
کامیار-بابا اཥྌغ نفهم منظورم اینکه واقعاً اཥྌن تواین وضعیت چیزی

ازگلوت پایین میره؟
ایلیار-کل اینارو فقط تویه چییی خཥྍصه کردی من ازکجا بفهمم اخه.

چی رو خیلی باتاکید گفت.

ایلیار-درضمن چرانباید پایینـ بره خیلی هم میره تازه به سمت مخرج هم
میره وتازه خارجم میشه.
کامیار-تو واقعاً دیوونه.

ایلیار-دیوونگی ازخودتونه.
بهزاد-ساعت چنده؟
ایلیار-زرت پارازیتـ
بهزاد-چرا اونوقت؟

ایلیار-ماداریم راجب غذا زر میزنیم اونوقت تو میپر྽ཬ ساعتـ چنده.
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بهزاد-حاཥྌ اگه بگی نمیمیری
ایلیار-نمیگم

بهزاد-نگو.صحرا ساعت چنده؟
ایلیار-صحرا نگیا

صحرا-بروباباـ من حوصله دعوا ندارم ساعت...

به ساعت مچیش نگاه کردوباتعجب گفت

بعد از ظهره2-اوه اوه ساعتـ
من-اصཥྍـ امکان نداره

نبات-ـمگه ما چقدر بیهوش بودیم اخه
صحرا-نمیدونم اخه موقعی که بهوش رفتیم و بهوش  اومدیم به ساعتـ

نگاه نکردم.
کامیار-هرچقدرم زیاد بیهوش بودیم ولی بازم نمیشه یعنی منظورم
اینکه اصཥྍـً امکان نداره یعنیـ منظورم اینکه اصཥྍً باعقل جوردرنمیاد

یعنی...
ایلیار-ای دردویعنی مرضو یعنی کوفتویعنی.

کامیار-خب میخوام بفهمین.
ایلیار-ཥྌزم نکرده ما که گاونیستیم.

کامیار-جمع نبند بقیه شایدگاو نباشن ولی توروشک دارم.
ایلیار-بروبابا من گشنمههههه

من-عههههه خب دادنزن اཥྌن میرم یه چی میارم کوفت کنی.

ایلیار عین یک بچه حرف گوش کن خفه شد منم رفتم اشپزخونه.
به سمت سبدرفتم بازش کردم ولی بجای کن྘཭وا باـ یه جسد تیکه تیکه

شده مواجه شدم...

نبات...

اومد الیناـ جیغ صدای اشپزخونه ازتوی که بودیم راهرونشسته تو
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اشپزخونه رفتیم ྘ཬیع حرفی هیچ بدون و کردیم نگاه هم به
ومیلرزید میکرد نگاه داخلشو وداشت بود وایساده سبد باཥྌی الیناـ

྘ཬشوبرگردوندوگفت سمتشـ رفتم

رو ایجار اینج نبات نبا ن ن

کردم سبدونگاه وداخل رفتم

نیست ای چیزدیگه ما بجزکن྘཭وای اینجاکه خب من

وگفت سبدبرگردوند طرف ྘ཬشوبه الینا྘ཬیع

یه اینجا دیدم خودم من م ولی الینا
چیشده ؟-صحرا

دقیقه یه شین خفه .من    -

وگفتم کردم نگاه الینا ترسیده ی چهره        به

چیودیدی ؟-من
الینا-ی..یه جس..

ایلیار-باباـ بگین چیشده
من-ای بابا خب اگه شماخفه شین وبذارین این بدبخت بنال بهتون میگم

چیشده عهههه.
ایلیار-خب حاཥྌچراگرمیگیری؟

من-خب الیناـ بگو.
الینا-یه جسد تیکه تیکه شده این تو دیدم.

من-بچه هااااا؟

همشون باهم گفتن

-بلههههه
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بهشون نگاه کردم وگفتم

-الینامیگه توی سبدیه جسدتیکه تیکه شده دیده.

همشون شوک زده بهم نگاهکردن.

الینا-پشت ྘ཬتوووووون.

همه به جایی که الینا گفته بودنگاه کردیم چندتا دست قطع شده باپاـ
.྘ཬو

مادخترا جیغ کشیدیم وبه دنبالـ پ྘཭ا فرار کردیم سمت در از دربیرون
رفتیم ولی وضعیتـ بیرون بدتر از اشپزخونه بود.

پربودازجسدتیکه تیکه شده.
بهزاد ترسیده گفت

بهزاد-حاཥྌچه گلی به ྘ཬمون بریزیم؟
ایلیار-بریم خونه.

داخل خونه ولی خونه دیگه اون خونه قبلی نبود رفتیم به گفته ایلیارـ
همون خونه توخوابمون بود...

بهزاد...

داشتیمـ باتعجب به خونه نگاه میکردیم خیلی وحشتناک شده بود دقیقاً
عین خوابمون.

به هالشـ نگاه کردم کوله هامون ྘ཬجاشون بودن.
رفتم سمت کوله هاروبرداشتمشون ورفتم سمت بچه ها که همچنان
توشوک بودن ཥྌمپا ྘ཬجاشون بودن ولی خاموشـ کوله هاشونودادم

اونام انداختن روشونه هاشون.
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ཥྌمپـ توی هالوزدم روشن شد بچه هااومدن رومبཥྍی زواردررفته
نشسته بودن.

یهوཥྌمپا همشون ترکیدن ولوسترا ازجاشون کنده شدن جیغ دخترا
بلندشد.

ازکل خونه ྘ཬوصدا اومد صدای نعره های بلندـ جیغای دلخراش صدای
گریه وخنده همه باهم مخلوط بودن صدای شکستن شیشه تموم پنجره

ها داشتن ازجاشون کنده میشدن.
به سمت درفرار کردیم رفتیم بیرون ولی تو کل جنگل صدای گریه وخنده

بود انگار ازهرطرف صدامیومد.
دخترا فقط جیغ میزدن و ماهم از شدت نفس نفس زدن سینه هامون

باཥྌ پایینـ میشد.
رفتیم پایین پله هاوایسادیم که یهو انگار یه چیزی منوبه سمت چپ

جنگل کشوند بقه بچه هاروهم همینجوری انگاریه چیزی به یه سمت
کشوند دخترا جیغ میزدن وماپ྘཭ا دادمیزدیم هرچقدر میخواستم

مقاومت کنم نشد وانقدر اون موجود منو کشید تابه یه جایی رسیدم که
دورم فقط درخت بود...

کامیار...

کشیده شدم تابه جاییـ رسیدم که فکر کنم یه خونه باغ بود.صورتم
داشت میسوخت وفکرکنم اཥྌن هزارتا زخم روصورتم بود.

یه باغ بود ولی باگل وگیاه پوسیده ودرختای ྘ཬبه فلک کشیده پیر.
؟خب اسکل خونه باغ دیگه.اینجا دیگه کجاست

به خونه ای که چند متراونورتر ازجایی که وایساده بودم نگاه کردم یه
خونه سیاه رنگ دوطبقه که ازبیرون درب وداغون بود سنگ نماهاشـ

ریخته بودن کཥྍً انگار شبیه ྘ཬزمین ارواح بود.
یهو یادم اومد هرکدوم ازبچه ها به یه سمت کشیده شدن باخودم گفتم

یعنیـ حالشون خوبه؟
ضعف کرده بودم چون ازموقعی که بیدار شده بودیم این اتفاقاتـ

نذاشتن یه چی کوفت کنیم.
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به سمت در اهنیـ که در ورودی وخروجی بود رفتم ولی هرکاری کردم
نتونستم برم اون طرف انگار یه مانع بود.

بیخیال شدم ورفتم سمت خونه سیاه...

ایلیار...

کشیده شدم وصورتم همش به خاکو گل میخورد انقدر کشیده شدم تا
بཥྍخره اون خربی پدری که داشت منو میکشید ولم کرد.

྘཮وع کردم به فحش دادن اون بی ناموس.
؟به دوروبرم نگاه کردم ودهنم عین فحش دادن باز موند من کجام

دورم پر بود از کثافت وگل همه جا مه بود ولی کم جوری که دور و
اطراف دیده میشد درختا برگاشون ریخته بودن وهمه جا تاریک بود البته

یه تاریکیه سورمه ای.
خدایااااااااااااااااااااا گشنمههههههه.

من وسط گل افتاده بودم واཥྌن که وایسادم لباسام پر گل شده بود.
اعصابمـ خورد بود دستوپام درد میکردن صورتم میسوخت وپر گل بودم

ازهمه مهمتر گشنم بووووود.
داد زدم

-کجاااااایین بچه هاااا؟

نمیدونم چرا ولی داد زدم

-مااالیییییییییینـ

دوباره نمیدونم چرا ولی داد زدم

-مالییییییینـ بچه هااااااااااااااا؟

یهو یه چیز سیاهـ ازپشت درخت خیلی ྘ཬیع ردشد.
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رفتم سمت همون درخت برگای درخت همشون ریخته بودن به پشت
درخت باترسـ نگاه کردم چیزی نبود باخودم گفتم حتماً خیاཥྌتی شدم بعد

وجدان جان زر زد.
اینوباشـ چه دلداری به خودش میده اخه مگه میشه توی این جنگل جن

نباشه؟
با اومدن اسم جن تموم موهای بدنم سیخ شد.

اصཥྍً اཥྌن من توجنگلم؟خب اره.
اصཥྍً بچه ها کجان؟حتما اونام یه جایی از جنگلن.

دیوونه شده بودم خودم سؤال میپرسیدمـ بعد خودم جواب میدادم حتماً
بخاطره گشنگیه.

دیگه چاره ای نداشتم ྘཮وع کردم به شعر زدن وقدم زدن تو جنگل.
 واسه خودم تأسفـ خوردم که توی ناکجا ابادمـ ودارم شعرمیخونم

همینجوری که داشتم قدم میزدم وشعرمیخوندم ྘ཬمو باتاسف واسه
خودم تکون دادم وبه سمت مقصدنامعلوم رفتم...

صحرا...

صورتم میسوخت به دورواطرافم نگاه کردم توی همون کلبه بودم که
احضارکرده بودیم.

 اوندفعه که بادخترابه اینجا کشیده شده بودیم ཥྌمپشـ قرمز بو دولی
اཥྌنـ سفیدبود.خواستمـ برم سمت درباز که یهو بسته شد.

یعنیـ چی؟
نگران بچه هابودم همشون به یه سمت از جنگل کشیده شدن.

هرکاری کردم درکلبه بازنشددیگه کفری شده بودم وهرچی فحش
نامو྽ཬ وغیرنامو྽ཬ بلدبودم به دردادم.بعد྘཮وع کردم به فحش دادن

به مالین.  
دیدم فایده نداره فحش دادن رفتم نشستم وتکیمو دادم به دیوارچوبی

کلبه وبه اتفاقاتـ احتمالی فکرمیکردم درواقع داشتم خودمو با بچه هارو
میکشتم توی اتفاقاتـ احتمالی ذهنم دیگه ازکشتنم گذشتم وبه مراسم

خاکسپاری رسیدم خدااا این چه بཥྍیی بود྘ཬمااومد؟
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نبات...

به دور و اطراف نگاه کردم وخودمو توی قبرستون دیدم البته نه
قبرستون پشت خونه یه قبرستون دیگه بود اینو از درش فهمیدم درش

اهنیـ بود ولی مثل در اون قبرستون نبود کوتاه تر از اون دربود.
من دقیقاً روی یه قبربودم بلندشدم ورفتم به سمت مخالف در

قبرستون نمیدونمـ چرا؟
داشتم باترسـ قدم میزدم که یهو...

الینا...

توی قبرستون پشت خونه بودم داشتم ازترس سکته میکردم.
عرق از྘ཬوصورتم عین آبشار نیاگاران میریخت.

بلند شدم ورفتم سمت قبرا.
 سکوت عجیبیـ توی قبرستون حاکم بود.

انقدر رفتم تابهـ یه قبر بدون سنگـ قبر رسیدم.
اونطرفـ قبرم نباتـ وایساده بودوداشت باتعجب بهم نگاه میکرد

صورتش پرزخم خطی بود.
رفتم سمتش و به صورت پچ پچ گفتم

؟-بچه هاروندیدی
اونم مثل خودم جوابمو داد

نبات-ـنه
من-اون قبرسنگ قبرنداره.

نبات-ـمیدونم
من-بریم ببینیم چیه

نبات-ـبریم
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تموم مکالممون به صورت پچ پچ بود.
با ترس رفتیم سمت قبر که توش عمیق بود و جز سیاهیـ چیزی نمیدیدم

یهو تکون خوردن یه چیزیو روتوی تاریکی قبر دیدم.
نبات اروم گفت

-اون چی بود؟

به نبات نگاه کردم وگفتم

من-توهم دیدیش
نبات-ـاره

داشتیمـ به هم نگاه میکردیم ومن همینکه ྘ཬمو برگردوندم سمت قبر
که ای کاش برنمیگردوندم یه کله بودبادندونایـ بیرون اومده ودهن کش

ཥྍاومدش چشمای سبز با مخلوط زرد وحشتناک موهاشم سفیدبودک
شبیه یه پیرمردبودولی خیلیـ خیلی وحشتناکـ بود چشمام توی چشماش

قفل بود و نه میتونستم جیغ بزنم و حتی نمیتونستم فرار کنم.
یهو دوتا دست من ونباتو توی قبرانداخت ارتفاع زیادی رو طی کردیم

تارسیدیم به یه جای خیلی تاریک...

بهزاد...

توی جنگل بودم ویه گودالم چندمتر اونورتر بود انقدردرختابلندوپرازبرگ
بودن که اونجاروتاریک کرده بودن بااینکه ྘ཬظهربود.

به داخل گودال نگاه کردم خیلی عمیق بودوتاریک.
یهونمیدونم چیشد که داخل گودال افتادم وبه سطح سنگیـ گودال

رسیدم کمرم خیلی دردمیکرد.
به دورواطرافم نگاه کردم وهیچی جزتاریکی نصیبـ چشمام نشد

خدایااااادیگه داشتم ضعف میکردم یهوصدای حرف زدن دختر اومدصدا
اشنابود شبیه صدای نباتوـ الینا بود.
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من-الیناااااـ نباااات
-مااینجایییم

صداشون ازچپ میومد با احتیاطـ قدم برداشتم تارسیدمـ بهشون چشمام
یکم به تاریکی عادت کرده بود وجسمای سیاهشونو میدیم که عین

فلک زده هانشستهـ بودن منم عین فلک زده ها کنارشون نشستمـ واقعاً
دلم برای خودمون میسوخت.

؟من-شما چطوری اومدین

اول الینابعدنباتـ تعریف کردن که چیشده.

الینا-حاཥྌتوبگوچطوری اومدی اینجا؟

مال خودموتعریف کردم.

الینا-نگران بچه هام
نبات-ـمنم

من-پاشین بریم ببینیم اینجا کجاستـ
الینا-نمیتونم گشنمههه هیچی نخوردم

نبات-ـمنم
من-خب اཥྌن چیکارکنیم؟

الینا-به نظرمن بشینیم تاخستگیمونوـ درکنیم.
نبات-ـمنم

من-ای درد و منم چی هی منم منم میکنیـ
الینا-فقط منم منم کردی شایدفکرکن...

من-زهرمار
الینا-چرا؟

من-مااینجاـ گیرافتادیم اونوقت تواهنگ میخونی.
الینا-به توچه

نبات-ـگشنمههههههههههه.
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الینا-منم گشنمه
من-پاشین گمشین ببینم عههه

الینا-من نفهمیدم
من-چیو؟

الینا-پاشیمـ یاگمشیم؟
من-الینامیزنمتا

الینا-بروبابا
نبات-ـبسهههه پاشین بریم.

یه جوری دادزدکه هم من وهم الینا خفه خون گرفتیم وعین بچه های
حرف گوش کن پاشدیم وپشت ྘ཬنباتـ راه افتادیم انقدر྘ཬیع میرفت

که انگارنهـ انگارهمین یک دقیقه پیشـ داشت ناله میکردکه گشنمه.

الینا-ارومتربرو
نبات-ـتندربیا

به کل کلشون گوش ندادم وبه دوروبرنگاه کردم همه جاتاریکـ بود
یهویادگوشیمـ افتادم دستموکردم توجیبمـ چون جیبم عمیق

درصدداشت فلششو20بودخداروشکرنیوفتاده بود به باتریش نگاه کردم
روشن کردم.

من-فلشـ گوشیهاتونو روشن کنین.
الینا-مال من افتاده.

نبات مال خودشوروشن کردبافلشمـ دوروبرونگاه کردم سنگی بود
داشتیمـ توی تونل راه میفتیمـ یه تونل سنگی یهوبوی بدی پیچید.

نبات-ـاه اه چه بوی بدی
الینا-اره خیلی بوی بدیه
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داشتیمـ میرفتیم که به یه نور رسیدیم بعدازاون یهنفر ازباཥྌ به پایینـ
پرید...

چند دقیقه قبل...
کامیار...

درخونه سیاه روبه زور بازکردم رفتم داخل حجمی ازخاک اومدسمتم
྘཮وع کردم به ྘ཬفه کردن بعد از اتمام ྘ཬفه به داخل نگاه کردم بعد از

واردشدن یه پنجره بزرگ بود که کل دیوار روبرو رو گرفته بود پنجرش
کثیف بود و نورخورشید به زور میومد چندتا مبلم بود که خاک گرفته

بودفرششوکه نگو انگارفقط خاک بود.
کཥྍً کثیف بودرفتم سمت مبཥྍکه سمت چپ پله های چوبی بودن سمت

راستم یه دربودرفتم سمت در بازش کردم دوباره حجمی ازخاک
اومدسمتم به داخل نگاه کردم اشپزخونه بود.

رفتم سمت پله هاپامو رو اولین پله گذاشتم که ترک خورده بود྘ཬیع از
تاپله چوبی گذشتم وبه یه جایی رسیدم که دیواراش پربودن10

ازتابلوعکسایـ خاکی طبقه دوم هیچی نداشت بجزیه پنجره بزرگ ویه در
رفتم سمت درو بازش کردم توی اتاق هیچ پنجره ای نبود و تاریکـ تاریک

بود دستمو کردم داخل جیبم خداروشکر گوشیم نیوفتاده بودفلششو
روشن کردم.

داخل اتاقـ یه کمد دیواری بزرگ بود بایه جایی که مثل دایره بود و به
پایین اتاق راه داشت.

اول رفتم سمت کمد دیواری داخلشون پر بود از وسایلی مثل
عکسودفترواسنادوغیره...

میخواستم نگاشون کنم که ازسمت گودال صدا اومد شبیه صدای حرف
زدن رفتم سمتش ونورفلش گوشیرو به سمت پایین گودال گرفتم

صدای بچه هابود྘ཬیعـ پریدم پایین...

صحرا...
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دیدم نشستن وفکرکردن فایده نداره میخواستم بلندشم که یه پارکت
چوبی کنده شده توجهمو به خودش جلب کرد رفتم سمتشـ پارکت کنده
شده روجداکردم وچندتای دیگرم جدا کردم البته بزور داشتم نفسـ نفس

میزدم به پایینـ نگاه کردم به جای روبرو شدن بازمین بایه زیرزمین روبرو
شدم.

 پریدم پایین فلش گوشیموروشن کردم وبه جایی که بودم نگاه کردم یه
جای سنگی بود پشتم بنبستـ بود به سمت روبروحرکت کردم تابهـ یه

دوراهیـ رسیدم نمیدونستم کدوم سمت برم و྘཮وع کردم به
کردن سمت راست انتخاب شد ولی من رفتم سمت چپ که10.20.30.40

به یه تونل واردشدم.
 که یهو صدایی مثل راه رفتن شنیدم باترس فلشو به سمت روبرو

گرفتم باتعجب داشتم به کامیار اویزون وبهزادوالیناونبات نگاه میکردم.

ایلیار...

چشماموبازکردم وبه دوروبرم نگاه کردم آخرین چیزی که یادم میومداین
بودکه داشتم آهنگـ میخوندم وراه میرفتم ویهوافتادم توی یه گودال.

پام خیلی دردمیکرددستمم درد میکرد نمیدونمـ چراولی سه باره دادزدم

-مالییییییییییییییینـ

چنددقیقه هیچ صدایی نیومدولی بعدش صدایـ بهزاداومد

-ایلیااااااااااااار

باتعجب به روبروکه خیلی تاریک بودنگاه کردم هنوزم توی حالتـ اول
بودم یعنی بصورت خوابیده.

من-بهزاااااااد
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چنددقیقه بعدچهره های نحسشون رودیدم یعنی اگه بگم برایـ اولین
باربودکه انقدر ازدیدنشون خوشحال شدم دروغ نگفتم بدون توجه به

دردپام رفتم وپریدم توی بغل بهزاد

من-اخ الهی قربونت برم چقدردلم برات تنگ شده بود.
بهزاد-྘ཬت جایی خورده ایلیار؟

کامیار-فکرکنم مخش جابجاشده.
صحرا-بنظرمن ྘྄به مغزی شده.

نبات-ـشایدم اصཥྍً ایلیارنیست.

ازبغل بهزاداومدم بیرون وباتعجب بهشون نگاه کردم وگفتم

-خاک تو྘ཬتون دارم ابزارعཥྍقه میکنم خاک بر྘ཬا.
بهزاد-اینجورکه تو اومدی بغلم کردی هم بی سابقه بودهم تعجب

برانگیز چون تواصཥྍـ ازبغل کردن خوشت نمیومد.
من-باشه بابا حاཥྌ چیکارکنیمـ اینجا؟راستی چه جوری امدین؟

بهزاد-بشینین.

همه به دستور بهزاد نشستیم ویه دایره درست کردیم
بهزادگوشیشوگذاشتـ وسط اول من مال خودموتعریف کردم ولی

باسانسوراهنگـ خوندنم...

کامیار...

همه اتفاقاتیـ که واسشون افتاده بودواینکه چه جوری اومدن روگفتن
ونوبت به من رسید منم مال خودموبی کم وکاستـ گفتم بعدش اضافه

کردم

من-بچه هاتویـ اون خونه یه کمدبودکه پربودازعکسای خاک گرفته
وکاغذوبرگه وپرونده بنظرم بایدبریم یه ྘ཬی بزنیم.
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بهزاد-اول بایداینجاروبگردیمـ که بدونیم چراهممون یه جوراییـ به
اینجاکشیده شدیم.

ایلیار-خب چرانشستین پاشین برین دیگه.
نبات-ـمگه تونمیایی؟

ایلیاربابیخیالیـ گفت

-نه پام دردمیکنه.

بهزادیه پسـ گردنی به ایلیارزدوگفت

ཥྌتوغلطـ کردی فکرکردی ماسالمیمـ پاشویا-

ایلیاردرحالی که گردنشومیمالیدباحالت زارگفت

-خب وح྽཯ چرامیزنی حاཥྌکه اینجوری شد دیگه نمیام.

بهزاد྘཮وع کرد به زدن ایلیار و دادن فحشایـ رکیک ماداشتیم میخندیدیم
ایلیار داشت التماسـ میکرد که نزنتشـ

ایلیار-نزن تو رو خدا غلط کردم گه خوردم بخداـ دیگه زرنمیزنم نزززززن
بابانزن دیگه.

بهزاد-دیگه ازاین گوها میخوری؟
ایلیار-نهههه

بهزاد-پس پاشوعین یه بچه حرف گوش کن بریم.
ایلیار-باشه

بهزاد از زدن ایلیار دست برداشت وبا یه چهره ی برزخی به ما که
داشتیمـ میخندیدیمـ نگاه کردوگفت

بهزاد-خفه شین.
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ولی مابجای اینکه خفه شیم بیشترخندیدیم ایلیاردرحالی که داشت
مینالیدگفتـ

-خفه شیدمن دارم اینجا میمیرم اونوقت شما هارهارهار میخندین
واقعاکه.

بهزاد-بخدا گه خفه نشینـ خودم میام خفتون میکنممممم.

دیگه با این دادی که زدخفه شدیم ولی هنوزم داشتیم خیلی نامحسوسـ
میخندیدیمـ طوری که بهزاد و ایلیار نبینن.

بهزاد-ایلی پاشو.
ایلیار-نمیتونم ونمیخوانم

بهزاد دستشو بلند کرد و رفت سمت ایلیار

ایلیار-غلط کردم باشه باشه میام

ایلیاربلندشدوسالمـ ترازهمه راه رفت بهزادگوشیشوبرداشتـ وگفت

بهزاد-اوناییـ که گو྽཮ همراهشونه فلشاتونـ روشن.

اونایی که همراهشون بودروشن کردن همینجوری الکی داشتیم میرفتیم
تارسیدیم به یه سه راهی

من-خب اینجادیگه بایدجدابشیم.
بهزاد-منوالیناـ کامیاروصحرا نباتوایلیار.

منوصحرارفتیم تونل وسط بهزاد و الینا رفتن سمت چپ نباتو ایلیار
رفتن سمت راست...
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الینا...

کنار بهزادراه میرفتم یه تونل سنگی بود و خیلی بوی بدی میدادفلش
گوشیو چرخوندم که یهو خاموش شد.

من-بهزاد باتریشـ تموم شد.
بهزاد-چراغ قوه رو روشن کن.

یاد چراغ قوه افتادم ازکولم که یکم گلی بودکشیدمش بیرون و روشنش
کردم

بهزادم چراغ قوشو از توی کولش درآورد و روشنش کرد.
همینجوری داشتیم میرفتیم وهیچ چیزخا྽ྂ ندیدیم.

بهزاد-اینجاکه چیزی نیست.
من-بریم جلوترشایدیه چیزی دیدیم.

بهزاد-گم نشیم خوبه.
من-داخه اسکل منوتوهمینجوری مستقیم رفتیم واینجاهیچ پیچی نبودکه

مابریم توش همین راهوکه اومدیم برمیگ...
بهزاد-خفه شو یه دقیقه ببینمـ صدای چیه.

من-چی صدایـ چیه؟
بهزاد-نچ نچ نچ خو خفه خون بگیر یه دقیقه.

ساکت شدم وگوشاموتیزکردم خیلی نامحسوس یه صدایی مثل
دادوفریادمعمولیـ بود انگاریکی داشت کمک میخواستـ یکم که توجه

کردم دیدم صداش خیلی اشناسـ البته باید جملمو اصཥྍح کنم
صداهاشون آشنا بود منو بهزاد به هم نگاه کردیم وباهم گفتیم

-کامیار و صحرا...

چنددقیقه قبل...
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صحرا...

واردتونل شدیم ازکولم چراغ قوه روکشیدم وبه کامیارگفتم چراغ
قوتوروشن کن اونم باتعجب گفت

-کدوم چراغ قوه؟
من-چراغ قوه ی توی کولت

کامیار با تعجب به شونه هاش نگاه کرد و گفت

کامیار-وااااایی اصཥྍیادم رفته بوداین همراهمه
من-خب حاཥྌروشنشـ کن.

کامیارچراغ قوشوکشیدوروشنش کرد.
چندقدم رفتیم تابه یه پیچ رسیدیم کཥྍاینجاـ از سنگ درست شده بود وارد
پیچـ شدیم یکم که رفتیم صداییـ شبیه قدم زدن شنیدیم انگاریکی داشت
راه میرفت وپاهاشو روی زمین میکشید توی تونل خیلی ساکت بود برای

همین انگارصدای کشیدن پاها خیلی بلند بود.
چراغ قورو سمت کامیارگرفتم اونم همین کاروکردبه هم نگاه کردیم عین

امཥྍ هیچکدوممون حرف نمیزدیم یکم که گذشت صدای کشیدن پاقطع
شدوبجاش صدای دویدن اومد انگاریکی داشت خیلی ྘ཬیع به سمت

مامیدویید.
از پشت کامیار یه موجود خیلی وحشتناک ظاهر شد قیافش وحشتناک

وحال به هم زن بود یه ردای سفیدخونی تنش بودچشماش
کامཥྍسفیدبود و دماغم نداشتـ لباشم اویزون بودگوشاشـ بریده شده

بودن موهاش عجق وجق دورش ریخته بودن داشت به کامی نزدیک
میشدصدای دوییدنم هنوزبودولی انگاراཥྌن چندنفربودن دادزدم

-کامییییی پشت ྘ཬررررررت
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کامیارکه مشغول نگاه کردن به روبروبود྘ཬشوبرگردوندسمت من
྘ཬشوبه عཥྍمت چیه تکون داد

...྘ཬ من-پشت

هنوزجملموکامل نگفته بودم که اون موجود دوتا دستای زشتشو
گذاشت روکمر کامی و اونو کشید به سمت خودش من جیغ کشیدم

وکامی هم دادمیزدوکمک میخواستـ میخواستم برم سمت کامی ولی
انگارچسبیده بودم به زمین ྘཮وع کردم به جیغ زدن که شایدبچه

هاصداموبشنونـ کامی هم داشتـ کمک میخواست اون موجودکامی
کشوندسمت خودش وبعدهردوتوی تاریکی غیب شدن...

نبات...

توی تونلیـ که بیشترشبیه یه غارکوچولوبود هیچ چیزخا྽ྂ نبود.
ایلیارازاول که اومده بودیم داشت فحش میدادبه یه فردنامعلوم دیگه

داشتم کفری میشدم

من-چته داری به کی فحش میدی؟
ایلیار-نمیدونی؟

من-نه
ایلیار-یعنی واقعانمیدونی؟

من-نههههه نمیدونم
ایلیار-بهزاد

من-بهزادچی؟
ایلیار-واااایی توچقدرگاوی نبات

من-گاوخودتی درضمن چرا؟
ایلیار-چی چرا؟
من-چراگاوم؟
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ایلیار-دارم بهت میگم بهزاد
من-خب بهزادچی؟

ایلیار-نفهههههم منظورم اینکه دارم به بهزادفحش میدم
من-اهاااان

ایلیار-خفه شوبذارخودمو خالی کنم.
من-اگه خف...

هنوزکامل جملمونگفته بودم که صدای دادوفریادوکمک اومد.
 صدای جیغ صحرا بود.

من-واااییـ این صدایـ صحراست.
ایلیار-صدای کامیارم میاد.

من-نکنه اتفاقی براشون افتاده؟

ایلیاریکمـ بهم نگاه کرد بعد ྘ཬیع رفت سمت خروجی منم رفتم دنبالشـ
وارد تونل وسط شدیم...

زمان حال...
بهزاد...

྘ཬیع به سمت خروجی رفتیم و وارد تونل شدیم هنوزصدای گریه و جیغ
و داد صحرا و کامیار میومد.

یکم که رفیتمـ دیدیدم نباتوایلیارم دارن میرن ྘ཬیع رفتیم کنارشون اونایه
نگاه ྘ཬ྘ཬی بهمون انداختن وهیچی نگفتن چندقدم دیگه رفیتم بعدصدا

قطع شدوتونل توی سکوت عجیبی فرورفت ماهم وایسادیم.
یهوچراغ قوه های هممون خاموش شدن نباتو الینا ྘཮وع کردن به جیغ

زدن.

من-اه لعنتی.
ایلیار-حاཥྌچیکارکنیم؟
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من-به راهمون ادامه میدیم.
ایلیار-به به چه فکر بکری داخه اسکل توی این تاریکیـ کجا میخواهی بری.

راست می گفت تونل خیلی تاریک بود.
یهویه نوری ازروبرواومدوبعدقیافه صحرانمایان شد داشت گریه

میکردانگارداشتـ ازدست یه چیزی فرارمیکرد دادزد

صحرا-برییییییییییینـ

ولی ماهمینجوری داشتیم نگاه میکردیم که ازپشت ྘ཬش
چندتاجسدازکمرنصفـ شده بادست میدوییدن دنبالـ صحراوقتی

اونارودیدیم ྘ཬیع فرارکردیم هضم اون موجودا واقعاً سخت بود.
از تونل خارج شدیم و رفتیم تا به همون دریچه ای که کامیار ازش اومده
بود رسیدیمـ از دریچه بزور  هممون رفتیم باཥྌ نشستیم توی اون اتاقـ که

توش بجزیه کمددیواری چیزی نبود همین که رفتیم داخل چراغ قوه
هامون روشن شدن و اون اتاق تاریکوروشن کردن هممون داشتیمـ نفس

نفس میزدیم صحراگریه میکرد.
نبات با بغض گفت

نبات-ـصحراکامی کجاست؟
صحرا-هق..ن..نمی..دو..هق..نم

همین یه کلمروبزور گفت میخواستم ازش بپرسم که چیشدولی
میدونستم اཥྌن وقت مناسبیـ نیست خیلیـ نگران کامی بودم هممون

نگران بودیم.

من-پاشین بریم ببینیم این خونه چیا داره.

همشون خیلی بی حوصله بهم نگاه کردن.

من-اوکی نمیریمـ
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نشستیم وازکوله هامون ساندویچامونوکشیدیم بیرون و྘཮وع کردیم به
خوردن ساندویچ های ྘ཬد صحراساکت شده بودوداشت خیلی اروم

ساندویچشومیخورد.
بعدازتموم کردن ساندویچاپرسیدم

من-خب صحرانمیخواهیـ بگی چیشد...

صحرا...

تموم اتفاقاتی که افتاده بود رو تعریف کردم نبات با نگرانی گفت

نبات-ـیعنی اཥྌن کامی کجاست؟
من-نمیدونم

بهزاد-پاشین زانوی غم بغل کردن هیچ کاری رودرست نمیکنه پاشین
بریم ببینیم این خونه چیاداره.

هممون پاشدیم ورفتیم سمت کمد دیواری بهزاد بازش کرد
 عکسای داخلشو کشید منم خاک یه عکسو کنار زدم وچراغ قومو گرفتم

روی عکس.
سالگی منو الینا و صحرا جا خوردم عکس بعدی روهم15بادیدن عکس 

نگاه کردم عکس پ྘཭ا بودعکس بعدی عکس مامان منو الیناـ و نباتو
مالین بود.

من-ب..بچ..بچه ها

همشون برگشتن سمت من عکسا رو نشونشون دادم داشتن باشوک به
عکسانگاه میکردن.

بهزاد-ی..یعنی چی؟
ایلیار-اینجاچخبره؟
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نبات-ـببینین چی پیداکردم.

نبات عکس دستشو که توشـ منو صحرا و نباتو مارین بودیم
رونشونمون داد.

بهزاد-تموم اینارومیذاریمـ توی کوله هامون.

تموم کاغذوعکساروگذاشتیم توی کوله هامون وبه سمت دراتاق حرکت
کردیم.

ازدررفتیم بیرون یه پذیراییـ بودبایه پنجره خیلی بزرگ پشت پنجره
اصཥྍمعلوم نبود.
با پچ پچ پرسیدم

من-ساعت چنده؟
ع5྘ྃایلیار-

من-خیلیـ نگران کامی ام.
نبات-ـمنم

بقیه هم حرفمو تأییدـ کردن رفتیم سمت پله ها رفتیم طبقه پایین و با
دیدن کامیا رکه جلوی پله ها جسم بیجونشـ افتاده بوداستپ شدیم

྘ཬیع رفتم سمتش ونبضشوگرفتم خداروشکرعادی میزدازکولم
کمک های اولیروکشیدم وچکش کردم خداروشکرفقط بیهوش بود.

من-بیهوشه
بهزاد-یعنی چیزیش نیست؟

من-نه همه چیزش عادیه فقط بیهوشه بایدمنتظربمونیم.
بهزاد-خداروشکر

هممون نشستیمـ توی هال وبه کامی خیره شدیم.
خدایا این چه مصیبتیه که به ྘ཬمون اومد...
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چنددقیقه قبل...
کامیار...

اون موجودانقدرمنوکشیدتارسیدیم به یه جای تاریکـ وهمونجا ولم کرد.
عرق کرده بودم وترسیده بودم داشتم نفس نفسـ میزدم هیچی ازدور و

برم نمیدیدم یه بوی خیلیـ بدی مثل بوی جنازه اومدحالم داشت به هم
میخورد چراغ قومم خاموش بود وروشن نمیشد یهوازکنارم انگاریه

چیز྘ཬد رد شد
آب دهنموقورت دادم کم کم داشت ྘ཬد میشد یکم چشمام عادت کرده
بودومیتونستم دوروبرمو ببینم البته به زور چراغ قومویه باردیگه امتحانـ

کردم که خداروشکرروشن شد.
بادیدن جایی که توشـ بودم یه لحظه نفسم رفت وبرگشت بعدبادیدن

متریم وایساده بودکཥྍنفسمـ رفت خیلی ترسیده بودم4موجودی که توی
یه موجودرنگ پریده بودبایه ردای سیاه موهای سیاهی که دورش ریخته

بودولبیـ که جرخورده بودوچشمای یک دست سفید همینجوری داشت
بهم نگاه میکردوهیچ واکن྽཯ نشون نمیدادمنم مثل اون فقط داشتم

بهش عین بزنگاه میکردم.
یهویه نعره خیلی بلندـ کرد.

و انقدر྘ཬیع اومدسمتم که فرصت هرکاریوازمن گرفت ونتونستم هیچ
واکن྽཯ نشون بدم.

منوپرت کرد྘ཬم خورد به پله اول وجلوی چشمام سیاهی رفت بعد
دیگه هیچی نفهمیدم...

نبات...

داشتیمـ به ایلیـ وبهزادکه باهم کل کل میکردن نگاه میکردیم
حاཥྌبگو྘ཬچی؟ 

داشتن ྘ཬاینکه کی بهتره کل کل میکردن بهزادمیگفت اون ایلیارمیگفت
این.

یهویه صدایی ازکامیاربلندشداون دوتاهم خفه خون گرفتن.
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ایلیار-کامیییییییییییـ
بهزاد-چتهههههههههه؟

ایلیار-خوشحالم
بهزاد-نبی؟

من-نبی هفت جدوابادتهـ دیگه به من نگونبی
بهزاد-نبی نبی نبیـ نبیـ نبیـ

من-بزی بزی بزی بزی بزی
بهزاد-من مشکلی ندارم

من-بزبزبزبزبزبزبزبزبزبزبزبزبزـ
صحرا-خفههههههههههههه شیییییییینـ کامی به هوش اومد.

منو بهزاد ساکت شدیم بهزاد داشت باچشماشـ برام خطو نشون
میکشید.

به کامی نگاه کردم داشت باگنگی وگیجی به مانگاه میکرد ایلیار྘ཬیع
پریدبغل کامی بیچاره کامی هنگ کرده بود یهو گفت

-اهااااان

فکرکنم تازه یادشـ اومده چخبره.

من-خوبی؟
کامیار-من؟
من-نه من.

کامیار-خوبم فقط ྘ཬم دردمیکنه.
صحرا-چیزی یادت میاد؟

کامیار-اره 
بهزاد-خب تعریف کن...

کامیار...
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تموم اتفاقاتی که واسم افتاده بودازلحظه کشیده شدنم تابیهوش
شدنموبرای بچه ها تعریف کردم.

من-حاཥྌ ام که اینجا در خدمت شمام.
ایلیار-خفه بمیر

صحرا-اཥྌنـ ྘ཬت دردمیکنه؟
من-خیلیـ کم.
نبات-ـکامی؟

من-هوووممم؟
نبات-ـهیچی

من-بگو
نبات-ـماچندتاعکسـ پیداکرد...

من-چه عکسایی؟
نبات-ـخب بذارحرفموبزنم

من-بگو
نبات-ـماچندتاعکسـ پیداکردیم که عکسای ماست وچندتاقاب عکس که

عکس مامانامون بود.

داشتم باتعجب نباتـ نگاه میکردم که ایلیارباچندتاعکسـ اومدکنارم
نشستـ وعکساروبهم نشون دادباتعجب به عکسانگاه کردم.

من-ای خدااااااا
نبات-ـچیشد؟

من-هیچیـ
ایلیار-حاཥྌچیکارکنیم؟

صحرا-بایدبگردیم دنبال منبع این عکسا.
ایلیار-منبع این عکسادوربینه.

صحرا-منظورم اینکه کی این عکسارو آورده.
ایلیار-خب همینوبگودیگه منبع چیه؟

صحرا-باشه باباغلط کردم
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ایلیار-بگوگه خوردم
صحرا-نمیگم

ایلیار-نگو

صحرامیخواست حرفی بزنه که بهزادپیش دستی کردوساکتشون کرد.

من-بچه هاخیلی گشنمه.

صحرا ازکولشـ یه چیز درآورد مثل ساندویچ ودادبه من منم عین قحطی
زده ها ازدستشـ قاپیدم وعین گداگشنه ها خوردمش.

صحراداشتـ باتعجب نگام میکرد.
بادهن پرگفتم

من-هان چیه چرا اینجوری نگام میکنی؟
صحرا-ارومترمال خودته ک྽཭ نمیخورتش.

لقمروفرستادمـ پایین وگفتم

-خب گشنمه.
صحرا-ولی ارومتربخور

྘ཬموباཥྌپایینـ کردم ودیگه چیزی نگفتم.
داشتیمـ چرتوپرت میگفتیم که یهویه صدای گریه بچه بلندشد.

واااااایی دیگه نمیتونیم.
صدای گریه هی بلندتروبلندترمیشدبه چهره های ترسیده بچه هانگاه

کردم خودمم خیلی ترسیده بودم.
بچه هانشسته بودن بهشون اروم گفتم

من-پاشین

همشون پاشدن و وایسادن.
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صحرا-چیکارکنیم؟
من-نمیدونم

صحرا-پس چراگفتی پاشین؟
من-تایه فکری کنیم

نبات-ـبریم بیرون
من-بریم

الینا-یعنی چی؟
من-واااییـ الیناتوچراانقدرخنگی؟

الینا-عههه میگم اگه بریم بیرون شایداتفاق بدتری واسمون افتاد

صدای گریه قطع شد...

ایلیار...

بعدازصدایـ قطع شدن گریه هممون به دوروبرنگاه کردیم وچیزی
دستگیرمون نشد.

من-خب؟
کامیار-خب؟

من-خب چی؟
کامیار-چی خب چی؟
من-خب چیکارکنیم؟

کامیار-میریم خونه

صحرا باشک پرسید

صحرا-کدوم خونه؟

هممون باکنجکاوی به کامیارنگاهـ میکردیم
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کامیار-خونه مالین

هممون باهم تقریبادادزدیمـ

-چیییییییییی؟
کامیار-خب اཥྌنـ بااینجاـ نشستن چیزی درست میشه؟درضمن شما از کجا

میدونین اینجا امنه؟
من-اینجا امن نیستـ

کامیار-خب بریم خونه
بهزاد-هیچ جا نمیریم همینجا میمونیم واون اسنادی که پیداکردیمونگاه

میکنیم شایدچیزی پیداشد.
نبات-ـبایدبریم

بهزاد-گفتم که نباید بریم
نبات-ـنههه بایدبریم

هممون به تعجب به نبات نگاه کردیم
داشت به راه پله هانگاه میکردمطمئنن چیزی دیده چون رنگش پریده

بودوهمینجوری داشت نگاه میکردوهیچ واکن྽཯ نشون نمیداد.
نمیخواستم برگردم وبه پشت ྘ཬم نگاه کنم چون میدونستم چیزخوبی

درانتظارم نیستـ ولی برگشتم.
بادیدن راه پله خالی چشمام اندازه توپ شد بچه هام داشتن با تعجب به

راه پله نگاه میکردن.
هممون باـ تعجب به نبات نگاه کردیم.

استپ بود و داشت به راه پله نگاه میکرد و هیچ واکن྽཯ نشون نمیداد.

من-نبات؟

هیچی نگفت صحرا آب دهنشو قورت داد و رفت سمت نبات.
اروم گفتم

من-صحرا نرو.
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صحرا-هیسسسسس.ـ

صحرا نبات رو تکون داد و نبات خیلی اروم نگاشو از راه پله گرفت و به
صحرا خیره شد.

صحرا آب دهنشو قورت داد و خیلی اروم گفت

صحرا-خوبی؟
نبات-ـاون کشتشون.

صحرا-کی؟
نبات-ـباید بریم باید فرار کنیم.

صحرا-چی میگی؟منظورت چیه؟
نبات-ـباید از این خونه بریم اون اཥྌن میاد.

صحرا-کییی؟

بعد از اتمام حرف صحرا خونه ྘཮وع کرد به لرزیدن.
لوسترا افتادن زمین شیشه های پنجره ها شکستن و یه نعره بلند تو کل

خونه پیچید.
دهترا داشتن جیغ میکشیدن.

بهزاد-فرار کنید.

همه دوییدیم به سمت در خروجی ولی هرکاری کردیم باز نشد.

ایلیار-کامی زور باااااش.
من-لعنتیـ باز نمیشه.

الینا-از خدااااا.

یهو کل خونه ساکت شد.
هممون باـ تعجب به هم نگاه کردیم.

داشتیمـ نفس نفس میزدیم و دختراهم گریه میکردن منم بغض داشتم
دیگه خسته شده بودیم هممون.
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ایلیار رفت کوله هارو آورد داد دستمون بعد رفت سمت در و بازش کرد.
دیگه حتی ایلیار شوخ هم خسته شده بود و باید این قضیه رو جدی

میگرفتیم...

ایلیار...

رفتیم بیرون.
بیرون خیلی ساکت بود و فقط صدای قدمای ما که روی برگا راه

میرفتیم و خش خش ایجاد میکرد بود.
یهو انگار یه صدایی مثل دوییدن اومد هممون ྘ཬامونو برگردوندیمـ به

سمت منبعـ صدا.
ولی هیچی نبود.بهزاد خیلی اروم گفت

بهزاد-بیخیالـ بیایین به راهمون ادامه بدیم.

هممون حرف بهزاد رو گوش کردیم و به راهمون ادامه دادیم از حیاط
اون خونه باغ رفتیم بیرون و وارد جنگل شدیم.

الینا-اཥྌن چیکار کنیم؟
من-فکر کنین.

کامیار-بایدـ بریم خونه مالین و ماشینامونو برداریم.
بهزاد-راهو بلدی؟

کامیار-حاཥྌـ پیداشـ میکنیم.
صحرا-ساعت چنده؟

بهزاد-ساعت...وااایییـ ساعت یکه
من-اروم باااش.ـ

کامیار-چراغ قوه هاتونو روشن کنین بریم.

چراغ قوه هامونو روشن کردیم و حرکت کردیم به سمت خونه مالین...
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صحرا...

همینجوری دور خودمون میچرخیدیم و نمیتونستیمـ خونه مالینو پیدا
کنیم.

هممون خسته بودیم و داشتیمـ بزور پاهامونو تکون میدادیم.

کامیار-بسه دیگه یکم بشینیم.

هممون منتظر همین حرف بودیم.
زیر یکـ درخت نشستیم البتهـ بگم ولو شدیمو چراغ قوه هامونو گذاشتیمـ

کنارمون.

من-ساعت چنده؟
دقیقه.5و2بهزاد-

 ساعته داریم دور خودمون میچرخیم.1من-یعنیـ 
کامیار-چرا داریم اروم صحبتـ میکنیم.

الینا-نمیدونم ولی اینجوری بهتره.
ایلیار-منطقیه.

کامیار-راستی نبات؟
نبات-ـهوم؟

کامیار-تعریف کن چی دیدی.
نبات-ـخیلی بد بود خیلی...

نبات...

با سؤال کامیار یاد اون لحظه افتادم.
براشون از اول تا آخر بدون سانسور ྘཮وع کردم به تعریف کردن.

من-وایساده بودم که روی راه پله یه موجود قد کوتاه با موهای عجق
وجق و چشمای کامཥྍـً سیاه و یه ردای بلند سفید نشسته بود.
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داشت بم نگاه میکرد و گفت همتونو میکشه همتونو دفن میکنه.
اون دنبالتونه بلخره پیداتون میکنه اون شمارو کشید اینجاـ

 خیلی وحشتناک می گفت خیلی...

الینا...

بعد از تموم شدن حرف نباتـ هممون به فکر فرو رفتیم.
داشتم به این فکر میکردم که کی دنبالمون اون کیه من که ذهنم فقط

سمت یه نفر رفت و اون یه کلمرو به زبون آوردم

-نیما...

هممون باهم گفتیم.

کامیار-یعنیـ نیماـ هم توی جنگله؟
ایلیار-شاید

بهزاد-پاشین بریم

هممون بلند شدیم و حرکت کردیم...

بهزاد...

بلخره بعد از نیم ساعت رسیدیم به خونه مالین.
درب و داغون بود.

ایلیار-اینجاـ چرا اینجوریه؟
من-بریم داخل میفهمیم.

حرکت کردیم به سمت خونه و واردش شدیم درش با ྘ཬ و صدای بدی
باز شد.
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کامیار-خب
ایلیار-خب؟

کامیار-خب بریم داخل.
ایلیار-بفرما

کامیار وارد شد ماهم پشت ྘ཬش رفتیم خونه دیگه اون خونه قبلی
نبود.

بعد از اینکه همه وارد شدیم در خود به خود بسته شد.
هممون از جامون پریدیم.

کامیار-بریم بریم.

رفیتم داخل هال خیلی ساکت و تاریک بود و فقط نور چراغ قوه های ما
اونجارو  روشن کرده بود.

...ཥྌکامیار-بریم با

نبات...

رفتیم طبقه باཥྌ همینکه رسیدیم کل خونه لرزید ྘཮وع کردیم به جیغ
زدن و فرار کردیم به سمت در خروجی.

کامیار هرکاری میکرد در باز نمیشد.

کامیار-لعنتی باز شوووو.

از اشپزخونه نور میومد رفتم سمتشـ اتیشـ گرفته بود.
داشتیمـ گریه میکردیم

الینا-ای خداااااـ
صحرا-من دیگه نمیتونم بسهههههههههه.

نبات-ـکامیااار زووود بااااش.
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کامیار-باز نمیشهههه.

بهزاد و کامیار و ایلیار درو باز کردن البته بزور.
با جیغ و داد رفتیم سمت ماشینا سوار ماشین کامیار شدیم خودمونو

بزور جا دادیم.
کامیار سوییچـ رو از کولش کشید و روشنش کرد.

به خونه نگاه کردم داشت اتیشـ میگرفت و ماشین صحراهم همراه
اتیشـ داشت جزغاله میشد.

صدای نعره های بلند تو کل جنگل پخش بود داشتیم نفس نفس میزدیم.
داشتیمـ میرفتیم که یهو یه نفر خورد به ماشینـ و کامیار ماشنو نگه

داشت...

کامیار...

از ماشین پیاده شدیم صدای نعره قطع شده بود.

صحرا-کامی چیه؟

به جلوی ماشین نگاه کردم یه جنازه بود رنگش پریده بود و موهاشم
دورش ریخته بود و بجر یه ردای سفید چیزی تنشـ نبود.

یهو چشماش باز شد و به من نگاه کرد

من-سوار شین زووود

هممون سوار شدیم.سوییچ ماشینو چرخوندم ولی روشن نشد.

من-لعنتییییییییییـ
صحرا-برین پایین زوود

هممون رفتیم از ماشینـ پایین همینکه اومدیم پایینـ ماشین اتیشـ گرفت.
دخترا جیغ زدن ماهم با تعجب به صحنه روبرو نگاه کردیم.
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همون جنازهه کنار ماشین وایساده بود و داشت بهمون نگاه میکرد.
با نفس نفسـ گفتم

من-اونجارو...

همین که اینو گفتم موجوده ྘཮وع کرد به نعره کشیدن.
ماهم فرار کردیم البته نمیدونم به کجا...

ایلیار...

انقدر دوییدیم تا خودمونو وسط یه قبرستون سوت و کور دیدیم.
پر از مه بود و قبرای کنده شده اما بدون سنگ قبر.

رفتم داخل قبرارو نگاه کردم توشون جسدای  تیکه تیکه شده بودن.
 داشتیم نفس نفس میزدیم.

کامیار-حاཥྌـ چیکار کنیم؟
صحرا-دیگه ماشینیـ نداریم که بخواهیم بریم شهر.

دخترا داشتن گریه میکردن ما پ྘཭ا هم خیلیـ اروم داشتیم اشک
میریختیم.ـ

رفتیم جلوتر و روی خاکا ولو شدیم.
صدای گریه دخترا میپیچید تو قبرستون.

یهو انگار یه صدایی مثل کمک خواستن اومد.
هممون به هم نگاه کردیم.

صدا از یه قبر میومد.بلند شدیم و رفتیم سمت منبع صدا خیلی اروم
قدم بر میداشتیم.

یهو تموم جسدای تیکه تیکه شده از قبراشون اومدن بیرون و خیلی عجق
وجق شکل یه انسان رو درست کرده بودن.

همشون یه چیز تکراری میگفتن جمله ایـ که بارها توی این جنگل
شنیدمش
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-اون مارو کشت اون مارو شکت

با جیغ و داد فرار کردیم و از قبرستون رفتیم بیرون جنازه ها داشتن
میگفتن

-کمک کمک

با گریه داشتیمـ میرفتیم.
به جنگل نگاه کردم داشت اتیشـ میگرفت خیلی وحشتناک شده بود.

ماهم داشتیمـ فرار میکردیم.
رسیدیم به یه غار و رفتیم داخلش خیلی خسته بودیم  به بیرون نگاه

کردم هیچی معلوم نبود ولی اتیش دیگه خاموش شده بود.
نشسته بودیم هیچی نمیگفتیم.

سکوت عجیبی حاکم بود.
انقدر نشستیم تا بلخره خورشید طلوع کرد.

کامیار-بریم دیگه.

هممون بدون هیچ حرفی خیلی بی حوصله بلندـ شدیم و از غار رفتیم
بیرون.

جنگل وحشتناک شده بود و کل جنگل اتیشـ گرفته بود هیچ چیزی
نمونده بود همه درختا اتیش گرفته بودن.

صحرا-بچه ها گوش کنید.

گوشامونو تیز کردیم صدای بوق ماشینا بود.

من-بیایین زود باشین.
 

داشتیمـ میدوییدیم که مالین جلو رومون سبز شد.
اما مالین واقعی با چهره طبیعی.
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داشتیمـ عقب عقب میرفتیم به مالین نگاه کردم اشک رو صورتش بود
یه لبخند غمگینی زد و دستشو برامون تکون داد و غیب شد.

ماهم انقدر رفتیمـ تا یهو از دور جاده رو دیدم و فکر کردم توهمه به همه
بچه ها نگاه کردم اوناهمـ داشتن با تعجب به روبرو نگاه میکردن و

فهمیدم که توهم نیست با خوشحالی به هم نگاه کردیم و دوییدیم
سمت جاده...

یک ماه بعد...
صحرا...

با عجله رفتم و وارد کافه شدم.
با چشم دنبال بچه ها گشتم پیداشون کردم دور یه میز نشسته بودن.

با خوشحالی رفتم سمتشون و با جیغ و داد همو بغل کردیم.

من-خیلیـ دلتنگتون بودم این یه ماه برام مثل یه سال گذشت.
کامیار-ماه سختی بود.

ایلیار-خب بشینینـ

نشستم دور میز طی این یک ماه تازه زخمامون خوب شده بود و
روحیمون برگشته بود.

بعد از اینکه رسیدیم به جاده مثل اینکه از ضعف زیاد بیهوش شدیم و
یک ماشین مارو پیدا میکنه و میبرتمون بیمارستان.

طی این یک ماه تو خونه بودیم.
امروز قرار بود مامان باباهامونـ بیان و خیلی خوشحال بودیم.

ایلیار-خیلی کنجکاوم بدونم قضیه مامان باباهامون چی بوده.

هممون به ایلیار نگاه کردیم و باهم گفتیم

-خفههه
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ایلیار-اهان
کامیار-بچه ها این قضیهـ جنگلو مالینو همرو فراموش کنیم و حتی یک

کلمه راجبش به خانواده هامون نمیگیم اوکی؟

هممون گفتیم

-اوکی
ایلیار-خب کامیار ྘཮کتو چیکارش میکنی؟

کامیار-دست پیمان درد نکنه که تو این مدت ྘཮کتو اداره میکرد ولی از
هفته بعد باید بریم ྘ཬ کار و به روال عادی زندگی برگردیم.

بهزاد-البته با حذف یه چیز.
من-چه چیزی؟

بهزاد-تحقیق راجب ماورالطبیعه.
کامیار-اوهوم دیگه سمت اینجور چیزا نمیریم.

من-خب دخترا ارایشگارو چیکار کنیم؟
الینا-هیچ کار میریم آرایشگاه کارامونو انجامـ میدیم.

نبات-ـاره
من-کلی رزرو اومده.

سفارش قهومون اومد و گاسون اونارو رو میز گذاشت و رفت.

من-پرواز مامان باباهامون کی میشینه؟
کامیار-اཥྌن ساعت چنده؟

بهزاد- شش و نیم
 میشینه8کامیار-ساعتـ 

نبات-ـخب باید ساعت هفت و نیم حرکت کنیم بریم فرودگاه.
ایلیار-خفه شین میخوام اخبار رو ببینم.

ساعت تو این کافه24ماهم کله هامونو برگردوندیم سمت تی وی که 
روشن بود.
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ایلیار-گارسوون؟
کامیار-چرا داد میزنی؟

ایلیار-به تو چه

گارسون اومد و ایلیارم گفت

ایلیار-میشه لطفاً صدایـ تی وی رو یکم بلندتر کنین.
گارسون-چشم آقا

حوصله گوش کردن به اخبار تکراری نداشتم برای همین گوشیمو از رو
میز برداشتم و دیدم هیچ پیمی نیومده و گو྽཮ رو دوباره گذاشتم

رومیز.
 قهومو برداشتم و تا اومدم بخورم با صدای مجری اخبار با تعجب ྘ཬمو

برگردوندم سمت تی وی.
همه بچه ها داشتن باـ حیرت به تی وی نگاه میکردن.

باورم نمیشد این هواپیماییـ که اخبار داشت اطཥྍع از سقوطش میداد
دقیقاً اطཥྍعاتش مال همون هواپیمایی بود که خانواده هامون

مسافرش بودن.
تینگ تینگـ تینگ تینگـ تینگ...

کامیار...

صدای نوتیفـ گو྽཮ هامون توجه هممون رو از تی وی گرفت و به
خودش جلب کرد.

همه با تعجب و ناباوری به هم دیگه نگاه کردیم و گو྽཮ هامونو
برداشتیم.

یه ایمیلـ از طرف همون ناشناسه اومده بود بازشـ کردم و با خوندنش
دنیا دور ྘ཬم چرخید

ایمیل:نگران نباشینـ شماهم بزودی میرین پیشـ خانوادهـ هاتون...
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پایان فصل اول رمان ترس نامعلوم...
1402/3/21تاریخ پایان:

10:18ساعت:

منتظر فصل دوم رمانـ به نام ( قاتل نامعلوم ) باشید:)
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